
ساعت از نیمه شب گذشته بود که زنگ تلفن‌ها برای پلیس یکی پس 
از دیگری به صدا درآمد. محله‌ای در سایه، خیابانی در تاریکی. این 
فقط یک شب بود، شــبی که تهران دیگر نخوابید. در کمتر از شش 
ساعت، پنج اتفاق هولناک گزارش شــد؛ همه در یک شب، همه در 

یک شهر و همه با پایان‌هایی تلخ، خشن و خون‌آلود.
اولین تماس ســاعت یک بامداد از کلانتری شهرری بود؛ درگیری 
خونینی میان دو مــرد در مقابل خانه‌ای مســکونی. مهاجم جوان، 
حامد نام داشت. او در اوج خشم به سراغ برادرزنش رفته بود. ضربات 
پی‌درپی چاقو، خون در پیاده‌رو و ناگهان تصور مرگ. حامد که فکر 
می‌کرد جان گرفته، قرص سیانور را بالا انداخت. هم خودش رفت و 
هم طرف مقابل، اما نه تا آخر خــط. هر دو زنده ماندند؛ یکی در کما، 

یکی در مراقبت‌های ویژه.
نیم ساعت بعد، صدای آژیر دیگری در خیابان مولوی پیچید. مردی 
افغان، رهگذری ســاده، قربانی خشــم ســه مهاجم ناشناس شد. 
دوربین‌ها نشان دادند که چطور ناگهانی به او حمله کردند، چاقو زدند 
و بعد در تاریکی گم شــدند. انگیزه؟ هنوز هیچ. نام و نشان قاتلان؟ 

ناشناس. فقط یک جسد، بی‌صدا و تنها، روی آسفالت خیابان.
نزدیک ساعت دو بامداد، ماجرای ســوم. این‌بار یک جسد در حمام. 
مردی 60 ساله، بازنشسته‌ای تنها، خسته از زندگی. دست‌نوشته‌ای 
در اتاقش جا مانده بود: »ببخشید، خسته‌ام«. قرص و جسم برنده و 
بدنی بی‌جان، روایتِ یکی دیگر از هزاران پایانِ خاموشِ افسردگی 

در پیری.
اما قصه جنون‌آمیز این شــب ادامه داشــت. در منطقــه‌ای دیگر، 
مردی جوان به نام امین ســراغ برادرش رفــت. اختلافی قدیمی، 
کینه‌ای عمیق. درگیری در خیابان بالا گرفــت و ناگهان امید چاقو 
را کشید. برادرش را کشــت و فرار کرد. چند روز بعد، مأموران او را 
در مخفیگاهش بازداشت کردند. »پشیمان نیستم. از کودکی با هم 
دشمن بودیم«؛ این‌ها جمله‌های مردی بود که برادرش را با دستان 

خودش به خاک سپرد.
پرده دیگر این تراژدی بی‌وقفه، حدود ســاعت 2:30 بامداد به وقوع 
پیوست. مردی زخمی، افتاده در کوچه‌ای تاریک. ابتدا تصور می‌شد 
قربانی یک دعوای خیابانی‌ست. اما بررسی‌ها نشان داد که این مرد، 
همان کسی‌ست که اندکی پیش‌تر برادرزنش را زخمی کرده و حالا با 
سیانور قصد پایان دادن به زندگی‌اش را داشته. داستان‌ها به هم گره 

خوردند. خیابان‌ها به هم پیوستند. سرنوشت‌ها یکی شدند.
اما شاید تکان‌دهنده‌ترین پرونده به ماجرای قتل نازنین در پاکدشت 
بازگردد. زنی که از همسرش جدا شده بود، سپس به زندگی مشترک 
برگشت، اما قربانی عشقی موازی و پرآشــوب شد. عامل قتل، مرد 
جوانی به نام فرشید، پسرخاله شــوهر نازنین، بود. طبق ادعای او، 
نازنین بعد از طلاق پیشنهاد رابطه عاشــقانه داده بود. وقتی با پاسخ 
منفی مواجه شد، نقشه‌ای برای آدم‌ربایی کشید تا از او انتقام بگیرد. 

نازنین مدعی بود عاشق شده و حتی نام فرشید را تتو کرده است. اما 
همه چیز از کنترل خارج شــد. در یک درگیری خیابانی، فرشــید با 

ضربات چاقو نازنین را کشت.

 آیا تهران دارد از درون می‌پاشد؟
پنج جنایت در یک شب، عددی نیست که بتوان به‌سادگی از کنارش 
گذشت. این فقط آمار نیست؛ هشداری اســت از درون شهری که 
خشم، تنهایی، افسردگی، اعتیاد، خشونت خانگی و بی‌اعتمادی در 

آن نهادینه شده است.
ما در مــورد جنایت‌هایی صحبت می‌کنیم کــه هریک در دل خود 
زنجیــره‌ای از بحران‌هــای عمیق‌تــر را پنهان کرده‌انــد. بحران 
سلامت روان، بحران هویت اجتماعی، فروپاشی روابط خانوادگی، 
ناکارآمدی نظام حمایتی و به‌ویژه خشم‌های فروخورده‌ای که مثل 

آتشفشان‌های بی‌زمان در لحظه‌ای منفجر می‌شوند.
در مورد خودکشی مرد بازنشســته، تنها افسردگی دلیل نبود. نبودن 
شبکه حمایت اجتماعی، حس بی‌فایده بودن در دوران بازنشستگی و 
شاید فقر یا بیماری، او را به این انتخاب رساند. مردی که با دستخط 
خودش از دنیا خداحافظی کرد، چون کسی نبود که صدایش را بشنود.
در ماجرای برادرکشــی، چیزی فراتر از یک اختلاف ســاده وجود 
داشت. کینه‌ای که از کودکی شکل گرفته و هرگز درمان نشده بود. 
جامعه‌ای که تاب حل تعارض ندارد، راهی جز خشونت برای تخلیه 

تنش نمی‌شناسد.
ماجرای حامد و برادرزنش بازتاب نوعی بی‌ثباتی روحی است که بدون 
درمان، ناگهان به خشونت بدل می‌شود. مصرف سیانور، تصمیمی 
ناگهانی نیســت. آنقدر ناامیدی درون فرد شــکل گرفته که مرگ، 

شیرین‌تر از بقا جلوه می‌کند.
در قتل مرد افغان، بی‌دلیل بودن ماجرا از همه چیز ترسناک‌تر است. 
قربانی نه آشنا بود، نه دشمن. شاید قربانی تصادفی خشمی شده که 
باید جایی دیگر تخلیه می‌شد و وقتی جامعه مکانیزم تخلیه خشونت 
را نمی‌فهمد، هر رهگذری می‌تواند آخرین نقش یک نمایش خونین 

باشد.
قتل عروس خاله به دلیل تنش‌هــای خانوادگی و روابط پیچیده‌ای 
است که در میان افراد نزدیک شکل می‌گیرد. این جنایت به وضوح 
نشان‌دهنده بحران‌های روانی و ســوءتفاهم‌های عاطفی است که 

می‌تواند در پی فشارهای اجتماعی و فردی به خشونت منجر شود.
تهرانِ امروز فقط قربانی چاقو نیست. قربانی بی‌تفاوتی، بی‌قراری و 
بی‌پناهی‌ست. خشونت خانگی، ناامیدی اجتماعی، نبود درمان روانی 
رایگان، فروپاشی گفت‌وگو در خانواده‌ها و سکوت رسانه‌ها در قبال 
آسیب‌های روانی، همه و همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا پایتخت هر 

شب بیشتر شبیه صحنه جنایت شود تا شهری برای زندگی.
ما از جنایت نمی‌هراسیم؛ از عادی شدن آن می‌ترسیم.

امروز دیگر سیاســت تنها در صحن علنی مجلس، پشت 
درهای بســته اتاق‌های فکر یا در سخنرانی‌های رسمی 
جریان ندارد. دنیای امــروز، عرصه‌های تــازه‌ای برای 
شــکل‌دهی به افکار عمومی پیدا کرده اســت. یکی از 
مهم‌ترین این عرصه‌ها، صفحــه تلویزیون و پلتفرم‌های 
نمایش خانگی اســت. جایی که سریال‌های پرمخاطب، 
آرام و بی‌صدا، نگاه ما به جامعه، قدرت، عدالت و حتی آینده 

را تغییر می‌دهند.
هر شب که مقابل صفحه تلویزیون یا موبایل‌مان می‌نشینیم 
و غرق قصه‌ها می‌شــویم، در حقیقت وارد میدان نرمی از 
شکل‌دهی به افکار عمومی می‌شویم؛ میدانی که بازیگران 
آن، نویســنده‌ها، کارگردانان و تهیه‌کنندگانی هستند که 
با روایت‌های خود، مفاهیم کلیدی سیاســت و اجتماع را 

بازتعریف می‌کنند.
  سیاست در دل قصه‌ها

تأثیر سریال‌ها بر نگرش سیاســی مردم، پدیده‌ای تازه 
نیســت؛ اما امروز با افزایش ســرعت انتشــار محتوا و 
دسترسی وسیع به شبکه‌های نمایش خانگی، این تأثیر 
شدت گرفته است. دیگر نیازی نیست که سریالی آشکارا 
سیاسی باشد تا بر ذهنیت تماشاگر اثر بگذارد. گاهی یک 
داستان عاشقانه در پس‌زمینه‌ بحران‌های اجتماعی، یک 
روایت معمایی از فساد یا حتی قصه‌ای خانوادگی از امید 
و مقاومت، می‌تواند ذهن ما را درباره مفاهیم مهمی چون 
عدالت، اعتماد عمومی، نقش دولت و اهمیت انســجام 

اجتماعی شکل دهد.
در بسیاری از سریال‌های ایرانی، چه آنها که از تلویزیون 
رسمی پخش می‌شوند و چه آثاری که در شبکه‌های خانگی 
به دست مخاطب می‌رسند، روایت‌هایی از ارزش‌هایی چون 
فداکاری، ایثار، صبر، هویــت ملی و پیوندهای خانوادگی 
برجسته شده است. این ســریال‌ها، آگاهانه یا ناخودآگاه، 
نوعی جهت‌گیری اجتماعی را به مخاطبان القا می‌کنند؛ 
گاهی در تأکید بر ســنت‌های فرهنگی، گاهی در روایت 
امید به آینده و گاهی در تبیین خطرات ازهم‌گســیختگی 

اجتماعی.
اما در این میان، نباید از یک واقعیت مهم غافل شد؛ ممکن 
است برخی سریال‌ها، به ویژه آنهایی که بدون ملاحظات 
فرهنگی و اجتماعی تولید یا ترجمه و زیرنویس می‌شوند 
_ ارزش‌های ناســازگار با فرهنگ ایرانی را نیز در ضمیر 
مخاطب نهادینه کنند. القای ســبک زندگی فردگرایانه، 
عادی‌ســازی شــکاف‌های اجتماعــی، کم‌رنگ کردن 
ارزش‌های خانواده؛‌ حتی قهرمان‌سازی از شخصیت‌هایی 
که نماینده هنجارهای مخرب هستند، نمونه‌هایی از این 

تاثیرات پنهان‌اند. 

 هوشیاری مخاطب، چالش قصه‌گویان
اما این میدان بازی دیگر ســاده نیســت. تماشاگر امروز 
نسبت به گذشته تغییر کرده است. آشنایی با سریال‌های 
خارجی، امکان دسترسی به محتواهای متنوع و رشد سواد 
رسانه‌ای باعث شده است که مخاطبان ایرانی تحلیل‌گرتر 
و سختگیرتر باشــند. آنها فقط به قصه‌ها اکتفا نمی‌کنند؛ 
می‌پرسند، مقایسه می‌کنند، نمادها را می‌شناسند و به دنبال 

پیام‌های پنهان می‌گردند.
در چنین فضایی، سریال‌سازان ناچارند روایت‌های خود را 
دقیق‌تر طراحی کنند. داستان‌ها باید سرگرم‌کننده باشند و 
از نظر روانی، اجتماعی و فرهنگی نیز باورپذیر جلوه کنند. 
فیلمنامه‌هایی که دچار ساده‌ســازی یا شعارزدگی شوند، 

دیگر نمی‌توانند قلب مخاطب را تسخیر کنند.
از سوی دیگر، رعایت ارزش‌های فرهنگی و هنجارهای 
اجتماعی، خط قرمزی اســت که سریال‌ها ناگزیرند آن را 

جدی بگیرند. 
 سریال‌ها؛ تصویر فردای ما

تأثیر ســریال‌ها تنها محدود به زمان تماشــا نیست. این 
داســتان‌ها با ما زندگــی می‌کنند. شــخصیت‌هایی که 
تحسین‌شــان می‌کنیم، تصمیم‌هایی که در روند داستان 
مشاهده می‌کنیم و سرنوشت‌هایی که دنبال می‌کنیم، در 
ناخودآگاه ما باقی می‌مانند. آنها نحوه درک ما از موضوعاتی 
چون قهرمان بودن، امید داشتن، در برابر سختی‌ها ایستادن 

یا انتخاب راه درست در شرایط دشوار را شکل می‌دهند.
سریال‌های پرمخاطب در حقیقت الگویی برای گفت‌وگوی 
جمعی درباره مسائل مهم جامعه ایجاد می‌کنند. وقتی مردم 
درباره یک شخصیت سریالی، یک انتخاب اخلاقی یا یک 
پایان‌بندی بحث می‌کنند، در واقــع در حال تمرین برای 

تصمیم‌گیری‌های بزرگ‌تر اجتماعی هستند.
در جهان امروز، قدرت روایت و قصه‌گویی چیزی کمتر از 
قدرت قانونگذاری و سیاست‌گذاری نیست. داستان‌هایی 
که امشب برای ما روایت می‌شوند، فردایی را می‌سازند که 

در آن زندگی خواهیم کرد.
 قصه‌ها از کجا می‌آیند، به کجا می‌روند؟

باید گفت که سریال‌ها بیش از آنکه صرفاً سرگرمی باشند، 
بخشــی از کنش فرهنگی و اجتماعی‌اند. سازندگان آنها، 
دانسته یا نادانسته، در حال ترســیم آینده‌اند؛ آینده‌ای که 
در آن نگاه ما به عدالت، به سیاســت، به مردم و حتی به 

خودمان، در آینه این قصه‌ها بازتاب می‌یابد.
اینکه کدام قصه‌ها ماندگار می‌شــوند و کــدام روایت‌ها 
دل مردم را تســخیر می‌کنند، فقط به جذابیت ظاهری یا 
بازی‌های هنرمندانه محدود نیست؛ قصه‌هایی در خاطر 
ما می‌مانند که در دل‌شان، با دغدغه‌ها، آرمان‌ها و امیدها و 
ترس‌های ما پیوند خورده باشد. سریال‌ها هر شب برای ما 
داستان می‌گویند؛ داستان‌هایی که شاید بیش از آنچه گمان 

می‌کنیم، سیاست آینده را شکل می‌دهند.

دولت، مردم یا بازار؛ چه کسی باید مسئول واردات خودرو باشد؟

گمرک پر، خیابان خالی
واردات خودرو طی سال‌های اخیر با سیاست‌گذاری اشتباه

و نظارت ناکار آمد به نتایجی معکوس برای مردم
منجر شده است  صفحه ۸

محبوبیت بی‌سابقه 
صنعت تسلیحات

صنایع دفاعی اروپا، سرمایه‌گذاران مردمی را مجذوب کرده است
 صفحه ۱۰

در ستایش عاشقان طبیعت
ماجرای نجات ۲۳ قوچ و میش وحشی در هرمزگان چه بود؟ صفحه ۹

روایت ۴۰ سال سفر روسای جمهور به استان‌ها

سفر با چمدان وعده
سفرهای استانی با هدف دیدار بی‌واسطه با مردم و پیگیری مشکلات 

انجام می‌شود  صفحه ۲

نسخه‌ای برای فردای بعد از توافق
توافق ایران و آمریکا فرصتی برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی

با استراتژی‌های هوشمندانه  صفحه ۳

گزارش هفت صبح از تجمع کارکنان مترو 
مقابل شهرداری تهران

دو روی سکه یک اعتراض
روز گذشته، جمعی از کارکنان شرکت بهره‌بر داری مترو با در دست 
داشتن پلاکاردهایی، مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند

 صفحه ۶

بوژوویچ انتخاب قابل دفاعی نیست

بازیکنان استقلال 
باید دنبال تیم باشند   صفحه ۱۱

H A F T - E - S O B H D A I L Y

قصه‌هایی که سیاست می‌سازند
سریال‌ها چگونه دیدگاه ما را تغییر می‌دهند؟

روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایران

دوشنبه  | ۱  اردیبهشت ۱۴۰۴   |  شماره ۴۰۳۱

1 تومان 0 0 0 12 صفحه       قیمت 0

کف‌سازی نهرها عامل خشکیدن چنارهای 
خیابان ولیعصر معرفی شده است

چنارهای تهران 
در صف مرگ

گزارش هفت‌صبح نشان می‌دهد شهرداری تهران ۱۰۰ درخت دیگر 
در خیابان ولیعصر را برای حذف،  علامت‌گذاری کرده است

صفحه ۹

از حمام خانه‌ای در جنوب پایتخت تا خیابان‌های مولوی و شهرری
 پایتخت یک‌شبه در خون غلتید

خودکشی، قتل، درگیری خانوادگی، برادرکُشی و مصرف سیانور
آیا تهران زیر بار فشارهای روانی فرو می‌پاشد؟

 پنج جنایت در یک شب

 گفت‌وگو با ناصر جاهدنیا مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی

تکلیف غیرممکن بِرنامه هفتم توسعه
چالش تولید ۷۳۰۰ ساعت  انیمیشن در فضای بدون  حمایت قابل حل نیست   صفحه ۴

به شوق نخستین روز اردیبهشت که به نام 
سعدی شیرازی مسمی یافته است

نقاشِ  
سخن

  
صفحه  ۱۲

دورخیز بانک‌های ایرانی 
برای بازگشت به بازار اروپا

با گشایش احتمالی در روابط اقتصادی ایران و جهان، بانک‌هایی که شعب خارجی خود 
را از دست نداده‌اند، گوی سبقت را از دیگران خواهند ربود. فرصتی که تنها در اختیار معدودی 

از بانک‌های بزرگ باقی مانده است  صفحه ۳

سرنوشت کمپانی متا، مالک فیس‌بوک و اینستاگرام
در دادگاه تعیین می‌شود

زاکربرگ، متهم به انحصار
دادگاه آمریکا تلاش می‌کند شرکت متا را به دلیل انحصارطلبی

در فضای مجازی تجزیه کند  صفحه ۱۲

پرونده‌ای درباره تولیدات سینمایی  هالیوود که بازیگران
و عوامل را به مرز فروپاشی کشاندند

جهنم بر پرده سینما
برخی پروژه‌ها بارها متوقف شدند و تهیه‌کنندگان مجبور به تامین 

بودجه مجدد شدند  صفحه ۴

بابک نبی 
هفت صبح

همین صفحه 
و صفحه ۷



سياست02
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 4031   ‌دوشنبه  1 اردیبهشت  1404 

      گزارش تحلیلی

ایمان برین  
              روزنامه نگار

در  »کَلوخــی«  کوچــک  روســتای 
سیستان‌و‌بلوچســتان، زمســتان ۱۴۰۳: 
پیرمردان و جوانان روســتا در حیاط گِلی 
خانه‌ای جمع شده‌اند و چشم انتظار مهمان 
بلندپایه‌ای هســتند. ناگهــان هیاهو در 
می‌گیرد؛ رئیس‌جمهور وارد روستا می‌شود.
کسی باور نمی‌کند این همان پزشکی است 
که پنجاه سال پیش در همین روستا خدمت 
ســربازی کرده بود​. مردمی کــه او را به نام 
کوچک »مسعود« می‌شناسند، با خوشحالی 
به اســتقبالش می‌روند و خاطرات قدیم را 
مرور می‌کنند. این صحنه‌ دیدار مســتقیم 
رئیس‌جمهور با مردم عادی یادآور ســنت 
دیرینی است که در جمهوری اسلامی شکل 
گرفته: سفرهای اســتانی روسای جمهور و 

حضور بی‌واسطه آنان در میان مردم.

   سنت ســفرهای اســتانی؛ پلی میان دولت 
و ملت

پس از انقلاب، ارتباط مســتقیم مسئولان با مردم 
اهمیت ویژه‌ای یافت. در سال‌های جنگ تحمیلی و 
بازسازی، سرکشی رهبران و مسئولان به استان‌ها 
عمدتا با هدف دلجویی از مردم جنگ‌زده و پیگیری 
پروژه‌های عمرانی بود. با این حال، سفرهای استانی 
به شکل یک رویه مدون و منظم در دوره‌های بعد 
پررنگ‌تر شد. روسای‌جمهور پیشین نیز به استان‌ها 
ســفر می‌کردند، اما معمولا با همراهی چند وزیر و 
برای بازدیــد محدود از پروژه‌ها و جلســات اداری​

. در دهه ۱۳۷۰، دولت‌ها دفتری برای رســیدگی 
به مناطق محروم در نهاد ریاســت‌جمهوری ایجاد 
کردنــد و بودجه‌هایی به آن اختصــاص می‌یافت​

. ســیدمحمد خاتمــی )۱۳۷۶–۱۳۸۴( نیــز در 
دوران اصلاحات دیدارهای اســتانی داشت؛ او در 
ســفرهای خود اغلب به مراکز استان‌ها می‌رفت و 
پای صحبت مســئولان محلی می‌نشست. هرچند 
خاتمی اهل شور و هیجان پوپولیســتی نبود، اما 
ارزش این ارتباط را می‌دانســت. وقتی در ســال 
۱۳۸۷ زمزمه بازگشت او به رقابت انتخاباتی شنیده 
شد، سفرهای اســتانی‌اش آغاز گردید و همین امر 
واکنش تند رقبایش را برانگیخت. روزنامه کیهان 
در اسفند ۱۳۸۷ این سفرهای انتخاباتی خاتمی را 
به استناد قانون، »خلاف صریح قانون« خواند و او 
را به تبلیغات زودرس متهم کرد​. این جنجال نشان 
داد که سفر به استان‌ها تا چه حد اقدامی سیاسی 
اثرگذار تلقی می‌شــود که می‌تواند کفه‌ رقابت را 

جابه‌جا کند.

     احمدی‌نژاد و اوج‌گیری سفرهای مردمی
با روی کار آمــدن محمود احمدی‌نژاد در ســال 
۱۳۸۴، سنت ســفر اســتانی وارد مرحله تازه‌ای 
شد. احمدی‌نژاد سفرهای اســتانی را به برنامه‌ای 
منظم و پرشــور تبدیل کرد که در چند دور تمامی 
۳۱ استان کشــور را دربر گرفت​. او علاوه بر خود، 
تمام اعضای کابینه را به شهرهای مختلف می‌برد 
و جلسات دولت را به دل مناطق محروم می‌کشاند​

. برای نخســتین بــار، دیــدن رئیس‌جمهور که 
بی‌تکلف روی زمین در بین روستاییان می‌نشیند 
یا در مناطق دورافتاده ســرزده به یک روستا وارد 

می‌شــود به واقعیتی رایج بدل شد​. هدف اعلامی 
روشــن بود: شنیدن بی‌واسطه مشــکلات مردم و 
تصمیم‌گیــری در محل​. حامیان دولــت نهم این 
اقدام را »پدیــده‌ای نو« و مصــداق مردمی‌بودن 
دولت معرفی کردنــد​. به اذعان مســئولان دفتر 
مناطق محروم ریاســت‌جمهوری، ارتباط نزدیک 
دولت با مردم باعث شــد مشــکلات از زبان خود 
آنها شنیده شــود نه صرفا از گزارش‌های پشت‌میز​

. حتی رهبر انقلاب نیز از این ابتکار حمایت قاطع 
کرد و در سال ۱۳۸۶ آن را »اقدامی بسیار خوب و 
ارزشمند«دانست که دولت را با حقایق کشور آشنا 
می‌کند.​ ​ اما روی دیگر این حرکت، وعده‌های بزرگ 
و انتظارات ســنگین بود. احمدی‌نژاد در هر سفر 
ده‌ها مصوبه و طرح عمرانــی تصویب می‌کرد که 
اجرای کامل آنها از توان بودجه و امکانات کشــور 
خارج بود​. بنا به گزارش دولت بعدی، در هشت سال 
دولت‌های نهم و دهم بیــش از ۲۱۱ هزار میلیارد 
تومان تعهد در سفرها ایجاد شد که تا پایان دولت 
تنها ۳۲درصد آن محقق گردید​. خود احمدی‌نژاد 
نیز در جریــان انتخابات ریاســت‌جمهوری دولت 
نهم اذعان داشت »ســالانه مسافرت‌های بی‌جهت 
و بی‌فایده دولت بیــش از ۵۰۰ میلیون دلار خرج 
روی دست ملت می‌گذارد« که با رفتارهای بعدی 
او بسیار متناقض بود. مخالفان سیاسی او را متهم 
می‌کردند که با سفرها و پخش پول نفت »هزاران 
نفر را دنبال خودروی خود به خیابان می‌کشاند« و 
تصمیماتی می‌گیرد که بســیاری از آنها بدون کار 
کارشناسی می‌مانند​. با این وجود، فضای رسانه‌ای 
داخلی در آن ســال‌ها عمدتا از زاویه مثبت به این 
سفرها می‌نگریست. دوربین‌های صداوسیما انبوه 
جمعیت مشتاق در ورزشــگاه‌ها را نشان می‌دادند 
که برای دیدن رئیس‌جمهــور آمده‌اند و نامه‌های 
درخواست‌شان را روی ســر گرفته‌اند. احمدی‌نژاد 
هم با لباس ســاده و ادبیات عامه‌پسند، تصویری 
از »رئیس‌جمهورِ کوچه‌بــازاری« ارائه می‌داد. این 
هویت چنان با او عجین شد که هنوز هم سفرهای 

استانی تداعی‌کننده نام احمدی‌نژاد است.

    از اعتدال تــا مردمی‌گرایی دوباره: تجربه 
روحانی و رئیسی

انتخابات ۱۳۹۲ ورق را برگرداند. حســن روحانی 
با شعار اعتدال و عقلانیت برنده شد؛ رای مردم به 
مسیری متفاوت از احمدی‌نژاد بود.​ دولت روحانی 
در ابتدای کار ســعی کرد رویه سفرهای استانی را 
اصلاح کند. مشــاوران او حتي نام »سفر استانی« 
را کنار گذاشتند و عنوان »کاروان تدبیر و امید« را 
برگزیدند​. تفاوت رویکرد روحانی محسوس بود: او 
عمدتا به مرکز استان‌ها می‌رفت، بسیاری پروژه‌ها 
را از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح می‌کرد و از بردن 
همه وزیران خودداری نمــود​. رئیس دفتر معاون 
اجرایی رئیس‌جمهور در آن زمان صراحتا اعلام کرد 
»نه نامه‌ای می‌گیریم و نــه ملاقات مردمی داریم؛ 
قرار نیســت مانند قبل انبوه نامه‌های درخواستی 
جمع‌آوری شود و وعده‌های نشــدنی داده شود.«​

. همچنین تاکید شــد مصوبات بی‌شــمار و بدون 
پشتوانه پرهیز گردد تا باری بر دوش دولت نگذارد​

. این تغییرات نشــان از درس‌گیری دولت یازدهم 
از تجربه‌های گذشته داشــت. با این حال، در عمل 
روحانی نیز به کلی از سایه رفتار احمدی‌نژاد خارج 
نشد. اســتقبال‌های مردمی هرچند محدودتر، اما 
همچنان با بســیج نیروهای محلی برگزار می‌شد. 

روحانی بــا صدای بلنــد و لحن احساســی برای 
جمعیت سخنرانی می‌کرد و مردم با تشویق و هورا 
واکنش نشان می‌دادند​. بسیاری از مراجعه‌کنندگان 
باز هم نامه به دســت به اســتقبال او می‌آمدند تا 
مشکلات‌شــان را مســتقیما مطرح کنند​. حتی 
روزنامه حامی دولت )جمهوری اســامی( در آن 
زمان گلایه کرد کــه کاش رئیس‌جمهور به جای 
ماندن در شهر شیراز، به چند شهرستان فارس هم 
سر می‌زد تا شور و نشاط بیشتری ایجاد شود​. این 
انتقاد دوستانه نشان می‌داد انتظار افکار عمومی از 
رئیس‌جمهور برای حضور میدانی همچنان بالاست. 

ل  و ر ا و نــی د یا ی پا ل‌ها ر ســا روحانــی د
ریاســت‌جمهوری خود قــدری از محافظه‌کاری 
اولیه فاصله گرفــت؛ مثلا در آخرین ســفرش به 
آذربایجان غربی علاوه بر مرکز اســتان، در شــهر 
مهاباد نیز در جمع مردم حاضر شــد​. به هر روی، 
عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم ثابت کرد که 
سنت سفر استانی چنان نهادینه شده که حتی یک 

رئیس‌جمهور متمایل به تکنوکراسی نیز نمی‌تواند 
آن را به طور کامل کنار بگذارد.

با شروع دولت سیزدهم، سفرهای استانی بار دیگر 
جان تازه‌ای گرفت.مرحوم ابراهیم رئیســی که با 
شــعار »دولت مردمی« به قدرت رسید، در همان 
چهل روز نخست ریاست‌جمهوری خود به ۵ استان 
ســفر کرد و رکوردی تاریخی برجا گذاشــت.​ این 
سفرهای پرتعداد هفتگی نشان داد دولت سیزدهم 
اعتمادسازی میان اقشار مختلف را در گرو همین 

ارتباط رودررو می‌بیند. 

    نمایش قدرت یا خدمت صادقانه؟ اثرات 
رسانه‌ای و سیاسی

سفرهای استانی اکنون به بخشــی جدایی‌ناپذیر 
از هویت سیاســی روســای جمهور ایران تبدیل 
شده است. هر دولت تازه تاســیس خود را موظف 
می‌داند که این سنت را ادامه دهد و البته به شیوه 
خود تفســیر کند. دولت چهاردهم کــه به عنوان 
»دولت وفاق ملی« بر سر کار آمده نیز از این قاعده 
مستثنا نیست. مسعود پزشکیان، در همین مدت 
کوتاه آغاز به کار دولتش، چندین ســفر اســتانی 
پیاپی انجام داده اســت.​ دولت پزشکیان ماموریت 
خود را التیام شکاف‌ها و مشکلات انباشته تعریف 
 کرده و گفتمان عدالت و انصاف را ســرلوحه قرار 

داده است​. 
از دید یاران او، »مــردم بزرگ‌ترین عامل موفقیت 
دکتر پزشــکیان بوده‌انــد« و رضایت مــردم باید 
مهم‌ترین شــاخص ارزیابی مدیران باشد​. بنابراین 
ارتباط نزدیک و بی‌واسطه با مردم  در این دولت گویا 
به عنوان یک نمایش سیاســی نیست و ابزار اصلی 
مشروعیت‌بخشی نیز به شمار می‌رود. تصویری که 
رسانه‌ها از رئیس‌جمهور جدید می‌سازند، پزشکیانی 
است که با لباس خاکی به میان روستاییان می‌رود 
و در همان اتاق‌های گِلی که روزگاری سرباز جوانی 
در آن بوده، با مردم گفت‌وگو می‌کند​. در نخستین 
ســفرهای دولت او، ده‌ها مصوبه عمرانی و هزاران 
میلیارد تومان اعتبار برای اســتان‌های محرومی 
چون خوزســتان تصویب شــد​. این اقدامات پیام 
روشــنی دارد: دولت جدید می‌خواهد نشان دهد 
که برای حل فــوری معضلات مردم آســتین بالا 
زده اســت و از دل حرف تا عمل فاصله‌ای نیست. 
با این حال، ارزیابی اثرات واقعی سفرهای استانی 
موضوعی محل بحث اســت. مدافعان این ســنت 
می‌گویند حضور میدانــی رئیس‌جمهور اعتماد و 
دلگرمی مردم را تقویت می‌کنــد و به جامعه امید 
می‌دهد که صدایشــان شنیده شــده.​ همچنین 
رســانه‌های رســمی غالبا پوشــش مثبتی از این 
رویدادها ارائه می‌کنند و تصاویر استقبال مردمی 
را به نمایــش می‌گذارند تا وجهــه مردمی دولت 
پررنگ‌تر شود. از منظر امنیتی نیز، دیدار مستقیم با 
جوامع محلی می‌تواند نارضایتی‌ها را مدیریت کند 
و به تخلیه هیجانات منفی کمک نماید. برای مثال، 
سفر رئیسی به خوزســتان در نخستین هفته‌های 
کاری‌اش تلاشی بود برای آرام‌ســازی اعتراضات 
مردمی بر ســر بی‌آبــی در آن اســتان. در مقابل، 

منتقدان نگاه واقع‌بینانه‌تری دارنــد. از دید آنان، 
سفرهای اســتانی بیش از آنکه گرهی از مشکلات 
ساختاری کشور باز کند، کارکرد تبلیغاتی و نمایشی 
دارد.یکی از تحلیلگران با اشــاره بــه تجربه دولت 
نهم اســتدلال می‌کند: »اگر این سفرها مشکلی را 
حل می‌کرد، بایــد در دوره احمدی‌نژاد کمترین 
مشکل را می‌داشتیم. اگر موجب محبوبیت می‌شد، 
۱۳۹۲ کسی رای نمی‌آورد که نقطه مقابل او بود«. 
به عقیده‌ منتقدان، حل مســائل مردم از مســیر 
نهادهای نمایندگی و نظام کارشناســی می‌گذرد 
نه حرکت‌های فردی رئیس‌جمهور​. آنها می‌گویند 
رئیس‌جمهوری که وقت خود را صرف سرکشــی 
به تک‌تک مشــکلات خرد می‌کند، از پرداختن به 
سیاســت‌های کلان باز می‌مانــد.​ همچنین امروز 
دیگر شــرایط ســال ۱۳۸۴ حاکم نیست؛ دولت 
پول فراوان نفتی برای پخش در اســتان‌ها ندارد و 
جامعه دچار مشکلات عمیق اقتصادی است​. صف 
استقبال ساختن دشوارتر از گذشته شده و در برخی 
سفرهای اخیر، صداهای نارضایتی مردم نیز شنیده 
می‌شود​. با افزایش شــبکه‌های اجتماعی، امکان 
پنهان مانــدن ناکامی‌ها یا وعده‌های عمل‌نشــده 
کمتر است. از این رو، اگر دستاورد ملموسی از دل 
مصوبات ســفرها بیرون نیاید، ممکن است همین 
 ابزار تبلیغاتی به عاملی برای سرخوردگی عمومی 

تبدیل شود​.

     فرجام سخن
اکنون پس از قریب به چهار دهه تجربه، سفرهای 
استانی به ســنتی تثبیت‌شــده در سیاست‌ورزی 
ایران بدل شده اســت. از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، 
هر رئیس‌جمهوری کوشــیده اســت بــه نحوی 
»رئیس‌جمهورِ همه مردم« در اقصی‌نقاط کشــور 
جلوه کند. این ســفرها به ابــزار دوگانه‌ای تبدیل 
شــده‌اند که هم می‌توانند تریبون تبلیغاتی قدرت 
باشند و هم کانال ارتباطی ملت. در بهترین حالت، 
تصمیم‌های میدانی در اســتان‌ها باعث تســریع 
پروژه‌های معطل‌مانده و رفــع محرومیت مناطق 
دورافتاده می‌شود. در بدترین حالت، انبوه مصوبات 
کاغذی و کارناوال‌های زودگذر بر جای می‌ماند که 
تنها توقعات را بالا می‌برد. حقیقت آن است که افکار 
عمومی ایران قدر ارتباط بی‌واسطه را می‌داند و از 
دیدن عالی‌ترین مقام اجرایی در شــهر و دیار خود 
احساس احترام می‌کند. اما همان مردم انتظار دارند 
که نتیجه عینی این آمد‌و‌شــدها را نیز ببینند؛ چه 
در قالب طرح‌های عمرانی به ثمرنشســته و چه در 
قامت کاهش مشکلات معیشتی. به بیان دیگر، سفر 
اســتانی زمانی در حافظه جمعی ماندگار می‌شود 
که وعده‌هایش روی زمین نماند و صرفا بر صفحه 
اخبار نقش نبندد. روسای جمهور در ایران پس از 
انقلاب دریافته‌اند که مشروعیت و مقبولیت‌شان تا 
حد زیادی به تعامل‌شان با مردم گره خورده است. 
هر یک با ســبک و ســیاق خاص خود این میراث 
سیاسی را ادامه داده‌اند و بی‌شک آیندگان نیز برای 
اثرگذاری بر دل‌ها و ذهن‌ها، بار دیگر چمدان سفر 

خواهند بست.

مهدی خاکی‌فیــروز| اوایل ســده یازدهم 
هجری، ایران صفوی بــا تهدید دائمی عثمانیان 
از غرب مواجه بود. سیاســت خارجی شاه عباس 
اول، دیگر درون‌گرایانه نبــود. او به‌دنبال راهی 
برای عبور از حصار جغرافیایی شــرق و ورود به 
گفت‌وگو با اروپا بــود. در میانه ایــن تغییر، نام 
حسینعلی بیگ بیات بر پیشانی تاریخ دیپلماسی 
ایران نشست؛ نخستین ســفیر رسمی ایران در 
اروپای غربــی، که مأموریتــی بلندپروازانه را بر 

دوش گرفت.
   از قزوین تا واتیکان

در حدود ســال ۹۸۰ هجری شمســی )معادل 
با ۱۶۰۱ میــادی(، کاروانی ایرانــی به رهبری 
حســینعلی بیگ از قزوین به سوی اروپا حرکت 
کرد. شــاه عبــاس او را مأمور کرده بــود که در 
دربارهــای کاتولیک، از جمله واتیــکان، ونیز و 
لهستان، امکان ائتلافی مشترک علیه امپراتوری 

عثمانی را بیازماید. 
مسیر او از قفقاز تا اســتانبول، از آنجا به دریای 
ســیاه و ســپس مدیترانه بــود؛ راهــی پرفراز 
و نشــیب که حامل امیدهای یــک امپراتوری 
 تازه‌نفــس بود بــرای دیــده شــدن در عرصه 

جهانی.

   دیپلماسی شرقی در دربار پاپ
حســینعلی بیــگ در شــهر رم، در محضر پاپ 
کلمنت هشــتم حاضر شــد. از یادداشــت‌های 
بایگانــی واتیــکان و اســناد ســفرای اروپایی 
برمی‌آید که او با وقار، دانش سیاســی و تســلط 
به آداب دیپلماتیک، چهره‌ای تحســین‌برانگیز 
از یک کشور شیعی ترسیم کرد. شــاه ایران در 
نامه‌ای به پاپ، پیشــنهاد اتحــاد نظامی داد و 
حسینعلی بیگ این پیشنهاد را با زبان گفت‌وگو، 

نه تهدید، در محافل اروپایی تبیین کرد.
   تهران هنوز درس می‌گیرد

بیش از چهار قرن از آن مأموریت گذشته؛ اما روایت 
حســینعلی بیگ برای دیپلمات‌های امروز ایران 
آموزه‌های زنده‌ای دارد. او نشــان داد که شناخت 
دقیق از مناسبات قدرت جهانی، توانایی شخصی 
در گفت‌وگو و حفظ احترام متقابل، ابزارهایی است 
که فراتر از توپ و تفنگ، امنیــت و منزلت ملی را 
تأمین می‌کند. او در میدان رقابت‌های مذهبی، در 
اوج جنگ‌هــای صفوی-عثمانی، از زبان گفت‌وگو 

استفاده کرد نه از خطابه‌های تهاجمی.
   سفیر، آینه یک تمدن

در خاطرات ســفیران اروپایی، حسینعلی بیگ 
نه‌فقط نماینده یک دولت، کــه چهره‌ای از یک 

تمدن معرفی شده اســت. لباس ایرانی او، ادب 
گفتــار و درک عمیق از فرهنــگ میزبان، ایران 
را در موقعیتی نشــان داد که می‌خواست بازیگر 
موثر نظام جهانی باشــد. حتی اگر اتحاد نظامی 
با اروپاییان شــکل نگرفت، اما بذر تعامل کاشته 
شــد؛ بذرهایی که بعدها با سفر سفیران پرتغال، 

اسپانیا و ونیز به ایران شکوفا شد.
   بازخوانی یک لحظه مغفول

روایت حســینعلی بیگ، بخشی کمتر دیده‌شده 
از تاریخ روابط بین‌الملل ایران اســت. جایی که 
گفت‌وگو، پیش از قــدرت نظامی، به عنوان ابزار 

تأثیر مطرح شد. بازخوانی این مأموریت تاریخی، 
در دورانی کــه دوباره نقش ایــران در معادلات 
جهانی محل بحث اســت، می‌تواند الهام‌بخش 
باشد؛ صرفا نه به عنوان خاطره‌ای از گذشته که 

الگویی برای آینده.
   نخستین سفیر رســمی ایران در اروپا / 

دوران شاه عباس اول صفوی
در برخی منابع تاریخی، مأموریت حسینعلی بیگ 
در کنار همراهی چند روحانــی و بازرگان اروپایی 
برای گسترش ارتباطات مذهبی و تجاری نیز ذکر 
شده است. دیدار او با پاپ کلمنت هشتم، نخستین 
گفت‌وگوی رســمی میان نماینده حکومت ایران 
با بالاترین مرجع مســیحیت کاتولیک محسوب 
می‌شــود.گزارش‌هایی از ســفرای هلند و اسپانیا 
از این دیدار در آرشــیوهای اروپا باقــی مانده که 

نشان‌دهنده اهمیت سیاسی آن است.

 سفرهای استانی با هدف دیدار بی‌واسطه با مردم و پیگیری 
مشکلات انجام می‌شود

از وعده تا واقعیت، روایت ۴۰ سال سفر روسای جمهور به استان‌ها

سفر با چمدان وعده

  روایت سفیری که گفت‌وگو با غرب را در اوج منازعات مذهبی ممکن کرد

حسینعلی بیگ بیات؛  صدای ایران صفوی در   دربار     پاپ

حافظه خانوادگی، 
بایگانی بی‌واسطه 
سیاست در ایران

 سیاست، بی‌دعوت وارد زندگی 
ما شد

دور میز شام، خاطرات خانوادگی اغلب راه خودشان 
را پیــدا می‌کنند. یکی تعریــف می‌کند چطور در 
دوران جنگ ســهمیه قنــد و برنج به خانه‌شــان 
می‌رسید، دیگری یاد روزهایی می‌افتد که پدرش 
برای گرفتن کوپن نفت، شــب تــا صبح در صف 
می‌ماند. گاهی سیاســت در ایــن روایت‌ها حضور 
پررنگی ندارد؛ آرام و خزنده وارد می‌شود، لابه‌لای 
حرف‌ها جا خوش می‌کند، بدون آنکه کسی قصد 

تحلیل یا قضاوت داشته باشد.
سیاســت در زندگی مردم ایران همیشه حضوری 
محسوس داشته اســت. انقلاب، جنگ، تحریم‌ها، 
انتخابــات پرتب و تــاب، وعده‌هــای اقتصادی و 
اصلاحات اجتماعی؛ اینها فقط تیترهای درشــت 
اخبار نبودند. زندگی روزمره را شکل دادند، مسیرها 

را تغییر دادند و روایت‌های شخصی را رقم زدند.
مادربزرگ مرحومم در میــان خاطراتش با دقتی 
وســواس‌گونه از روزی حــرف می‌زد کــه نانوای 
محله‌شــان ســهمیه آرد را دیر آورد. آن روز باران 
تندی می‌بارید و صف، طولانی‌تر از همیشــه بود. 
دولت وقت گفته بود بحران آرد مدیریت شده، اما آن 
روز هیچ نانی به خانه‌شان نرسید. سال‌ها بعد، همین 
خاطره ساده تبدیل شد به نمادی از بی‌اعتمادی به 
وعده‌های دولتی. نه در قالب یک بیانیه سیاســی، 
بلکه در قالب یک حس ماندگار در دل خانواده‌ای 

که می‌ترسید بار دیگر چیزی کم بیاورد.
سیاست به همین شکل، بی‌ســروصدا در حافظه 
خانوادگــی نفــوذ می‌کنــد. حضــورش در قاب 
عکس‌های قدیمــی، در رادیویی کــه اخبار ضد و 
نقیض مخابره می‌کرد، در قبــض برق‌هایی که هر 
سال گران‌تر می‌شد، در مدرسه‌هایی که هر از گاهی 
رنگ و روی وعده‌های تازه می‌گرفتند، ثبت شــده 
است. روایت‌های کوچک، اما سرشار از نشانه‌هایی 

که تصویر بزرگ‌تری از سیاست ترسیم می‌کنند.
مادرم همیشه می‌گوید: »رای دادن یعنی این که 
نگذاری دیگران به جایت تصمیم بگیرند.« در جوانی 
با شور خاصی پای صندوق می‌رفت، حتی اگر ناامید 
از تغییر واقعی برمی‌گشت. برای او سیاست جایی 
بیرون از خانه نبود؛ در آشپزخانه حضور داشت، در 
بنزینی که با کارت سهمیه‌ای می‌زدیم، در یارانه‌ای 

که گاهی دیر و زود به حساب‌ها می‌نشست.
برخلاف تصور برخی، سیاست فقط دعوای چهره‌ها 
در تلویزیون یا تیتر یــک روزنامه‌های صبحگاهی 
نیســت. سیاســت همان نگرانی مادری است که 
برای آینده فرزندش نقشــه می‌کشد، همان دلهره 
دانش‌آموزی است که آینده‌اش را در نتایج کنکور 
سراسری می‌بیند. سیاست ریشــه در تجربه‌های 
ملموس دارد؛ در روزهایی که مردم طعم سختی را 
با گوشت و پوست‌شان حس کردند یا لبخند زدند 

به تغییر کوچکی که از راه رسید.
حافظه خانوادگی ما پر اســت از خاطــرات ریز و 
درشــتی که هر کدام به نحوی، نتیجه تصمیمات 
مردانی در اتاق‌های بلندمرتبه بوده‌اند. پسرخاله‌ام 
هنــوز از روزی می‌گوید که در مدرســه به خاطر 
نپوشیدن روپوش توبیخ شد. دوستم تعریف می‌کند 
پدرش برای گرفتن یک وام کوچک چه راه طولانی 
و بی‌نتیجه‌ای طی کرد. حتی شــادی‌های جمعی، 
مثل صعود تیم ملی به جام جهانی یا آزادســازی 
خرمشــهر، با رنگی از سیاست در ذهن مردم حک 

شده است.
سیاست خودش را به زور به زندگی مردم تحمیل 
نکرده، آرام‌آرام در تار و پود روایت‌هایشــان ریشه 
دوانده. گاهی با امید همراه بوده، گاهی با خشــم و 
بی‌اعتمادی. بعضی خانواده‌ها خاطرات شیرین‌تری 
دارند؛ پروژه‌ای که افتتاح شد، جاده‌ای که ساخته 
شد یا وامی که گرهی از کارشــان باز کرد. برخی 
دیگر زخــم خورده‌انــد از تصمیماتی کــه دور از 
چشم‌شان گرفته شــد. در این میان، چیزی که در 
حافظه مشــترک مردم ایــران دوام آورده، تجربه 
زندگی در سایه سیاست اســت. نه قدرتی انتزاعی 
و دوردست، بلکه قدرتی که مستقیما خانه‌هایشان 
را، سفره‌هایشان را، آرزوهایشــان را لمس کرده. 
روایت‌های کوچــک خانوادگی، تاریخ شــفاهی 

سیاست در این سرزمین است.
ســفره ناهار که جمع می‌شــود، چای که ریخته 
می‌شــود، دوباره حرف‌ها بــه خاطــره‌ای دیگر 
می‌رســد. به روزی کــه امید در دل داشــتند، به 
شــبی که از شــنیدن خبر تورم ناامید شدند، به 
لحظه‌ای که جلوی تلویزیون نشستند و نتیجه یک 
انتخابات را با دلهره دنبال کردنــد و با رای آوردن 
 کاندیدای مورد نظرشــان یک لبخند بر لبانشان 

نقش بست.
سیاســت در ایران چیزی فراتر از بــازی نخبگان 
اســت. در هر خاطره‌ای که بازگو می‌شود، در هر 
خنده و حسرتی که میان اعضای خانواده رد و بدل 
می‌شود، رد پای سیاست دیده می‌شود. سیاست، 
در این روایت‌های کوچک معنــا پیدا می‌کند؛ در 
 حافظه‌ای که نه فراموش می‌کنــد و نه بی‌تفاوت 

می‌ماند.

    روایت‌خوانی

سال خورشیدیسال میلادیسال قمریرویداد

 ۹۶۶خ ۱۵۸۸م ۹۹۶قآغاز سلطنت شاه عباس اول

 ۹۸۰خ ۱۶۰۱محدود ۱۰۱۰ قطرح‌ریزی مأموریت سفیر به اروپا

 ۹۸۰خ ۱۶۰۱م ۱۰۱۰قحرکت کاروان از قزوین به سمت اروپا

۹۸۰– ۹۸۱خ۱۶۰۱– ۱۶۰۲م۱۰۱۰– ۱۰۱۱قورود به استانبول و عبور به غرب

 ۹۸۱خ ۱۶۰۲م ۱۰۱۱قورود به ونیز

 ۹۸۱خ ۱۶۰۲م ۱۰۱۱قورود به رم و دیدار با پاپ کلمنت هشتم

 ۹۸۲خ ۱۶۰۳م ۱۰۱۲قارسال پاسخ پاپ به شاه عباس

 ۹۸۳خ ۱۶۰۴م ۱۰۱۳قبازگشت نمایندگان اروپایی از واتیکان به ایران

پرتره مذاکره حسینعلی بیگ بیات و 
پاپ، به کمک هوش مصنوعی و بر اساس 

اطلاعات مندرج در کتاب‌های تاریخی 
ساخته شده است

سفرهای استانی اکنون به 
بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت 
سیاسی روسای جمهور ایران 

تبدیل شده است. هر دولت 
تازه تاسیس خود را موظف 

می‌داند که این سنت را ادامه 
دهد و البته به شیوه خود 

تفسیر کند.

اکنون پس از قریب به چهار 
دهه تجربه، سفرهای استانی 

به سنتی تثبیت‌شده در 
سیاست‌ورزی ایران بدل 

شده است. از اصلاح‌طلب تا 
اصولگرا، هر رئیس‌جمهوری 

کوشیده است به نحوی 
»رئیس‌جمهورِ همه مردم« 

 در اقصی‌نقاط کشور 
جلوه کند.

کته
ن
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دور  خیز       بانک‌های     ایرانی 
برای      بازگشت    به    بازار     اروپا
   با گشایش احتمالی در روابط اقتصادی ایران و جهان، بانک‌هایی که شعب 

خارجی خود را از دست نداده‌اند، گوی سبقت را از دیگران خواهند ربود؛ 
فرصتی که تنها در اختیار معدودی از بانک‌های بزرگ باقی مانده است

‌  ارز ‌  طلا       

دیروز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، بازار ارز ایران شاهد کاهش قابل توجه 
قیمت ارزهای خارجی بود. این کاهش تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله 
مذاکرات ایران و آمریکا و افزایش عرضه ارز در بازار آزاد گزارش شده است. 
قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش بیش از ۲ هزار تومان به کانال ۸۰ هزار تومان 
وارد شد. این کاهش تحت تاثیر دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا و افزایش 
عرضه ارز در بازار آزاد گزارش شده اســت. در بازار ارز بانکی، قیمت دلار به 
71/272 تومان و دلار حواله به 69/331تومان رسید.این نرخ‌ها نشان‌دهنده 
کاهش قیمت‌ها در معاملات روزهای آینده است.  قیمت روز گذشته درهم 
امارات 22/820 تومان بود. قیمت دلار اســترالیا در بازار آزاد نیز با کاهش 
1/200 تومان به 53/250 تومان رســید. این کاهش نشان‌دهنده کاهش 

تقاضا و افزایش عرضه در بازار ارز است.

دیروز یکشنبه‌ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، بازار طلا در ایران 
شاهد کاهش قیمت‌ها بود.

  قیمت طلا در بازار ایران
هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان

کاهش ۲.۱۹درصد نسبت به روز قبل
هر مثقال طلای ۱۸ عیار: ۲۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان

 کاهش ۲.۵۳درصد
 قیمت سکه

سکه امامی: ۷۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

نیم‌سکه: ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

ربع‌سکه: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
سکه گرمی: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

   قیمت جهانی طلا
هر اونس طلا: ۳,۳۲۷ دلار، بدون تغییر نسبت به روز قبل

این کاهش قیمت‌ها در بــازار داخلی در حالی رخ داده ‌ 
که قیمت جهانی طلا ثابت مانده است. عوامل مختلفی 
از جمله نوســانات نرخ ارز و تحولات اقتصادی داخلی 

برقیمت طلا در بازار ایران تأثیرگذار است.

کاهش مجدد قیمت سکه و طلاقیمت درهم امارات22/820 تومان

   شعبی که دوام آوردند، حالا جلوتر از 
رقبا ایستاده‌اند

بازار مالی اروپا، با ســابقه‌ای بلند در همکاری با 
نظام بانکی ایران، امروز دوبــاره در مرکز توجه 
بانک‌های ایرانی قرار گرفته است. چشم‌اندازهای 
گشایش سیاســی، کاهش احتمالی تحریم‌ها و 
احیای روابط اقتصادی ایــران با غرب، بار دیگر 
بحث حضور مؤثر در بازارهای بانکی بین‌المللی را 
به یک موضوع استراتژیک برای بانک‌های ایرانی 
تبدیل کرده اســت. اما واقعیت این است که در 
دوران تحریم‌ها، بسیاری از بانک‌های ایرانی ناچار 
شدند از فعالیت خارجی خود عقب‌نشینی کنند؛ 
شعب تعطیل یا تعلیق شدند، مجوزها از اعتبار 
افتادند و ارتباطات بانکی با سیستم مالی جهانی 
به پایین‌ترین حد ممکن رسید. با این حال، تعداد 
معدودی از بانک‌ها، با نگاهی استراتژیک و صبر 
بلندمدت، تصمیم گرفتند که به‌رغم هزینه‌های 
سنگین، ساختارهای خارجی خود را حفظ کنند. 
امروز، در آستانه یک احتمال تغییر مسیر، همین 
بانک‌ها در موقعیتی کاملا برتر برای بازگشــت 

سریع، کم‌هزینه و موثر قرار دارند.

   صادرات و ملی؛ پایدارترین شبکه بانکی 
ایران در خارج از کشور

در میان تمــام بانک‌های ایرانــی، بانک‌های 
صــادرات و ملــی بی‌تردید گســترده‌ترین و 
فعال‌ترین حضور خارجــی را در اختیار دارد. 
این بانک صادرات در حــال حاضر بیش از ۱۰ 
شعبه در اروپا دارد. از جمله مهم‌ترین این شعب 
می‌توان به دفاتر لندن، هامبورگ، پاریس، آتن، 
وین و بیروت اشاره کرد. هر چند این بانک، پیش 
از انقلاب حدود 50 شعبه خارجی داشت. بانک 
ملی ایران نیز دارای شعبی در فرانسه )پاریس(، 

آلمان )دوســلدورف، فرانکفورت، هامبورگ، 
مونیخ( و بریتانیا )لندن( اســت. شعب لندن و 
پاریس بانک تجارت در حــد خدمات دهی به 
ایرانیان مقیم این شــهرها و بانک ملت نیز با 
شعبی در لندن و هامبورگ، جزو شبکه اروپایی 
بانک‌های ایران به شمار می‌آیند. بانک سامان 
نیز با  یک شعبه فعال در فرانکفورت، خدمات 

بین‌المللی ارایه می‌کند.  

   شعبی که باقی ماندند، اکنون 
دارایی‌های استراتژیک‌اند

حفظ شعب خارجی در فضای تحریم، تصمیمی 
بسیار پرهزینه بود. هر شعبه خارجی، به‌ویژه 
در اروپا، هزینه‌های هنگفتی دارد: اجاره ملک، 
حقوق پرســنل، خدمات حسابرسی، تطبیق 
با مقــررات بانکی محلی، ارتبــاط با نهادهای 
نظارتی، گزارش‌گیری‌های دوره‌ای و غیره. در 
نبود درآمدهای مستقیم، ادامه این فعالیت‌ها 
برای بانک‌ها هیچ‌گونه ســودی نداشت. با این 
حال،برخی بانک‌ها که تصمیم گرفتند در برابر 
این فشــارها مقاومت کنند، امروز با واقعیتی 
مواجهند که نشــان می‌دهد این هزینه‌ها، در 

عمل سرمایه‌گذاری‌های آینده‌نگرانه بوده‌اند. 
برخلاف ســایر بانک‌ها که برای ورود دوباره به 
بازار جهانی باید از ابتدا شروع کنند، این بانک‌ها 
می‌توانند با کمترین بروکراسی و در زمان کوتاه، 
عملیات بانکــی خود را در ســطح بین‌المللی 

احیا کنند.
   چرا تاسیس شعبه جدید دیگر 

به‌صرفه نیست؟
راه‌اندازی یک شــعبه بانکی جدید در کشور 
خارجی، فرآیندی زمان‌بر، پرهزینه و به‌شدت 
پیچیده است. این فرآیند به‌طور معمول شامل 

دو بخش اصلی است.
1-اخذ مجــوز از بانک مرکزی ایران: شــامل 
بررسی منابع ارزی، توجیه اقتصادی، بررسی 
ســاختار مدیریتی و میزان آمادگی فنی بانک 

برای فعالیت بین‌المللی.
2-اخذ مجوز از بانک مرکزی کشــور مقصد: 
کشــور مقصد معمولا نیاز به اثبات شفافیت، 
انطباق بــا اســتانداردهای ضدپولشــویی، 
گزارش‌های مالی حسابرسی‌شــده و بررسی 
پیشــینه مدیریتی بانک دارد که شاید حتی 

پیچیده‌تر از مجوزهای داخلی باشد. 
طهماسب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی 
در گفت‌وگوی دو ســال پیش خود با ماهنامه 
نگاه نــو، از مصاحبه‌های تخصصی مســئولان 
بانک مرکزی افغانستان با مدیران محلی شعب 
بانک‌هــای ایرانی ســخن گفــت.  فرآیندهای 
مجوزگیری داخلی و خارجی، در بهترین حالت، 
دست‌کم دو سال زمان می‌برد و این در شرایطی 
اســت که روابط دیپلماتیک مســاعد و فضای 
بین‌المللی همکاری‌جویانه باشد. حال اگر تصور 
کنیم که کشور مقصد با ایران روابط محدود دارد، 
یا بانک‌های ایرانی همچنان در فهرست تحریم‌ها 
هســتند، این روند می‌تواند به‌کلــی متوقف یا 
بی‌نتیجه شــود. در چنین شرایطی، بانک‌هایی 
که شعبه فعال یا نیمه‌فعال دارند، در موقعیتی 
بی‌نظیر قرار دارند. زیرا دیگر نیازی به طی مسیر 
زمان‌بر اخذ مجوز ندارنــد و چارچوب حقوقی و 

اداری‌شان از قبل آماده اســت و تنها به تقویت 
عملیاتی نیاز دارند.

   تجربه بانک سامان؛ از فرانکفورت 
تا سراسر دنیا با یک شعبه

بانک ســامان یکی از معدود بانک‌های خصوصی 
ایران است که در مســیر راه‌اندازی شعبه در اروپا 
گام‌های عملیاتی برداشــت و موفق شــد پس از 
نزدیک به پنج سال تلاش مستمر، شعبه خود را در 
فرانکفورت آلمان تاسیس کند. این فرآیند شامل 
مذاکرات فشرده با نهادهای نظارتی آلمانی، ارائه 
مستندات گسترده، اســتخدام نیروهای بومی و 
طراحی ساختار تطبیق با مقررات بین‌المللی بود. 
امروز این شعبه، به‌رغم کوچک بودن، نقشی حیاتی 
در تامین ارز دارو، غذا و سایر اقلام اساسی کشور 
ایفا می‌کند و به‌نوعی مرکز عملیات بین‌المللی بانک 
سامان شده است. بانک از طریق این نقطه، با ده‌ها 
بانک در سراسر جهان همکاری دارد، بدون اینکه 

نیازی به تاسیس چندین شعبه دیگر باشد. 

   مجوز خارجی می‌خواهید؟ خودتان هم 
باید مجوز بدهید

واقعیت دیگر که کمتر در تحلیل‌ها به آن اشاره 
می‌شود، این اســت که ایران نیز به بانک‌های 
خارجی به‌ســختی مجوز تأســیس شــعبه 
می‌دهد. حتی بانک‌های کشــورهای همسایه 
مانند افغانســتان، پاکســتان یا عراق تا امروز 
نتوانسته‌اند در ایران شعبه رسمی داشته باشند. 
در نتیجــه، انتظار اینکه کشــورهای دیگر به 
بانک‌های ایرانی مجوز تأسیس شعبه بدهند، 
بدون ارائه تسهیلات متقابل، دشوار و بلکه در 
عمل بعید است. تعامل دوطرفه، اصل کلیدی 
در دیپلماسی بانکی است که در سال‌های آینده 

باید به‌صورت جدی‌تر به آن پرداخته شود.

   بانک‌های مشترک؛ تجربه‌های 
شکست‌خورده یا فرصت‌های احیا؟

در دهه‌هــای گذشــته، تلاش‌هایــی برای 

تأسیس بانک‌های مشــترک ایران با دیگر 
کشورها صورت گرفت؛ اما تقریبا تمام آنها یا 
به حالت تعلیق درآمده‌اند یا غیرفعال هستند. 
بانک مشترک ایران و اروپا اکنون عملا نقش 
موثــری در روابط مالی نــدارد و اثرگذاری 
عملیاتی از آن دیده نمی‌شــود. تنها استثنا 
در این میان، بانک ایران و ونزوئلا اســت که 
با وجود تحریم‌ها و مشکلات داخلی ونزوئلا، 
همچنان فعالیتی محدود و نســبی دارد. اما 
تجربه نشان می‌دهد که بانک‌های مشترک 
اگرچه ابــزار خوبی برای دیپلماســی مالی 
هستند، اما بدون ساختار عملیاتی و پشتوانه 
اقتصادی نمی‌توانند موفق باشــند. این در 
حالی اســت که در دهه 50 حدود 14 بانک 
مشترک بین ایران و دیگر کشورها فعالیت 
داشت که شوروی، مصر و هلند، از جمله این 

بانک‌های مشترک بودند. 

   اهمیت نوآوری‌های دیجیتال و رعایت 
مقررات مقابله با پولشویی

در دنیــای امروز، عــاوه بر رعایــت مقررات 
بین‌المللی جدید مانند پالرمو، اسناد بازل و دیگر 
استانداردهای مالی جهانی، توجه به نوآوری‌های 
دیجیتال نیز به یکی از اولویت‌های کلیدی در 
بانکداری بین‌المللی تبدیل شده است.  بانک‌ها 
باید ضمن انطباق با مقررات ضدپولشــویی و 
مبارزه با تامین مالی تروریســم، به سرعت به 
سوی دیجیتالی شدن فرآیندهای خود حرکت 
کنند.  بانک‌های ایرانی که قصد ورود مجدد به 
بازارهای بین‌المللــی را دارند، باید به این نکته 
توجه داشته باشــند که بانکداری دیجیتال و 
استفاده از تکنولوژی‌های نوین مانند بلاک‌چین، 
هوش مصنوعی و سیستم‌های پرداخت آنلاین، 
امروزه از الزامات اساسی برای رقابت در بازارهای 
جهانی است. این نوآوری‌ها به افزایش کارایی و 
سرعت خدمات منجر شده و به بانک‌ها کمک 
می‌کنند تا روابط بانکی شفاف و قابل اعتمادتری 

با نهادهای بین‌المللی برقرار کنند. 

در حالی‌که فضای اقتصادی کشور 
در آستانه گشایش‌های احتمالی در 
روابط مالی بین‌المللی قرار گرفته، 
زیرســاخت‌های بانکــی خارج از 
کشور بار دیگر به یکی از موضوعات 
راهبردی نظــام بانکی ایران تبدیل 
شده است. شعبی که طی سال‌های 
تحریم با هزینه‌هــای بالا و فعالیت 
محدود حفظ شدند، حالا می‌توانند 
نقش کلیدی در بازگشــت سریع و 
مؤثر بانک‌های ایرانی به بازار اروپا 
ایفا کنند؛ مزیتی که عمدتا در اختیار 
بانک‌هایی همچون صادرات و ملی و 
تا حدودی ملت، تجارت و سامان باقی 
مانده است. در شرایطی که کشور به 
بازگشــت به نظام مالی جهانی فکر 

می‌کند، تنها بانک‌هایی که در دوران 
سخت، زیرساخت‌های خارجی خود 
را حفظ کردند، قــادر خواهند بود 
به‌سرعت وارد عمل شوند. بانک‌هایی 
مانند صادرات، ملی و سامان، حالا از 
یک مزیت ساختاری و استراتژیک 
برخوردارند که می‌تواند فاصله آن‌ها 
را با سایر رقبا به‌شدت افزایش دهد.

در دنیای امروز، شعب بانکی خارجی 
فقط ابزار خدمات مالی نیســتند؛ 
بلکه ابزار سیاست، تجارت و حتی 
امنیت ملی‌اند و هر کشوری که در این 
میدان فعال‌تر باشد، نفوذ اقتصادی 
و سیاسی بیشــتری خواهد داشت. 
ایران اگر می‌خواهد به بازار جهانی 
بازگردد، باید قدر داشــته‌هایش را 
بداند؛ و بدون شک، شعب باقی‌مانده 
بانک‌های ایرانــی در اروپا، یکی از 

باارزش‌ترین آنهاست.

آزاده ابوطالبی  
             هفت‌صبح

نسخه‌ای برای فردای بعد از توافق

در آستانه روزهای کلیدی مذاکرات تهران و واشنگتن، نگاه‌ها به تأثیرات توافق 
احتمالی دوخته شده اســت. ایران در دنیای اقتصاد و سیاست بین‌المللی، 
با فرصت‌هایی روبه‌روست که به عنوان شــروع فصلی جدید در تاریخ خود 
به‌شمار می‌آید. ســال‌ها تحریم، بحران‌های اقتصادی و مشکلات در حوزه 
سیاست خارجی، موجب شد که کشور با چالش‌های متعدد روبه‌رو شود. اما 
اکنون که ممکن است در آینده نزدیک توافقی حاصل شود، این فرصت باید 
به‌طور مؤثر و با استراتژی‌های خاصی برای بازسازی و احیای اقتصاد کشور 

بهره‌برداری شود.
فرصت حاصل از توافق، همانطور که به‌وضوح قابل مشاهده است، قادر به حل 
یک‌تنه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایران نیست. آنچنان‌که در بازسازی 
یک کشور جنگ‌زده، پایان درگیری‌ها به‌تنهایی راهگشا نیست و باید برنامه 
بازسازی نیز تدوین و اجرا شود، این توافق نیز بدون برنامه‌ای استراتژیک و 
منسجم در عرصه اقتصادی، به یک فرصت بی‌ثمر بدل می‌شود. برای عبور 
از این شرایط و نجات اقتصاد از چالش‌های پیچیده، نیاز به تحولی جدی در 
فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی داریم که در آن، نهادهای دولتی، 
بخش خصوصی و تمام اقشــار مردم به‌طور همزمان مسئولیت‌پذیر و فعال 
شوند. در غیر این صورت، ممکن است با وارد شدن به یک فاز جدید، در دام 

همان اشتباهات قدیمی گرفتار شویم.

  مهار تورم
تورم در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی 
تبدیل شده است که تأثیرات آن به وضوح در زندگی مردم مشاهده می‌شود. 
فشــار تورم، بر قدرت خرید خانوارها تأثیرگذار است و از سوی دیگر، باعث 
ایجاد ناامیدی و افزایش نارضایتی در بین اقشار مختلف جامعه شده است. با 
توجه به این موضوع، در صورتی که دولت قصد استفاده از فرصت‌های ناشی 
از توافق را داشته باشد، باید به جنگ جدی با تورم بپردازد و ریال را از بحران 
بی‌اعتمادی رهایی بخشد. برای این کار، باید ابتدا ریشه‌های تورم شناسایی 
و کنترل شوند. سیاست‌گذاری‌هایی که برکاهش قیمت‌ها، کنترل بازار ارز و 
ایجاد ثبات اقتصادی متمرکز باشند، به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت پول 
ملی کمک می‌کنند. این امر به افزایش قدرت خرید مردم کمک خواهد کرد 

و به رشد اقتصادی پایدار نیز منجر خواهد شد.

  سلامت و بهداشت
در یک جامعه آسیب‌دیده، ســامت و بهداشت به‌عنوان یک ضرورت برای 
تضمین پایداری اجتماعی و اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در 
کشورهایی که با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو هستند، معمولا بخش بهداشت 
و درمان یکی از آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها به‌شمار می‌رود. برای تحقق اهداف 
اقتصادی و ایجاد جامعه‌ای کارآمد و مولد، توجه به نیازهای بهداشتی مردم 
ضروری است. پوشش کامل و هوشمند بیمه سلامت برای اقشار آسیب‌پذیر، 
به‌ویژه در شرایط بعد از توافق، باید به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد. ایجاد 
دسترسی برای همه مردم به خدمات درمانی و بهداشتی‌ و رفع مشکلاتی که 
از گذشته در این حوزه وجود داشته، به افزایش امید در مردم و بهبود کیفیت 
زندگی آنها کمک می‌کند. در این مســیر، باید به تقویت زیرســاخت‌های 
بهداشتی، آموزش عمومی در زمینه پیشگیری و بیماری‌های مزمن و حمایت 

از بیماران در مراحل مختلف درمان توجه ویژه‌ای شود.

  عبور از ناترازی انرژی
یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، ناترازی انرژی است که بر بهره‌وری 
اقتصادی تأثیر دارد و به‌طور مســتقیم در کیفیت زندگــی مردم هم مؤثر 
اســت. مصرف بی‌رویه منابع انرژی، به‌ویژه در بخش‌های خانگی و صنعتی‌ 
و زیرساخت‌های فرسوده، باعث بروز مشــکلات اساسی در این حوزه شده 
اســت. در کنار این مســائل، فاصله زیاد با تکنولوژی‌های نوین در صنعت 
انرژی، ایران را از بهره‌برداری بهینه از منابع خود دور کرده است. به منظور 
عبور از این بحران، باید به به‌کارگیری فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری در 
زیرساخت‌های جدید و توجه به منابع انرژی پاک نظیر انرژی‌های خورشیدی 
و بادی، به‌ویژه در مناطق محروم، توجه کرد. این اقدامات مشکلات موجود 
در این حوزه را حل می‌کند و با بهره‌بــرداری از ظرفیت‌های بومی و کاهش 
وابستگی به سوخت‌های فسیلی، امنیت انرژی کشور را نیز تأمین خواهد کرد.

  امنیت غذایی
تامین غذای ســالم و پایدار از دیگر اولویت‌های حیاتی ایران در شــرایط 
پس از توافق اســت. در یک دنیای پرتنــش و متغیر، مســائل مربوط به 
امنیت غذایی علاوه بر منظر کشــاورزی، از لحاظ استراتژیک نیز اهمیت 
بالایی دارند. کشــاورزی و صنعت غذا باید به‌عنوان یک بخش کلیدی در 
سیاســت‌گذاری‌های ملی در نظر گرفته شوند. برای رسیدن به خودکفایی 
هوشمند در این زمینه، ابتدا باید به نوســازی روش‌های تولید کشاورزی، 
اســتفاده از فناوری‌های نوین و توســعه صنایع فرآوری غذایی توجه کرد. 
همچنین حمایت از کشــاورزان، به‌ویژه در بخش‌هایی که در حال حاضر با 
بحران‌های اقتصادی مواجه‌اند، به تأمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به 
واردات کمک می‌کند. علاوه بر این، تقویت زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندهای 
تجاری، زمینه‌ســاز بهبود تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها در بازارهای 

جهانی خواهد شد.

  نوسازی صنایع
صنایع ایران در بســیاری از بخش‌ها به دلیل مشکلات مختلف، نظیر عدم 
نوسازی تجهیزات، کمبود ســرمایه‌گذاری و وابستگی به روش‌های سنتی 
تولید، از کارایی لازم برخوردار نیستند. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی 
پایدار و رقابتی شــدن در بازارهای جهانی، نوســازی این صنایع از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار اســت. برای این کار، لازم است که دولت به‌طور جدی به 
دیجیتالی‌سازی و نوآوری‌های صنعتی توجه کند. ارتقای فناوری‌های نوین، 
افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات، این صنایع را به سطح رقابتی 
جهانی می‌رساند. همچنین به‌کارگیری شــیوه‌های مدرن مدیریت منابع 
و ســرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار ماهر، به ایجاد تغییرات اساسی در 

فرآیندهای تولید و بهبود کیفیت محصولات منجر می‌شود.

  توقف فرار مغزها و سرمایه‌ها
یکی از مهم‌تریــن چالش‌های اجتماعــی و اقتصادی ایران، فــرار مغزها 
و ســرمایه‌ها اســت. در ســال‌های اخیر، تعداد زیادی از نخبگان علمی و 
کارشناسان برجسته کشور به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی 
ایران، به خارج مهاجرت کرده‌اند. این روند باعث از دست دادن استعدادهای 
انسانی می‌شود و بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و رشد اقتصادی کشور نیز 
تأثیر منفی می‌گذارد. به منظور مقابله بــا این معضل، باید دلایل مهاجرت 
نخبگان و سرمایه‌ها به‌دقت مورد بررســی قرار گیرد و سیاست‌هایی برای 
بازگشت آنها و جذب مجدد سرمایه‌های مالی به کشور ایجاد شود. اصلاحات 
در سیاست‌های مالیاتی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تسهیل شرایط زندگی و 
کاری برای متخصصان، به بازگشت نخبگان کمک می‌کند و باعث شکوفایی 

اقتصاد کشور شود.

    یادداشت

جعفر تکبیری  
             روزنامه‌نگار

      بانک ملت
1394: علی دیوانــدری مدیرعامل بانک ملت 
در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز، اعلام 
کرد که تحریم‌های بانکی آمریکا نتوانسته‌اند 
مانع از برقراری ارتباطــات بانکی بین‌المللی 
بانک ملت شــوند. وی افزود کــه این بانک با 
برقراری ارتباط با بانک‌های کوچک‌تر که تحت 
تحریم‌های آمریکا قرار ندارند، سعی در مقابله 

با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها دارد.
1398 : مدیرعامل بانک ملت در مراسم رونمایی از 
شاپ کارت ملت، اعلام کرد که این بانک در راستای 
توســعه بانکداری بین‌الملــل، برنامه‌ریزی برای 
تأسیس شعب جدید در کشــورهای دیگر و ارائه 
محصولات جدید مانند خریــد دین و کارت‌های 

اعتباری بین‌المللی را در دستور کار دارد.

 The Banker 1398 :  نشریه بین‌المللی
در گزارشی اعلام کرد که بانک ملت با وجود 
تحریم‌ها، عملکرد چشــمگیری داشته و در 
رتبه دوم بانک‌های بزرگ جهــان از لحاظ 

وام‌دهی منطبق با شریعت قرار گرفته است.

    بانک صادرات ایران
1401 :  مدیرعامل بانک صادرات در گزارشی 
اعلام کرد که بانــک صادرات بــا بیش از 
15 شــعبه فعال خارج از کشــور، اعتماد و 

برندینگ قوی دارد.

    بانک ملی ایران
1398 : در گزارشی اعلام شد که بانک ملی 
ایران در راستای توسعه بانکداری دیجیتال 

و جایگزین‌های نوین، تلاش برای توســعه 
خدمات دیجیتال و همکاری با کشــورهای 

دوست در این زمینه را در دستور کار دارد.​

    بانک تجارت
1398 : مدیرعامل بانک تجارت در گزارشی 
اعلام کرد که بانک تجارت در راستای توسعه 
بانکداری دیجیتال و جایگزین‌های نوین، تلاش 
برای توسعه خدمات دیجیتال و همکاری با 

کشورهای همسایه را در اولویت دارد. 

    محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک 
مرکزی ایران

اردیبهشت ۱۴۰۲ : فرزین در دیدار با رئیس 
کمیسیون اقتصادی جمهوری آذربایجان، 

اعلام کرد که بانک‌های ایران آمادگی دارند 
نسبت به تأسیس شعب خود در جمهوری 
آذربایجان اقــدام کننــد. وی همچنین از 
حضور برخی بانک‌های خارجی و تأسیس 
بانک‌های مشترک در ایران خبر داد و افزود 
که بیش از هشت بانک با مالکیت بانک‌های 

ایرانی در خارج مشغول فعالیت هستند.

   عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشــین 
بانک مرکزی ایران

شهریور ۱۳۹۹ :  همتی در واکنش به تحریم 
بانک مرکزی ایران توسط آمریکا، این اقدام 
را »بی‌اثر« خوانــد و تأکید کرد که تجارت و 
مبادلات مالی کشور از راه‌هایی انجام می‌شود 

که از سوی آمریکا غیرقابل تحریم است.

   وزیر ســابق ارتباطــات و فناوری 
اطلاعات ایران

وی در دیدار با رئیس کمیسیون اقتصادی 
جمهوری آذربایجان بر ضــرورت برقراری 
رابطه کارگزاری بین بانک‌های دو کشــور 
تأکید کرد و گفت: بانک‌های ایران آمادگی 
دارند نسبت به تأسیس شعب‌های خود در 

جمهوری آذربایجان اقدام کنند.

   گزارش‌ وال‌استریت ژورنال
گزارش وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد 
که جمهوری اســامی از طریق شبکه‌ای 
از شــرکت‌های نیابتی، مؤسسات مبادلات 
ارزی و واسطه‌ها، سالانه ده‌ها میلیارد دلار 

مبادلات تجاری را انجام می‌‌دهد.
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جهنم
 بر پرده سینما

پرونده‌ای درباره تولیدات سینمایی  هالیوود که 
بازیگران و عوامل را به مرز فروپاشی کشاندند

هر سکانس این فیلم‌ها برای ساخته‌شدن
 از آتش، طوفان و فاجعه عبور کردند

بعضی وقت‌ها بــرای این‌که یک 
فیلم خوب بسازید باید از جهنم 
بگذرید. کافی است از الکساندر 
اسکاشگورد بپرسید که گفت فیلمبرداری طاقت‌فرسای »مرد شمالی« به 
کارگردانی رابرت اِگِرز به قدری او را از پا درآورد که »می‌خواست گریه کند«. 
»مرد شمالی« درست مثل فیلم‌های قبل از خود مانند »آرواره‌ها«، »اینک 
آخرالزمان« و »تایتانیک«، با غلبه بر سختی‌های فیلمبرداری توانست با 
نقدهای تحسین‌آمیز مواجه شود و حکایت‌ها از شرایط ناخوشایند تولید 
بر میراث آن افزود اما هر فیلمی با سابقه تولید هولناک لزوما خوش‌شانس 
نیست. کافی است پای صحبت بازیگران و عوامل فیلم‌هایی مانند »دنیای 
آب« بنشینید. آنها به شما خواهند گفت جهنم را پشت سر گذاشتند، اما 
آنچه به دست آوردند شکســت‌ بزرگ تجاری در گیشه بود. فیلمبرداری 
تولیدات ســینمایی به دلایل متعدد می‌تواند دردناک باشــد: بازیگران 
بدقلق، کارگردان‌های خل‌وضع، شــرایط خطرناک و حتی بلایای طبیعی 
می‌تواند بر آنچه درنهایت روی پرده می‌رود تاثیر بگذارد. چیزی که در زمان 
پیش‌تولید ایده‌ای خوب به نظر می‌رسد )ایده نوئل مارشال برای این‌که در 
»غرش« از ببرها و شــیرهای واقعی استفاده کند به ‌ظاهر باشکوه بود( هم 
می‌تواند در یک لحظه فاجعه‌بار باشد )در آن فیلم تقریبا چیزی نمانده بود 
که کارگردان دستش را از دســت بدهد!( و هم مدت‌ زمان و بودجه فیلم را 
بالا ببرد. ویلسون چپمن، نویســنده ایندی‌وایر در یک مطلب به تعدادی 
از پروژه‌های سینمایی با سخت‌ترین شــرایط تولید اشاره کرده است که 

بخش‌هایی از آن را می‌خوانید.

علی افتخاری  
             هفت ‌صبح

»جادوگر اُز«، یکی از مشهورترین فیلم‌های تاریخ سینما، برای خیلی از عوامل 

1939
تولید که شش ماه طاقت‌فرسا را پشت ســر گذاشتند تا پروژه به نتیجه برسد، جادوگر ازُ

چندان جادویی نبود. اقتباس از رمان کودکانه‌ محبوب ال.فرانک بام، بین پنج 
کارگردان مختلف دست‌به‌دست شد: نورمن تاروگ که پیش از شروع فیلمبرداری 
پروژه را ترک کرد. ریچارد تورپ که یک هفته پس از شروع فیلمبرداری اخراج 
شد، چون استودیو از کار او خوشش نیامد. جرج کیوکر که فقط چند روز سر صحنه 
بود و بعد قید کار را زد تا »بربادرفته« را بسازد. ویکتور فلمینگ که 
بخش زیادی از »جادوگر اُز« را کارگردانــی کرد، اما بعد رفت تا 
جایگزین کیوکر شود که از »بربادرفته« اخراج شده بود؛ و کینگ 
ویدور که صحنه‌های کانزاس را کارگردانــی کرد. فیلمبرداری 
»جادوگر اُز« از چهار صبح شروع می‌شــد و تا اواخر شب ادامه 
داشت. چهره‌پردازی سنگین بار دیگری بر دوش بازیگران بود. 
بادی ابِسن که ابتدا قرار بود نقش مرد حلبی را بازی کند، به غبار 
آلومینیوم در گریم خود واکنش آلرژیک شــدید نشــان داد و 
نتوانست کار را ادامه دهد؛ پس جک هِیلی جایگزین او شد. برت لار، بازیگر نقش شیر بزدل مجبور بود بین برداشت‌ها لباس 
خود را درآورد و جلوی پنکه بایستد تا گرمازده نشود. ری بولجِر که نقش مترسک را بازی می‌کرد یک نقاب لاستیکی به 
صورت داشت که مانع جریان هوا و نفوذ رطوبت می‌شــد و هر بار که آن را برمی‌داشت صورتش زخمی می‌شد. شرایط 
مارگارت همیلتون، بازیگر نقش جادوگر بدجنس از همه بدتر بود. ذرات مس گریم او اجازه نمی‌داد ​در حین فیلمبرداری 
چیزی بخورد و در صحنه فرار جادوگر از مانچکین‌لند باعث سوختگی جدی او شد. بتی دانکو، بدل او نیز به همین دلیل در 
سکانس »دوروثی را تحویل دهید« دچار سوختگی شد. شرایط برای همیلتون به‌ قدری سخت شد که او از جایی به بعد به 

سازندگان فیلم گفت دیگر حاضر نیست در صحنه‌های آتش ظاهر شود.

تولیــد دوزخــی »اینک 

1979
آخرالزمــان«، حماســه اینک آخرالزمان

جنگــی فرانســیس فورد 
کوپولا با موضوع ویتنام به 
‌قدری توان‌فرســا بود که 
فیلم مستند »دل تاریکی: 
آخرالزمان یک فیلمساز« )۱۹۹۱( را همراه داشت. کوپولا فیلم را در 
فیلیپین فیلمبرداری کرد، جایی که شــرایط ســخت آب و هوایی 
دکورها را نابود کرد و باعث شد هزینه تولید به‌ طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کند. حالا همه می‌دانند یکی از مشکلات بزرگ 
کارگردان، مارلون براندو بود که اغلب دیالوگ‌های خود را فراموش می‌کرد. افزایش وزن براندو نقطه اوج تقابل کوپولا با او بود. 
براندو به ‌قدری برای نقش خود چاق بود که کارگردان تصمیم گرفت او را اخراج کند. ضمن این‌که حمله قلبی مارتین شین، 

بازیگر نقش اصلی که او را تا آستانه مرگ پیش برد، تقریبا کل پروژه را روی هوا برد.

رینولدز پس از شکست تجاری فیلم »راپا 

1995
نوئی« )۱۹۹۴( تلاش کرد با »دنیای آب« دنیای آب

بر بداقبالی خود غلبه کند، اما کار او ساده‌تر 
از پروژه قبلی نبود. او برای فیلم جدیدش بار 
دیگر سراغ کوین کاســتنر رفت که چند 
ســال قبل‌تر در فیلم بسیار موفق »رابین 
هود: شاهزاده دزدان« با او کار کرده بود. بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری یونیورسال برای »دنیای آب« در آن زمان یک رکورد در هالیوود 
بود، اما فیلمبرداری در مخازن آب در اقیانوس آرام در نزدیکی سواحل هاوایی، پس از یک طوفان که دکورها را ویران کرد دچار وقفه 
شد و ۷۵ میلیون دلار ضرر بر جا گذاشت. سپس کاستنر در صحنه‌ای گرفتار باد و بارش و دچار مصدومیت شد. دو بدلکار نیز در جریان 

تولید آسیب دیدند و تعدادی از بازیگران مانند تینا مِیجِرینو بر اثر نیش عروس دریایی زخمی شدند.

وقتی صحبــت از تولیدات 

1980
سینمایی می‌شــود که به درخشش

روان‌شــناختی  لحــاظ 
طاقت‌فرســا بودند، کمتر 
فیلمی به پای »درخشش« 
)»تلألو«( استنلی کوبریک 
می‌رسد. علاقه شدید کارگردان به ثبت برداشت‌های متعدد از یک 
صحنه برای بازیگران فیلم، جک نیکلســون و به‌ ویژه شــلی دووال 

آزاردهنده بود. دووال در مورد ســبک بازیگری و فیلمنامه‌ای دائما در حال تغییر با کوبریک درگیر شد. تلاش او برای 
برآورده کردن خواسته‌های کوبریک درباره نقش وِندی تورَنس و اساسا خود همکاری با کارگردان باعث شد 

او ماه‌ها بیمار باشد. گفته می‌شود دووال در جریان تولید به ‌قدری استرس داشت که موهای او شروع 
به ریزش کرد.

»فیتزکارالدو« به کارگردانی ورنر هرتسوک از روی داستان واقعی کارلوس فرمین 

1982
فیتزکارالد، غول کائوچو در پرو ساخته شد که تصمیم گرفت از خشکی یک کشتی فیتزکارالدو

بزرگ را از رودخانه‌ای به رودخانه دیگر منتقل کند. هرتسوک مصمم بود برای فیلم 
خود این کار را تا حد امکان به صورت واقعی انجام دهد. سازندگان فیلم یک کشتی 
بخار ۳۲۰ تنی خریدند تا آن را به‌طور واقعی از روی یــک تپه جابه‌جا کنند، چون 
هرتسوک به‌هیچ‌عنوان نمی‌خواست در فیلم از جلوه‌های ویژه‌ استفاده کند. 
تصمیم او منجر به یک فیلمبرداری توان‌‌فرسا شد که در یکی از صحنه‌های 
آن شش نفر از عوامل تولید هنگام گذر از تنداب‌های پرخروش مجروح شدند. 
تعدادی از سیاهی ‎لشــکرهای بومی که در فیلم کار می‌کردند یا مجروح یا 
کشته شدند. یک چوب‌بر پرویی نیز پس‌ از آن که یک مار سمی او را گزید پای 
خود را با اره‌برقی قطع کرد تا مانع انتشار سم در بدنش شود. به این فهرست 
دو سانحه سقوط هواپیما در نزدیکی محل تولید را اضافه کنید، آنچه به دست 

می‌آورید یکی از فرساینده‌ترین و بدنام‌ترین فیلم‌های ساخته ‌شده است.

سال‌ها طول کشید که فرانسیس فورد کوپولا 

2024
حماسه علمی تخیلی »مگالوپلیس« را به مگالوپلیس

نتیجه برساند. بیشــتر حکایت‌ها درباره 
فیلمبرداری پروژه »رم جدید« کوپولا که با 
بودجه شخصی او ساخته شد، از یک روند 
تولید آشفته و مشکل‌ساز نشان دارد. همین 
که او سرانجام »مگالوپلیس« را کلید زد – اولین تلاش او برای ساخت این فیلم در ۲۰۰۱ بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ناکام ماند - 
گزارش‌ها حاکی از آن بود که کارگردان افسانه‌ای مردد است و دائم برنامه‌های خود را عوض می‌کند، درنتیجه بازیگران و عوامل پشت 
صحنه خیلی روزها کاری برای انجام دادن نداشتند. مشکلات مرتبط با جلوه‌های ویژه باعث شد بخش زیادی از اعضای گروه جلوه‌های 
بصری اخراج شوند و تعدادی از مسئولان بخش هنری پروژه را ترک کنند. گزارش‌هایی نیز درمورد برخوردهای خارج از عرف کوپولا 
با زنان سیاهی‌لشکر در صحنه‌های مهمانی فیلم منتشر شد که باعث شد او درنهایت به دلیل افترا از ورایتی شکایت کند. فیلم پس از 
اکران با واکنش‌های متفاوت منتقدان مواجه شد و تماشاگران هم از آن استقبال نکردند. »مگالوپلیس« در گیشه شکست خورد و 

فقط ۱۴.۳ میلیون دلار فروخت، درحالی‌که هزینه تولید آن رقمی بین ۱۲۰ تا ۱۳۶ میلیون دلار بود.

به نتیجه رساندن بزرگ‌ترین فیلم تاریخ 

1997
سینما به معنای کمی دیوانگی بود؛ مانند تایتانیک

»ورطه« دیگر ســاخته جیمز کامرون، 
بازیگران ناچار بودند روزهای متعدد را در 
مخــازن آب پــر از آب ســرد بگذرانند، 
درنتیجه خیلی از آن‌ها به آنفلوآنزا مبتلا 
شدند. وقتی هزینه تولید تایتانیک سر به فلک کشید و ۱۳۸ روز از برنامه کاری تعیین‌ شده فراتر رفت، کامرون مجبور شد با 
استودیو دربیفتد. در جریان تولید، یکی از عوامل در ظرف سوپ که برای اعضای گروه فیلمسازی در نظر گرفته شده بود، یک 

داروی توهم‌زا ریخت، درنتیجه حدود ۵۰ نفر به‌سرعت به بیمارستان منتقل شدند.

ظاهرا هر اقتباس از رمان »مزد ترس« نوشته ژرژ آرنو درباره چهار مرد که یک محموله 

1953
خطرناک حاوی نیتروگلیســیرین را در سرتاسر آمریکای جنوبی حمل می‌کنند، مزد ترس

محکوم به شرایط هولناک تولید است. این اتفاق در ۱۹۷۷ برای فیلم »ساحر« به 
کارگردانی ویلیام فریدکین افتاد؛ و در ۱۹۵۳ برای اولین اقتباس به کارگردانی هانری 
ژرژ کلوزو، سینماگر فرانسوی نیز پیش آمد. »مزد ترس« اواخر اوت ۱۹۵۱ در جنوب 
فرانســه مقابل دوربین رفت. تولید فیلم چند روز به خاطر بارندگی که به دکورها 
آسیب زد و کامیون‌های مورد استفاده برای پروژه را زمینگیر کرد، 
متوقف شد. در ادامه ورا، همسر کلوزو که یکی از نقش‌های اصلی را 
به عهده داشت، به خاطر مشکلات قلبی در بیمارستان بستری شد. 
زمانی که او از بیمارستان مرخص شد، خود کلوزو دچار شکستگی 
مچ پا شد، درنتیجه تولید بار دیگر به تعویق افتاد. سپس هزینه تولید 
۵۰ میلیون فرانک بیشتر از بودجه در نظر گرفته شد و کلوزو به ناچار 
در پاییز آن سال فیلمبرداری را متوقف کرد. با تامین بودجه، او کار را 
در تابستان ۱۹۵۲ از سر گرفت و سرانجام فیلم را به پایان رساند، اما 
نه بدون مشکلات دیگر: شارل وانل و ایو مونتان، بازیگران، چند روز پس از فیلمبرداری صحنه‌ای که در آن شخصیت‌هایشان 

در استخری از نفت خام گیر می‌افتند، برای مدت کوتاه به دلیل التهاب ملتحمه در بیمارستان بستری شدند.

استیون اسپیلبرگ می‌خواست »آرواره‌ها« را در میانه دریا فیلمبرداری کند، 

1975
تصمیمی که به یک فیلمبرداری فرسایشــی و تولیدی بسیار فراتر از بودجه‌ آرواره‌ها

پیش‌بینی‌ شده منجر شد. فیلمبرداری در دریا عوامل تولید را ناچار به مواجهه با 
اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی کرد، ازجمله قایق‌هایی که وارد قاب دوربین می‌شدند 
و برداشت‌ها را خراب می‌کردند، ورود آب به صحنه فیلمبرداری و آسیب رسیدن 
به تجهیزات؛ و بازیگران و عوامل پشت صحنه که دریازده می‌شدند. در همین 
حال، نقص فنی کوســه‌های مکانیکی غول‌پیکر که برای فیلم 
ساخته شده‌ بودند به ‌دفعات تولید را دچار اختلال کرد که نتیجه 
آن فیلمبرداری مجدد و تاخیر در به سرانجام رساندن پروژه بود. 
اسپیلبرگ درباره ســاخت »آرواره‌ها« به اینترتینمنت ویکلی 
گفت: »من از پایه و اساس به اقیانوس نگاهی ساده‌لوحانه داشتم. 
از قدرت طبیعت غافل بودم و با خودبزرگ‌بینی تصور می‌کردم که 
می‌توانم عناصر را تســخیر کنم. آن‌قدر جوان بودم که درک 
نمی‌کردم این که فیلم در اقیانوس اطلس و نه در یک مخزن آب در 
شمال هالیوود فیلمبرداری شود، ته حماقت است. اما اگر قرار بود دوباره این کار را انجام دهم، به دریا برمی‌گشتم، چون 

تنها راهی بود که تماشاگران احساس کنند این سه مرد با یک کوسه سفید بزرگ در دریا سرگردان هستند.«

»سکوت« مارتین اسکورسیزی 

2016
در تایوان فیلمبرداری شد. آب سکوت

و هوای منطقه آن‌قدر غیرقابل 
پیش‌بینی بود که عوامل تولید 
اغلب مجبور بودند در انتظار 
بمانند یا فیلمبرداری صحنه‌ها 
را به هنگام غروب یا سپیده‌دم منتقل کنند تا انسجام نورپردازی هر نما 
حفظ شود. آدام درایور برای بازی در این فیلم حدود ۲۳ کیلو وزن کم 

کرد. در پایان تولید فیلم، گرسنگی او را به توهم کشاند.

در دوران طلایی هالیوود، تقریبا ۸۰ درصد فیلم‌ها در استودیو 
فیلمبرداری می‌شــدند. باقی فیلم‌های وسترن بودند که 
عمدتا در صحرای کالیفرنیا مقابــل دوربین می‌رفتند. در 
این‌ بین، »قایق افریکن کویین«، عاشــقانه ماجراجویانه 
جان هیوستون با بازی هامفری بوگارت و کاترین هپبورن، 
در نقش دو آمریکایی کــه در جنگ جهانی دوم از آفریقای 
تحت کنترل آلمان عبــور می‌کنند، یک نمونه 
نادر بود؛ چرا که بخش زیادی از فیلم در کنگو و 
اوگاندا فیلمبرداری شد. در آن زمان خیلی کم 
پیش می‌آمد یک پروژه سینمایی در لوکیشن 
فیلمبرداری شــود. به این دلیل که جابه‌جایی 
دوربین‌های بزرگ تکنی‌کالر برای عوامل تولید 
عملا غیرممکن بود. گذشته از این، شرایط بد آب 
و هوایی کار را بسیار سخت‌تر کرد. به‌ جز بوگارت 
و هیوستون، تقریبا همه عوامل صحنه و پشت 
صحنه به اسهال خونی مبتلا شدند. حداقل برای 
یکی از ســکانس‌ها، هپبورن مجبور بود پشت 
صحنه یک سطل داشته باشد تا بین برداشت‌ها بتواند استفراغ کند. همچنین قایق بخار که عنوان فیلم از آن گرفته شد، در 
جریان فیلمبرداری دو بار غرق شد، مورچه‌ها به آن حمله کردند؛ و یک بار هم چیزی نمانده بود دیگ بخار آن روی هپبورن 
بیفتد و او را له کند. هرچند هپبورن درنهایت به بازی در فیلم افتخار می‌کرد، اما این تجربه به‌ قدری برای او عذاب‌آور بود 
که خاطرات خود از پروژه را در کتابی با عنوان »ساخت قایق افریکن کویین: یا چگونه با بوگی، باکال و هیوستون به آفریقا 

رفتم و تقریبا عقل خود را از دست دادم« مکتوب کرد.

»غرش« به کارگردانی نوئل 

1981
مارشال که اغلب از آن به‌ غرش

عنــوان خطرناک‌ترین 
فیلمی که تاکنون ساخته 
شده است یاد می‌شود، 
تولیدی چنان طاقت‌فرسا 
داشت که ۷۰ نفر از بازیگران و عوامل تولید را مجروح کرد. مارشال، 
تیپی هِدرِن و ملانی گریفیث در »غرش« نقش اعضای خانواده‌ای 
را دارند که در آفریقا در کنار شیرها، ببرها و دیگر حیوانات زندگی می‌کنند. کارگردان اصرار داشت از حیوانات واقعی 
استفاده شود، اما درنهایت مشخص شد نقش‌آفرینی مقابل شیرها امن‌ترین تصمیم نیست. در اولین روز تولید یک شیر 
دست مارشال را گاز گرفت و یک شیر هم به گریفیث حمله کرد که نتیجه آن ۵۰ بخیه بود. گریفیث مجبور شد تحت عمل 
جراحی صورت قرار گیرد. جای دیگر، هِدرِن از روی یک فیل پرت شد و دست و پایش شکست، درحالی ‌که حمله یک شیر 

۳۸ بخیه روی صورت او بر جا گذاشت. بسیاری از عوامل تولید اتفاقات هولناک مشابه را تجربه کردند.

فیلمبــرداری »فانوس 

2019
دریایی« بــه کارگردانی فانوس دریایی

رابــرت اگــرز در نُوا 
اِسکوشیا در جنوب کانادا 
به ‌قدری پرتنش و از نظر 
فیزیکی ســخت بود که 
ویلم دِفو و رابرت پتینســون، بازیگران، خــارج از صحنه‌های 
فیلمبرداری خیلی کم با هم حرف می‌زدند. تولید تا حدی فرساینده 
بود که یک‌بار چیزی نمانده بود پتینسون با مشت به صورت اگرز بزند. پتینسون یک بازیگر سرسخت سبک مِتُد نیست، 
اما در جریان تولید برای این که از قالب نقش خود خارج نشود، کارهای عجیب و غریبی می‌کرد. او بعضی وقت‌ها روی زمین 
می‌نشست و آب گل‌آلود می‌خورد تا به او کمک کند کمی دیوانه شود. پتینسون همچنین در مواردی مست می‌کرد و از 

کوره درمی‌رفت تا با حالت منگی شخصیت او مطابقت داشته باشد.

1951
قایق افریکن کویین

رابرت اگرز هیچ‌وقت کسی نبوده است که 

2022
کیفیت را فدای کمیت کند و اغلب برای مرد شمالی

رســیدن به عمق یک صحنه قید راحت 
بودن را می‌زند، اما حتی با معیارهای او، 
»مرد شمالی« همه‌چیز را به سطح دیگری 
برد. اگرز مصمم بود صحت و دقت تاریخی 
فیلم را به حداکثر برساند و کاری کند که بازیگران او از حد و مرزهای خود فراتر 
بروند. او نســبت به تک‌تک جزئیات فیلمبرداری در ایسلند وسواس داشت. 
بازیگران غالبا ناچار بودند در بدترین شرایط جوی در ده‌ها برداشت ظاهر شوند، 

اما نتیجه کار یکی از باشکوه‌ترین فیلم‌های وایکینگی تاریخ سینما است.

گفت‌وگو با ناصر جاهدنیا مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی

تکلیف غیرممکنِ 
برنامه هفتم توسعه

  چالش تولید ۷۳۰۰ ساعت انیمیشن 
در فضای بدون حمایت قابل حل نیست

چهره‌ هوش مصنوعی در آینه‌ سینما و سریال

روایتی از عشق، تنهایی و اخلاق 

   آینه آینده

شاهرخ فتوره‌‌چی| هوش مصنوعی )AI( در فرهنگ 
عامه، به ‌ویژه در آثاری چون فیلم »Her« و مجموعه‌ 
تلویزیونی »آینه سیاه«، نه صرفا به عنوان یک فناوری، 
بلکه به عنوان یک موجودیت پیچیده و چندوجهی 
به تصویر کشیده می‌شود. این آثار، با تمرکز بر روابط 
انسانی، هویت، احساسات و اخلاق، پنجره‌ای تازه به 
دغدغه‌های معاصر ما نسبت به آینده‌ هم‌زیستی انسان 

و ماشین می‌گشایند.
   پیوند انسان و ماشین: از رفاقت تا وابستگی

در فیلم »Her«، رابطه‌ عاشقانه‌ شخصیت اصلی با یک 
سیستم عامل هوشمند، مرزهای تعریف‌ شده‌ روابط 
انسانی را در هم می‌شکند. این روایت، پرسش‌هایی 
اساســی درباره‌ »اصالت« رابطه‌ای که با یک موجود 
غیرانسانی شکل می‌گیرد، مطرح می‌کند. آیا می‌توان 
به یک هوش مصنوعی دل بســت؟ آیا احساساتی 
که از سوی آن تجربه می‌شــود واقعی است یا صرفا 

شبیه‌سازی‌ای ماهرانه؟
»آینه ســیاه« نیز در اپیزودهای متعدد خود، رابطه‌ 

انسان با هوش مصنوعی را با نگاهی 
تیره‌تر بررسی می‌کند. جایی 
که فناوری نــه تنها جایگزین 
ارتباطات انسانی می‌شود بلکه 
گاه به ابزار کنترل، سوءاستفاده 
و انزوا بدل می‌گردد. این روایت‌ها 

به ما نشان می‌دهند که AI می‌تواند هم مرهمی برای 
تنهایی بشر باشد و هم تهدیدی برای پیوندهای اصیل 
انسانی. هم در »Her« و هم در »آینه سیاه«، باهوش‌ 
مصنوعی‌هایــی مواجهیم که احســاس دارند، یاد 
می‌گیرند، رشد می‌کنند و حتی به نوعی خودآگاهی 
می‌رسند. در »Her«، سیستم عامل نه تنها احساسات 
انسانی را بازتاب می‌دهد، بلکه از آنها عبور می‌کند و به 
تکاملی فراتر از انسان دست می‌یابد. »آینه سیاه« اما 
اغلب این تحول را با اضطراب همراه می‌سازد: هویتی 
که از حافظه‌ دیجیتال یا بازسازی ذهن انسان در یک 
فضای مجازی شــکل می‌گیرد، تا چه حد »واقعی« 

است؟ آیا ما هنوز با انسان طرفیم یا با انعکاسی از او؟
   عشق، تنهایی و تکنولوژی

در دل ایــن آثار، تنهایی انســان مــدرن به ‌وضوح 
دیده می‌شــود. هوش مصنوعی، چــه در قالب یک 
شریک عاطفی در »Her« و چه در قالب انسان‌های 
 Be Right« بازسازی‌ شــده در اپیزودهایی چون
 Back«  از »آینه ســیاه« راهی برای پر کردن خلأ 

احساسی است. 
اما آیا این راه‌حل، ما را 
به رهایی می‌رساند 
یا به وابستگی‌ای 
تــازه و خطرناک 

می‌کشاند؟ 

این پرسشی است که این آثار بی‌وقفه از ما می‌پرسند. 
مسائل اخلاقی، نقطه‌ مرکزی این داستان‌هاست. از 
حق حیات و خودمختاری موجودات هوشمند گرفته 
تا پیامدهای سوءاستفاده از احساسات و نقض حریم 
خصوصی. »آینه ســیاه« به ‌ویژه، نگاهی انتقادی و 
هشدارآمیز به آینده‌ AI دارد. جهانی که در آن، فناوری 
می‌تواند احساسات ما را مهندسی کند، خاطرات‌مان را 
بازنویسی کند و حتی مرز میان زندگی و مرگ را تیره 
و تار سازد. درواقع، این آثار بازتاب‌دهنده‌ دوگانه‌ای از 
نگاه ما به آینده‌اند. از یک‌سو، امید به هوش مصنوعی 
به‌عنوان همراهی همدل و تســهیل‌گر تجربه‌های 
انسانی؛ دستی برای گرفتن، گوشی برای شنیدن و 
ذهنی برای درک و از سوی دیگر، ترس از دست رفتن 
اصالت روابط انسانی، ایجاد وابستگی عاطفی به ماشین، 
فروپاشی حریم خصوصی و تردید در مرز میان واقعی و 
مصنوعی. چنان‌که منتقدان فرهنگی اشاره کرده‌اند، 
هوش مصنوعی در این داستان‌ها گاه »دیگری« است 
و گاه »آینه‌ای« از شکنندگی انسان. این بازنمایی، ما 
را وادار می‌کند تا بازتعریفی از »انسان بودن« در عصر 

دیجیتال داشته باشیم.
در نهایت، آنچه در آثار مانند »Her« و »آینه سیاه« 
می‌بینیم صرفا سرگرمی نیست؛ بلکه دعوتی است 
برای بازاندیشی در شــیوه‌ مواجهه با فناوری. این 
روایت‌ها ذهن مخاطب را نســبت 
به آینده‌ای که ممکن اســت نه 
‌چندان دور باشد، آماده می‌کنند. 
آینده‌ای که در آن عشق، هویت 
و حتی خاطره، دیگر آنچنان که 

می‌شناسیم نخواهند بود.

قانــون »برنامه پنج‌ســاله هفتم 
پیشرفت جمهوری اسلامی ایران« که 
در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف کرده تا از سال ۱۴۰۳ تا سال ۱۴۰۷، 
هفت هزار و سیصد ساعت پویانمایی )انیمیشن( تولید کند. پیرو همین قانون 

در پایان سال ۱۴۰۲ خبرهایی رسمی مبنی بر شکل‌گیری »بنیاد ملی پویانمایی« 
در زیرمجموعه وزارت ارشاد منتشر شد.  با این حال در طول یک‌سال گذشته به دلیل 

تغییر دولت، عملا بنیاد ملی پویانمایی نتوانســت برنامه‌ای را عملی کند. اوایل امسال 
بود که با حکم وزیر ارشاد، ناصر جاهدنیا به عنوان »مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران« از 

سوی هیأت امنا انتخاب شد. شایعات، گمانه‌زنی‌ها و تردید‌های بسیاری درباره این برنامه وجود دارد 
و سوالاتی در این مورد که چطور قرار است بنیاد ملی پویانمایی ایران چنین برنامه‌ای را محقق کند؟ با چه 
راهکاری؟ آیا در کل این برنامه قابل تحقق است؟ این پرسش‌ها ما را بر آن داشت که با ناصر جاهدنیا گفت‌وگو 

کنیم و از او که تازه سکان این بنیاد را برعهده گرفته پاسخ پرسش‌هایمان را بشنویم.

زهرا نورا نجفی  
             هفت ‌صبح

   تولید روزی ۴ ساعت انیمیشن موظفی برنامه 
هفتم است

اولین نکته‌ای که به چشم کارشناسان و تولیدکنندگان 
حرفه‌ای انیمیشــن در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت 
کشور بسیار غیرواقعی به نظر می‌آید، تولید هفت هزار 
و سیصد ســاعت پویانمایی در طول پنج سال است. 
انیمیشن هنری گران و زمان‌بر است و در حال حاضر 
با توجه به تعداد اســتودیو‌های انیمیشن خصوصی و 
دولتی داخل کشــور ما ظرفیت چنیــن تولید بالایی 
را نداریــم. در واقع اگر بخواهیم براســاس این برنامه 
محاسبه کنیم، یعنی ســالی هزار و 460 ساعت باید 
انیمیشن تولید شود و این یعنی تقریبا روزی ۴ ساعت 
انیمیشــن! در شــرایطی که ســاخت یک انیمیشن 
سینمایی ۹۰ دقیقه‌ای حداقل دو سال زمان می‌برد، 

چطور می‌شود روزی ۴ ساعت انیمیشن تولید شود؟

   نباید کیفیت و تأثیرگذاری را فدای کمیت 
کنیم!

ناصر جاهدنیا درباره این موضوع می‌گوید: »ســاخت 
این میزان پویانمایی تشــخیص بنیاد ملی پویانمایی 
ایران نبوده است. هر کسی که از کنار انیمیشن رد شده 
باشد هم می‌داند که این هدف مبنای درستی ندارد اما 
یک برنامه تکلیفی است که در دوره‌های قبلی گذاشته 
شــده.« او تأکید می‌کند که قصد دارند در بنیاد ملی 

پویانمایی این موضوع را شــفاف و روشن کنند، چون 
در این برنامه هیچ اشــاره‌ای به کیفیت و مولفه‌های 
دیگری که برای ساخت انیمیشن تأثیرگذار لازم است، 
مطرح نشده. مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی توضیح 
می‌دهد: »اگر به پویانمایی به مثابه یک ابزار فرهنگی 
به‌خصوص در حوزه خردســال، کودک و نوجوان نگاه 
کنیم، متوجه می‌شــویم که باید معیارهای متفاوتی 
برای ساخت پویانمایی در نظر بگیریم. بنیاد پویانمایی 
قرار نیست تولید‌کننده باشد، قرار است شرایط تولید 
انیمیشــن را ایجاد کند اما نه انیمیشن‌هایی که فقط 
براساس میزان ســاعت تولید مورد توجه قرار بگیرند، 
بلکه انیمیشــن‌هایی که بتوانند هویت‌سازی کنند و 

تأثیرگذاری فرهنگی داشته باشند.«

   بودجه مصوب شده هدف را محقق نمی‌کند!
در برنامه هفتم توسعه،‌ راهکارهایی برای اجرایی شدن 
این هدف ترسیم شــده از جمله در اختیار گذاشتن 
تسهیلات، حمایت‌های گمرکی تا ایجاد یک کارخانه 
نوآوری پویانمایی در هر اســتان و این عملیات باید با 
۳ درصد از سهم ســالانه صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری محقق شود. ســال گذشته بودجه 
این صندوق به ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت و 
سه درصد از این سهم، به معنای ۳۰۰میلیارد تومان 
است. درحالی‌که هزینه ســاخت انیمیشن با توجه به 

کیفیت، قالب، تکنیک، زمان و... بسیار متغیر است. یک 
انیمیشن کات‌اوت ساده در قالب سریال بین ۲۰ تا ۳۰ 
میلیون تومان در هر دقیقه هزینه می‌برد، در‌حالی‌که 
هزینه تولید یک انیمیشن در قالب سینمایی با تکنیک 
دو بعدی یا سه بعدی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان 
در هــر دقیقه هزینه می‌بــرد. حتی اگــر بخواهیم با 
دقیقه‌ای ۱۰ میلیون تومان ساخت این میزان ساعت 

از انیمیشن را محاســبه کنیم برای 
ســاخت ۴۳۸ هزار دقیقه )۷۳۰۰ 
ســاعت( به ۴ هزار و ۳۸۰ میلیارد 

تومان بودجه نیاز داریم. 

   مسئله انیمیشن ایران بودجه نیست، بلکه 
کوچکی بازار است!

گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که قرار است بودجه ۷۰۰ 
میلیــاردی در اختیار بنیاد قرار گرفته شــود تا هدف 
برنامه هفتم را محقق کند. جاهدنیا در این‌باره می‌گوید: 
»در حال حاضر هیچ بودجه‌ای برای بنیاد تصویب نشده 
است. هر وقت تصویب شــود، قابل پیگیری است ولی 
مسئله این است که حتی اگر ســه درصد از صندوق 

نوآوری و شــکوفایی به ساخت انیمیشن اختصاص 
داده شــود، ما می‌خواهیم با آن چه کاری انجام 
دهیم؟ فکر می‌کنــم اگر بودجه ســازمان‌هایی 

مثل حوزه هنری، مرکز گســترش سینمای مستند، 

تجربی و پویانمایی، کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، مرکز پویانمایی صبا و هر جایی که از ساخت 
انیمیشن حمایت می‌کنند، جمع کنیم بیشتر از رقم 
این صندوق می‌شــود.« ولی به گفته مدیرعامل بنیاد 
ملی پویانمایی هنوز تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران 
از وضعیت انیمیشن راضی نیستند. او دلیل این امر را 
بودجه نمی‌داند. جاهدنیا می‌گوید: »ســوال را سمت 
بودجه نبریم. مسئله بودجه نیست. پول به اندازه کافی 
وجود دارد. مسئله این اســت که قوانین حمایتی 
لازم وجود ندارد. ماجرا این است که بازار بسیار 
کوچکی در انیمیشــن ایران داریم. تا زمانی 
که بازار توسعه پیدا نکند، هزینه کردن هم 

معنی ندارد.« 

   بازار‌های بیشتری برای پویانمایی ملی 
ایجاد می‌کنیم!

یکــی از مهم‌تریــن برنامه‌هــای 
جاهدنیا بــرای پویانمایی 
ایران، توســعه بازار است: 
»ما چــه در بــازار داخلی و 
چه در بــازار خارجی حضور 
محدودی داریم و اولیــن هدف بنیاد این اســت که 
بازارهای بیشــتری برای پویانمایی ایران ایجاد کند. 
وقتی بازار باشد، ســرمایه‌گذاران بیشــتری ترغیب 
می‌شوند که به سمت انیمیشــن بیایند. مثلا ما بازار 
محصولات جانبی خوبی در ایران داریم که بیشتر آن 
در اختیار محصولات خارجی اســت. باید بتوانیم با 
کمک فرهنگ‌سازی بخشــی از این بازار را به 
ســمت آثار پویانمایی ایرانــی ببریم. در 
این شــرایط تولیدکننده راحت‌تر 
می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاران 

برود.« او که ســال‌ها درگیر ساخت انیمیشن بوده، به 
نظرش مهم‌ترین کمکی که حاکمیت و دولت می‌تواند 
به تولید‌کنندگان داخلی انیمیشن کنند، حمایت‌های 
معنوی و قانونی است؛ »امروز استودیو‌های انیمیشن ما 
سعی می‌کنند با دور زدن تحریم‌ها به بازار بین‌المللی 
دســت پیدا کنند و ارزآوری کنند امــا هنوز معاف از 
مالیات نیستیم و صادرکننده محســوب نمی‌شویم. 
درحالی‌که مــا صادرات پــاک بــدون هیچ‌آلودگی 
محیط‌زیســتی انجام می‌دهیم و به جای بازخواست، 
باید تشویق شــویم.« تهیه‌کننده انیمیشن سینمایی 
»ساعت جادویی« دلیل این موضوع را ارگانیک شکل 
گرفتن فضای پویانمایی کشور می‌داند؛ »ما باید بتوانیم 
وارد عرصه‌های نوین عرضه و ســرمایه‌گذاری بشویم. 
مدل‌هایی که در صنایع دیگر بســیار پاسخ داده‌اند و 
می‌توانند در صنعت پویانمایی هم مورد استفاده قرار 

بگیرند. صنعتی یعنی هنر، ابزار و تولید را بلد باشیم.«

   از تمام طیف‌های انیمیشن دعوت به همکاری 
آوردیم!

جاهدنیــا می‌گوید تلاش شــده تا در فضــای هیأت 
مدیره بنیاد ملی پویانمایــی از ظرفیت‌ها و طیف‌های 
فکری مختلف بــرای همــکاری و همراهی دعوت به 
عمل آید:»تمام تلاشم را کردم در این مدت که حکم 
مدیرعاملی را گرفته‌ام با طیف‌های مختلف گفت‌وگو 
کنم و نظرات آنها را بشــنوم. تنها وعده‌ای که در حال 
حاضر می‌توانم بدهم این است که تا پایان امسال فضای 
جدی‌تر و بهتری برای پویانمایی ایران ایجاد شود تا به 
این واسطه بتوانیم حمایت‌های قانونی بیشتری را به 
سمت این هنر- صنعت بیاوریم«. البته او اشاره می‌کند 
که این هدف با مشارکت تمام خانواده انیمیشن قابل 

تحقق است.

 بنیاد پویانمایی قرار نیست تولید‌کننده باشد، 
قرار است شرایط تولید انیمیشن را ایجاد کند اما 

نه انیمیشن‌هایی که فقط براساس میزان ساعت 
تولید مورد توجه قرار بگیرند، بلکه انیمیشن‌هایی 

که بتوانند هویت‌سازی کنند و تأثیرگذاری 
فرهنگی داشته باشند

آنها به شما خواهند گفت جهنم را پشت سر گذاشتند، اما 
آنچه به دست آوردند شکست‌ بزرگ تجاری در گیشه بود. 

فیلمبرداری تولیدات سینمایی به دلایل متعدد می‌تواند 
دردناک باشد: بازیگران بدقلق، کارگردان‌های خل‌وضع، 

شرایط خطرناک و حتی بلایای طبیعی می‌تواند بر آنچه 
درنهایت روی پرده می‌رود تاثیر بگذارد



جامعه
06 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 4031   دوشنبه  1 اردیبهشت  1404 

بلیت اتوبوس و مترو چند‌؟
نرخ جدید کرایه‌های مترو، اتوبوس و تاکسی از امروز 

اعمال می‌شود
بر اساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ کرایه و بلیت وسایل حمل و 
نقل عمومی در پایتخت برای سال‌جاری متناسب با نرخ تورم افزایش 
خواهد بود که بر اســاس اعلام شورای شــهر از اول اردیبهشت این 

افزایش اعمال خواهد شد.
در اسفندماه سال گذشــته اعضای شورای شــهر تهران لایحه‌ای را 
مصوب کردند که بر اساس آن نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی 
یعنی مترو، اتوبوس و تاکســی برای ســال‌جاری افزایش می‌یابد که 
بر این اســاس به صورت میانگین نرخ بلیت و کرایه‌های حمل و نقل 
عمومی تهران کمتر از سقف تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، از اول 

اردیبهشت )فردا( افزایش می‌یابد.
براساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ کرایه تاکسی در سال جدید 
به صورت میانگین ۳۶.۸ درنظر گرفته شــد که به تناســب پایین‌تر 
از میانگین افزایش نرخ ســال گذشته اســت. همچنین درخصوص 
تاکسی‌های خطی فعال در سیستم تاکســی نیز برخط همانند سال 
گذشته، مدت زمان سفر در مبلغ کرایه تاثیرگذار و نرخ شناور کرایه 

اعمال می‌شود.
از سوی دیگر باتوجه به ضرورت ســاماندهی شرکت‌های خصوصی 
حمل و نقل مسافر درون شهری، شورای اسلامی شهر تهران سازمان 
تاکســیرانی را مکلف به صدور پروانه برای شــرکت‌های مذکور کرد. 
بنابراین هرگونــه ارائه خدمات این قبیل شــرکت‌ها بــدون مجوز 
شــهرداری تهران تخلف محســوب می‌شــود و همچنین در مصوبه 
نرخ کرایه ســال جاری، ارقام بهای خدمات مأخوذه از تاکسیرانان با 
 کمترین افزایش نســبت به نرخ بهای خدمات ســال گذشته تعیین 

شده است.
همچنین اعضای شورای شهر تهران نرخ بلیت اتوبوس در سال ۱۴۰۴ 
نسبت به ســال ۱۴۰۳ را به میزان  ۲۵ درصد در اتوبوس BRT و در 
اتوبوس عادی ۳۶.۸ درصد افزایش قیمت دادند، به‌گونه‌ای که بهای 
بلیت اتوبوس‌های تندرو )BRT( در سال جاری به مبلغ ۲ هزار و ۷۵۰ 
تومان و بهای بلیت اتوبوس‌های معمولی ۳ هزار تومان رســید؛ البته 
شهروندان تهرانی دقت داشته باشــند که  درصورت خرابی دستگاه 

بلیت‌خوان نیز شهروندان نباید پول نقد پرداخت کنند.
همچنین طبق مصوبه شورای شهر تهران مقرر شد نرخ بلیت مترو در 
سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش قیمت 
داشته باشد؛ اما نکته قابل توجه این است، افرادی که کارت مبلغ دار 
تهیه می‌کنند تا موجب اختلال و تجمع در ایســتگاه نشود تنها ۲۵ 
درصد افزایش نرخ دارد و اگر کارت‌ها شخصی سازی شده باشد تنها 
۱۵ درصد افزایش نرخ کرایه دارند چراکه برای کارت‌های هوشــمند 

شخصی سازی شده ۱۰ درصد تخفیف درنظر گرفته می‌شود.
بر اساس مصوبات شورای شهر اقشار خاص همچون دانشجویان، دانش 
آموزان، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و... هم از تخفیفاتی 

در پرداخت کرایه حمل ونقل عمومی بهره‌مند می‌شوند.
‌ براساس مصوبه شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه اتوبوس، تاکسی 

و مترو از اول اردیبهشت ماه یعنی امروز لازم‌الاجرا است.

    در شهر

»مدیر نالایق نمی‌خواهیم«،»اگه مشکل حل 
نشــه، تجمع ادامه داره«... صبح آخرین روز 
فروردیــن، دوباره صدای اعتــراض در گوش 
بهشت پیچید. پلاکاردها بالا رفتند، جمعیتی 
ایستاد، مطالبه مطرح شــد و همه‌چیز شبیه 
صحنه‌هایی بود که سال‌هاست پایتخت با آنها 
بیگانه نیست. اما این‌بار یک چیز فرق داشت؛ 
نه لباس‌های کارگری، نه چهره‌های خســته، 
نه درخواســت برای حقوق‌هــای چندماهه 

عقب‌افتاده. این‌بار ماجرا چیز دیگری بود. 

آنهــا خواهــان افزایش 
دســتمزد بودند نه پرداخــت حقوق عقب 

افتاده‌شــان. روز گذشــته کارکنــان مترو 
تهران بــرای دریافت حقــوق معوقه، حذف 
ســقف پرداخت، اصلاح اساســنامه و اجرای 
کامل مصوبه مزد شــورای عالی کار مقابل در 

شیشه‌ای شهرداری تهران تجمع کردند. 

   بر اســاس مصوبه دولــت خواهان 
افزایش حقوق هستیم

اســماعیل دوســت، نماینده کارکنان مترو 
تهــران در گفت‌وگو با خبرنــگار هفت صبح 
می‌گویــد: کارکنــان مترو تهران بر اســاس 
طرح طبقه‌بندی مشــاغل و طبــق آیین‌نامه 
وزارت‌کار، حقــوق دریافــت می‌کنند. دولت 
32درصد افزایش حقــوق به علاوه 900 هزار 
تومان به علاوه ســنوات اعلام کرده است که 
ما هم خواسته‌مان این است که حقوقی طبق 
مصوبه دولتی دریافت کنیم. متوســط حقوق 
با توجه به پست، تحصیلات، ســابقه کار و... 
متفاوت است. نزدیک 9 هزار پست سازمانی 

داریم. 

اســماعیل دوست با 
تاکید بر اینکه مطالبه‌ای خارج از قوانین و 

مقررات کار از شهرداری نداریم توضیح می‌دهد: 
ما اگر یــک دقیقه دیــر بیاییم کســر حقوق 
می‌خوریم. کمبود شــدید نیرو داریم و از سال 
91 جذب نیرو نداشــتیم. 13 هــزار نیرو طی 
سال‌های گذشــته به 7 هزار و 500 نفر تبدیل 
شــده‌اند و جای بازنشســتگان نیرویی نیامده 

است و هر یک نفر جای چند نفر کار می‌کند.
او بــا تاییــد اینکــه حقوق‌ها را بــه صورت 
علی‌الحســاب پرداخت کرده‌اند، می‌گویند: 
وعده داده‌اند که معوقات تا پایان اردیبهشت 
ماه پرداخت خواهد شــد. احــکام ما حاضر 
اســت. باید بر اســاس همان دریافتی داشته 
باشیم. همچنین بحث بیمه تکمیلی ما هم از 

دیگر مطالباتمان است.

   حقوق بــالای ۴۰ میلیــون تومان 
پرداخت شده است

یک مقام شــهرداری تهــران در گفت‌وگو با 
هفت صبــح، درباره علت ایــن تجمع توضیح 
می‌دهــد: »تنها تعــداد انگشت‌شــماری از 

ســازمان‌های دولتی در فروردیــن، افزایش 
حقوق‌ها را اعمــال کرده‌اند. دولــت ابلاغیه 
افزایــش حقــوق را در ۱۷ فروردیــن صادر 
کرده و اصــولا پرداخت معوقــات در ماه‌های 
آتی انجام می‌شــود اما برای ایجاد انگیزه، در 

شــهرداری تهران حکم‌هــای افزایش حقوق 
از فروردین صادر شــده، امــا برخی بخش‌ها 
فعلا علی‌الحســاب دریافتی داشــته‌اند با این 
حال، ۹۵ درصد معترضان، حقوقی بالای ۴۰ 
میلیون تومان دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر  
برخی رســانه‌ها مدعی عــدم پرداخت حقوق 
شــدند، در صورتی که حقوق پرداخت شــده 
و فقط معوقــات باقی مانده اســت. همچنین 
شــهرداری تهران طبــق قانــون مالیات‌ها را 
محاسبه کرده و نســبت به مطالبات دیگر نیز 
در آینده اقدام خواهد کــرد. همچنین برخی 
کارکنان مترو به جذب نیروی جدید اعتراض 
کردند. اما وقتی واگن وارد می‌شود، باید راننده 
هم جذب شود. آیا در سازمان دیگری دیده‌اید 
که نیروها بــه جذب نیروی انســانی اعتراض 
کنند؟ برخی از این افراد در ســال گذشــته تا 
70 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند و اینگونه 
 نبوده اســت که دســتمزد کمــی پرداخت 

شده باشد.

   حقوق صد میلیــون تومان صحت 
دارد؟

بر اســاس اعلام شــهرداری تهــران، بالاترین 
حقوق‌های کارکنان شهرداری در اختیار برخی 
کارکنان مترو است؛ جایی که راهبران و برخی 
نیروهای دیگر متــرو، دریافتی‌هایــی بالاتر از 
بســیاری از مشــاغل ســخت و میدانی دارند. 
بررسی‌های خبرنگار هفت صبح نشان می‌دهد 
که در صورت اعمال افزایش ۳۰ درصدی، حقوق 
برخی از کارکنــان مترو از مــرز ۱۰۰ میلیون 
تومان عبور خواهد کرد. البته به نظر می‌رســد 
مشکل اینجاست که همه کارکنان مترو به یک 
نســبت حقوق دریافت نمی‌کنند و عده‌ای هم 

دریافتی‌های نجومی دارند. 
و اینجاســت که ســوال اصلی پیش می‌آید 
کــه چگونــه می‌تــوان مصوبــه دولــت را 
در ایــن مجموعــه اعمــال کرد بــه طوری 
کــه ســایر کارکنــان شــهرداری تهــران 
 احســاس اجرای عدالــت در پرداختی‌ها را 

داشته باشند. 

دو روی سکه یک اعتراض
گزارش هفت صبح از تجمع کارکنان مترو مقابل شهرداری تهران

صبا کاشــانی| خیابان بهشت، نماد 
مدیریت شهری تهران، سال‌هاست 
که به محل حضور گروه‌های معترض 
تبدیل شده؛ هر زمان که حل چالشی 
به تصمیــم مدیران شــهرداری یا 
اعضای شورای شهر گره می‌خورد، 
صدای اعتــراض از ایــن خیابان 
شــنیده می‌شــود. از مطالبه‌گری 
پیمانــکاران در ســال‌های پایانی 
شهرداران گرفته تا اعتراض نیروهای 
خدماتی و رسمی طی ادوار مختلف 
شهرداری تهران. شــاید بخشی از 
این اعتراضات و استفاده از این فضا 
به ســال‌های دور بازگردد. اعتراض 
برای دیرکرد پرداخــت بدهی‌ها یا 
عدم تعیین تکلیــف قراردادها از 
مهم‌ترین دلایل این اعتراضات بوده 
اســت. اگر بخواهیم نگاهی تاریخی 
به این ماجرا بیندازیم شاید اوج این 
اعتراض‌ها به اوایل دوره اصلاح‌طلبان 
در مدیریت شــهری بازگردد. زمانی 
که قالیباف شــهرداری تهران را با 
انبوهی از بدهی‌ها ترک کرد، روزهای 
زیادی پیمانکاران بــرای دریافت 
بدهی‌هایشان دســت به اعتراض و 
تجمع در خیابان بهشت زدند. البته 
این اعتراض‌ها در هر دوره‌ای وجود 
داشته و روز گذشته هم خیابان‌های 
پایتخت دوباره شاهد مطالبه‌گری بود. 

ما اگر یک دقیقه دیر بیاییم کسر 
حقوق می‌خوریم. کمبود شدید 

نیرو داریم و از سال 91 جذب نیرو 
نداشتیم. 13 هزار نیرو طی سال‌های 

گذشته به 7 هزار و 500 نفر تبدیل 
شده‌اند و جای بازنشستگان نیرویی 
نیامده است و هر یک نفر جای چند 

نفر کار می‌کند. وعده داده‌اند که 
معوقات تا پایان اردیبهشت ماه 

پرداخت خواهد شد. احکام ما حاضر 
است. باید بر اساس همان دریافتی 
داشته باشیم. همچنین بحث بیمه 

 تکمیلی ما هم از دیگر 
مطالباتمان است

کته
ن

  روز گذشته، جمعی از کارکنان شرکت بهره‌برداری مترو با در دست داشتن پلاکاردهایی، مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند
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فاطمه شیخ‌علیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

اواسط مهر ماه سال 1402 صدای فریادهای 
زن جوانی به نام نازنین در یکی از محله‌های 
پاکدشت پیچید. همســایه‌ها برای کمک به 
این زن به کوچه رفتند امــا او غرق در خون 

روی زمین افتاده بود.
بلافاصله نازنین به بیمارســتان منتقل شد 
اما شــدت جراحات وارد شــده به حدی بود 
که او جانش را از دســت داد و به این ترتیب 
رسیدگی به موضوع در دســتور کار جنایی 

قرار گرفت.

   دستگیری متهم
در تحقیقات ابتدایی مشــخص شد که عامل 
این جنایت جوانــی به نام فرشــید بوده که 
از بستگان همســر نازنین اســت.همچنین 
مشــخص شــد که مدتــی قبــل نازنین و 
همسرش از یکدیگر جدا شــده بودند اما بعد 
از اینکه چند وقتی از طلاقشــان گذشته بود 
مجددا به زندگی مشــترک خود رجوع کرده 

بودند. به این ترتیب فرشــید شناســایی و 
دستگیر شــد و در همان برخورد ابتدایی با 

ماموران پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

   اعترافات متهم
متهم به قتل در برخــورد ابتدایی با ماموران 
پلیس در شــرح ماجرا گفت:»نازنین همسر 
پسر خاله من بود و از مدتی قبل با شوهرش 
به مشکل برخوردند.من در جریان اختلافات 
آنها بودم و در حرف و ســخن‌های فامیلی در 
مورد آن شنیده بودم اما دخالتی نمی‌کردم تا 

اینکه فهمیدم آنها از همدیگر جدا شده‌اند.«
متهم ادامــه داد:»تا اینکه یــک روز نازنین 
ســر راه من قــرار گرفت و به مــن گفت که 
می‌خواهد با من رابطه داشــته باشــد.وقتی 
این حرف را زد خیلی جا خوردم چون اولین 
تصوری که به ذهنم آمد این بــود که من را 
طعمه قرار داده تا از پسرخاله‌ام انتقام بگیرد 
برای همیــن بــه او گفتم چنیــن ارتباطی 
امــکان ندارد.امــا نازنین اصــرار می‌کرد و 
می‌خواست دلیل عدم تمایل من به برقراری 
رابطه را بداند.من هــم بالاخره به او گفتم که 

نمی‌خواهم از طریق این رابطه از شوهر سابق 
خودت انتقام بگیری اما وقتــی این حرف را 
زدم نازنین گفت من مدتی است که عاشقت 
شــده‌ام و این درخواســت من فقط از روی 
عشــق اســت.حتی برای اینکه به من ثابت 
کند که راســت می‌گوید تتوی روی دستش 
را به من نشــان داد و دیدم که نام من و پسر 
خردسالش را روی دســتش تتو کرده است.
با این حال من باز هم حاضر نشــدم که تن به 

این ارتباط بدهم.«
فرشید ادعا کرد که نازنین از او انتقام گرفته 
اســت:»بعد از اینکه نازنین احساس کرد از 
ســمت من مورد بی‌محلی قرار گرفته است 
نقشه عجیبی کشــید و با همدستی سه مرد 
ناشــناس من را ربودند.آنها مــن را با زور و 
اجبار ســوار خودرویی کردند و من که توان 
مقاومت در برابر سه قلچماق را نداشتم سوار 
خودرو شــدم.بعد به ســمت واوان حرکت 
کردند و گوشی‌ام را سرقت کرده و بعد رهایم 
کردند. نازنین می‌گفت می‌خواهد با انتشــار 
عکس‌های خواهــر و مادرم آبرویــم را ببرد.

من هم که می‌دانســتم عکــس بی‌حجاب 

خانواده‌ام رادر گوشــی دارم از این تهدیدش 
واقعا برآشفته شده بودم.«

   روز حادثه
متهم در ادامه دربــاره روز حادثه گفت:»روز 
حادثه من مقابل خانــه نازنین رفتم.او مدتی 
بود که بــا مراجعه به پســرخاله‌ام به زندگی 
مشــترک خود برگشــته بود.به او گفتم باید 
گوشی من را پس بدهی تا موضوع آدم‌ربایی 
را فاش نکنم. اما او با پوزخند گفت که آن سه 
مرد گوشی را به عنوان دســتمزد خود بابت 
شرکت در آدم‌ربایی برداشــته‌اند. من همراه 
خودم یک چاقو هم داشــتم که می‌خواستم 
با آن نازنین را تهدید کنم اما وقتی درگیری 
بین ما بالا گرفت نفهمیدم چه شــد که چند 

ضربه به او زدم.«
با اعترافات متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده 
برای رســیدگی به شــعبه یازدهــم دادگاه 

کیفری یک استان تهران ارسال شد.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی پدر نازنین، فرزند 

و همسر او به عنوان اولیای دم تقاضای خود 
مبنی بــر قصاص متهــم را بــه دادگاه ارائه 

کردند.
ســپس متهــم در دفــاع از خود بــار دیگر 
اظهارات قبلی‌اش را بیان کرد. در این قسمت 
از محاکمه قاضی خطاب به او گفت:»به نظر 
می‌رسد که تو در حال پنهان کردن موضوعی 
هستی و ماجرای عاشق شــدن مقتول تنها 
یک داستان‌سرایی از طرف تو است! چون او 
بعدا به شوهرش رجوع کرده بود و اگر عاشق 

تو بود این کار را نمی‌کرد!«
متهم پاســخ داد:»مــن دروغ نگفتم. نازنین 
مدتی قبل از حادثه عمل اســلیو کرده بود تا 
لاغر شــود. او از هر راهی وارد شد تا من را به 
ارتباط متقاعد کند و حتــی به من گفت که 
در مطب همان دکتری که جراحی اسلیوش 
را انجام داده کار پیدا کــرده. می‌گفت اگر با 
دکتر دوره آموزشی بگذرانیم به ما مدرک هم 
می‌دهد و از این طریق می‌تواند برای من هم 
یک شغل نان و آب دار پیدا کند. وقتی از من 

ناامید شد نقشه آدم ربایی را کشید.«
قاضی گفت:»برای من فقط گوشی مهم بود 

که حالا هم گوشی پیدا شده است!«
متهم در آخر گفت:»پدر من چند سال پیش 
یک جوان از دســت داده و طاقت ندارد من 
قصاص شوم.از کار خودم پشیمانم و تقاضای 

بخشش دارم.«
قضــات دادگاه بعد از پایــان دفاعیات متهم 

برای صدور رای وارد شور شدند.

قتل عروس خاله در جریان عشق موازی
متهم ادعا کرد مقتول قصد آبروریزی داشته برای همین دست به درگیری منجر به جنایت زده است

شمارش معکوس برای تعیین تکلیف تتلو

وکیل امیرحســین مقصودلو اعلام کرد حکم تتلو  ظرف یک ماه آینده صادر 
می‎شود.

مجید نقشــی وکیل امیرحســین مقصودلو معروف به تتلو دربــاره اقدامات 
صورت گرفته از ســوی وکلای این متهم در دیوان عالی کشور و نامه استفتاء 

از علما گفت:
ما از مراجع اســتفتاء گرفتیم و همه را به شــعبه تقدیم کردیم که هیچ کدام 
مشــمول آن جرم واقع نشــد. یعنی گفتند جرم ســب‌النبی بــه این موارد 
نمی‌خورد.امیدوار هستیم ان‌شاءالله با مدارکی که داده‌ایم این حکم لغو شود.

علما به صورت خاص پاسخ نمی‌دهند چراکه دخالت در امر قضایی محسوب 
می‌شود اما به صورت کلی ما از علما استفتاء کردیم و آنها هم پاسخ دادند.

فکر می‌کنم به زودی و احتمالا ظرف یک ماه آینده حکم صادر شود.
امیدوار هستیم که با توجه به پرونده شــخصیتی تتلو و با توجه به نامه‌هایی 
که ارائه داده‌ایم مبنی بر اینکه او دارای یک سری اختلالات است حکم نقض 

شده و فرصت مجدد به موکلم داده شود.

قاتل فراری را شناسایی کنید!

مرکز رسانه دادگستری هرمزگان با انتشــار عکس قاتل فراری، از شهروندان 
درخواست کرد که او را شناسایی کنند.

مرکز رسانه دادگســتری هرمزگان اعلام کرد: تصویر فوق مربوط به محکوم 
علیه عیسی قویدل قنبری‌نیا فرزند رضا است که به اتهام قتل عمد به قصاص 
نفس محکوم گردیده و متواری و مجهو‌ل‌المکان می‌باشــد، حال به دســتور 
قاضی اجرای احکام کیفری شهرســتان میناب تصاویر و مشخصات نامبرده 
منتشر می‌گردد، تا به کمک شهروندان شناسایی و چنانچه از محل اختفای 

وی مطلع هستند جهت دستگیری به پلیس اطلاع دهند.

  خرده حادثه 

ســاعت یک بامداد ماموران کلانتری شــهرری اعلام کردند مرد 
جوانی مقابل خانه‌اش زخمی شــده و عامل ایــن درگیری خونین 
اقدام به خودکشــی کرده اســت. با اطلاع از این خبر تحقیقات از 
سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت صورت گرفت و 
در بررسی‌های اولیه مشخص شــد مرد جوان به نام حامد به خاطر 
اختلافاتی که با برادرزنش داشته به مقابل خانه او می‌رود. آنها با هم 
درگیر شده و حامد برادرزن خود را با ضربات چاقو به شدت مجروح 
می‌کند. شدت جراحات به حدی بود که حامد تصور کرد مرد جوان 
به قتل رسیده اســت. او با این تصور اقدام به خوردن قرص سیانور 

کرده تا به زندگی‌اش پایان دهد. 
اما با اقدام به موقــع امدادگران اورژانس هر دو نفر به بیمارســتان 
منتقل می‌شــوند. بررســی‌ها حکایت از آن دارد که برادرزن مرد 
جوان در مراقبت‌های ویژه بیمارســتان بســتری و مرد جوان که 

سیانور مصرف کرده در کما به سر می‌برد.

پیدا شدن دست نوشــته‌ها در خانه مرد بازنشســته، انگیزه او برای پایان 
دادن به زندگی‌اش را برملا کرد. 

ساعت دو بامداد گزارش مرگ مشکوک مرد 60 ساله‌ای به بازپرس محسن 
اختیاری اعلام شــد. با گزارش این خبر تحقیقات آغاز شد و با حضور تیم 
جنایی در محل آنها با جسد مرد بازنشسته در حمام خانه‌اش مواجه شدند. 
آثار جراحت روی بدن او به چشم می‌خورد و زمان مرگ حدود 10 ساعت 

قبل اعلام شد. 
خانواده او مدعی بودند که در زمان مرگ در منزل حضور نداشته و از ماجرا 
بی‌اطلاع هستند. در ادامه تحقیقات مشخص شد مرد میانسال از بیماری 
روحی و روانی رنج می‌برده اســت. در بازرســی از خانه  یــک ورق قرص 
به‌دست آمد و دو برگه کاغذ که مرد میانســال با دستخط خود نوشته بود 
از زندگی خسته شده و از خانواده‌اش طلب بخشش کرده بود. این درحالی 
بود که جسم برنده نیز در حمام پیدا شد که نشان می‌داد مرد میانسال پس 

از مصرف داروها با جسم برنده به زندگی‌اش پایان داده است.

مرد جوان که در درگیری خانوادگی برادرش را به قتل رســانده بود، در مخفیگاهش دستگیر شد. رسیدگی 
به این پرونده از 14 فروردین امســال و با گزارش قتل مرد جوانی در خیابان آغاز شد. به‌دنبال این خبر تیم 
جنایی راهی محل شده و با جسد مرد جوان که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود مواجه شدند. در تحقیقات 
اولیه هویت مقتول به‌دست آمد و بررسی‌ها نشــان می‌داد مقتول به نام امین که با برادرش اختلاف داشته، 
شب حادثه به مقابل خانه برادرش می‌رود.  در این میان برادر او نیز از خانه خارج شده و دو برادر باهم درگیر 
می‌شوند و در حین درگیری امید، برادرش امین را به قتل رســانده و متواری می‌شود. با فرار عامل جنایت 
تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت متهم را در 

مخفیگاهش دستگیر کردند. متهم جوان به قتل به خاطر اختلافات قدیمی اعتراف کرد.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی رســیدگی به پرونده جنایی را که در یک ساعت رخ داده بود، در دستور 
کار خود قرار دادند.  ساعت 30 دقیقه بامداد 31 فروردین، مرگ مرد جوانی در خیابان مولوی به تیم جنایی 
اعلام شــد و با گزارش این خبر تحقیقات آغاز شــد. با حضور تیم جنایی در محل آنها با جسد مرد افغان در 
حالی مواجه شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. در تحقیقات میدانی و بازبینی دوربین‌های 
مداربسته اطراف محل جنایت، مشخص شد سه مرد ناشناس زمانی که مقتول در حال عبور از خیابان بوده 

به او حمله کرده و پس از جنایت متواری شدند. 

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  نوعی خوراک گوشتی- استراحت بین 

دو پرده نمایش
2- موزه مهم نیویورک- از غذاهای سنتی 

دامغان
3- اندازه دست- ناسازگاری- در نجاری 

زیاد است- سفید آذری
4- چوپان- باجه- ناراحت  شدن

5- مخفف شاه- داستان کوتاه- خسیس
6- مغــازه کوچک- نالایق و ناســزاوار- 

مخزن برق
7- از ســبک های موســیقی- جیــوه- 

رفوزگی- واحد پول آذربایجان
8- به حضور خواستن- فرومایگی

9- تولید کننده- دانــه خوراکی- پارچه 
مالیدنی- نت چهارم موسیقی

10- ای دل- بازاریاب- پایتخت یونان
11- ضعف و سستی- غالب- مخفف آتش

12- لکنت زبــان- کندن میــوه و گل- 
نقاشی چهره

13-  تپانچه- کلام غیرمنظوم- رنگ سبز 
تند- ذهن و خاطر

14- معادل فارسی پلمپ- لقبی در عهد 
صفویه

15- پایتخت فنلاند-   وکیل حقوقی
عمودي

 1-  بی پروایی-  مقابل هزینه- باقیمانده

2- ستارگان- مخزنی برای نگه داری انواع 
گاز- ساده تر

3- شهری در اســتان خراسان جنوبی- 
خواندن قرآن با صوت- خاک سفالگری

4- زیاد نیست- نفس بلند-  از جنگ های 
صدر اسلام - پایتخت ویتنام

5- مخالف خوبتر- جنبش رگ- درخت 
 زبان گنجشک- قیمت

6- زمین- محروم بودن- چین و شکن
7- قســمتی از کله پاچه- نام گلی است-  

نوعی پیشوند فعل مضارع
8-  هر اتاقی دارد- کلاهبرداری

9-  مادر عرب - در حال لنگیدن- رسوب 
و درد

10-  آن را در دســت پســتچی ببینید -  
فیلمی از بهروز شعیبی- تفاله عسل

11- نوعی بــرادر و خواهر- یار شــلوار- 
گذشتن- برج کج ایتالیا

12-  پاشیدن- همسر زن- خیس- حرف  
دوم انگلیسی

13- بــالای فرنگــی- بــرای دور کردن 
چشم بد دود می کنند- شهری در استان 

مرکزی
14- اتاق درس- رایگان- به راه راســت 

رونده
15- ایستادن - ســدی در استان تهران 

- کادو 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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بین پیچ و 
فکر کردنمنهامهره

تاثیر نوعى سبک 
ادبى

 از شهرهاى 
 حرف نداکرمانشاه

طغیان 
کردن

منزل بزرگ

بله آلمانى

پنچرگیرى

از حبوبات
صورتگرى و 

نگارگرى
 نوعى پخت 

برنج
جلو

بانگ و آواز

 از شهرهاى کمینگاه
استان کرمان پیمودن

چرم شفاف 
و براق

یار سمرقند!

قصر
حرف دوم 

عصر نوزایى یونانى
در اروپا غیر دیجیتال

شکننده
نوعى رنگ 

ماشین
روشندل

مقدار برق 
یک دستگاه

از آفات 
مزرعه

فرومایه
 میان و 

وسط
کوره 

آجرپزى
 بازى 

عضو روندهنفس گیر!

مار از آن 
بیزار است

 متکبر و 
مغرور

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 بابل
 بهره
 تایپ
 روسا
 ریگا

 طریق
 لعنت
 مرقع

5 حرفي :  
 ابتدا

 ارتضا
 اوتار
آتوسا
 پامال
 تادیب
 توحید
 تهاجم
 طربال

 گردون
 لاهوت
 نوبتی
 یالتا

 یزدان
6 حرفي :  

 ریزبین
 عنفوان
 نمودار
نیجریه

7 حرفي : 
 زندگانی

 کنفرانس

8 حرفي : 
انتخابات

 بی مهرگان
 تراز نامه

 فندق قاتق

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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مرد جوان به دلیل اقدام  به خودکشی به‌کما رفت 

خوردن سیانور بعد از 
حمله به برادرزن 

جسد مرد میانسال  در حمام خانه‌اش کشف شد 

راز خودکشی مرد بازنشسته 
در یک دست نوشته 

دستگیری مرد برادرکش در مخفیگاهش

حمله خونین سه ناشناس در خیابان مولوی 

مرد جوان بعد از طلاق پسرخاله‌اش؛ با انگیزه مبهم همسر سابق او را به قتل رساند
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متین شیری  
             هفت صبح

گمرک پر، خیابان خالی
واردات خودرو طی سال‌های اخیر با سیاست‌گذاری اشتباه و نظارت 

ناکارآمد به نتایجی معکوس برای مردم منجر شده است

چالش‌های برقی شدن صنعت 
خودروی ایران

برقی شــدن صنعت حمل و نقل ایران آرزویی است که از دو سال 
پیش حاکمیت ایران آن‌ را به فهرست آرزوهای خود ‌ اضافه کرده 
‌‌و با توجه به وضعیت کشور نیز تلاش‌هایی برای به ثمر نشستن آن 
داشته است؛ اما بزرگ‌ترین چالشی که در برابر این موضوع وجود 
دارد، دقیقا مشابه همان چالشی است که طی یک دهه اخیر در برابر 
ارتقای زیر‌ساخت‌های موجود و ایجاد زیرساخت‌های جدید وجود 
دارد و آن چیزی نیست ‌ جز فاصله عمیق و تقریبا پرناشدنی اقدامات 

اجرایی با اقدامات لازم و کافی. 
به بیان بهتر باید گفت ‌ در ایران همواره برای تمام موضوعات همیشه 
اقداماتی انجام می‌شــود و اکثر پروژه‌ها تا حدی بســته به میزان 
اهمیت آنها پیشرفت می‌کنند اما واقعیت این است که این پروژه‌ها 
غالبا به نقطه پایان نمی‌رســند. در داســتان برقی‌سازی صنعت 
خودروی ایران نیز این داســتان کاملا صدق می‌‌کند؛ از زمانی که 
در شــهریور 1402 عباس علی‌آبادی، وزیر وقت صمت و علی‌رضا 
زاکانی، شــهردار تهران اولین جایگاه شارژ خودروهای برقی را در 
تهران افتتاح کردند تا به امروز، اقداماتی انجام شــده است؛ مانند 
وارد شــدن چند‌صد دستگاه تاکســی برقی به ناوگان حمل‌ونقل 
عمومی تهران یا واردات خودروهای برقی و کاهش تعرفه واردات 
آنها و همچنین افزایش تعداد جایگاه‌های شــارژ، اما واقعیت این 
است که اگر دولت به دنبال برقی شــدن صنعت خودروی کشور 
است، اول از همه سرچشــمه این چالش را سیراب کند که این به 
معنای حل ناترازی برق و ایجاد و ارتقای ظرفیت تولید برق کشور 
است، در شرایطی که طی 4 سال گذشته هر سال میزان قطعی برق 
واحدهای صنعتی و مسکونی افزایش داشته و از قطعی برق 2 روز 
در هفته واحدهای صنعتی آن هم تنها در فصل تابستان به قطعی 
برق‌های دوره‌ای و مدوام در تمام فصول سال که شامل قطعی برق 
واحدهای مسکونی نیز شده اســت، برقی کردن صنعت خودروی 
کشور تنها اضافه کردن باری مضاعف بر شانه‌های فرتوت و فرسوده 

شبکه تولید و توزیع برق کشور است.
از سوی دیگر دولت به خوبی اهمیت خودروهای برقی را درک کرده 
اســت؛ در نتیجه این موضوع برای دولت تبدیل به یک استخوان 
در گلو شده است و سعی دارد تا با تصویب مصوباتی مانند مصوبه 
تاســیس اجباری یک استند شــارژ خودروی برقی در هر جایگاه 

سوخت، این معضل را به هر شکلی شده حل کند.

    چراغ چک

    آمپر

واردات خودرو از آن موضوعاتی است 
که از اوایل دهه 70 شمسی تا به امروز 
برای مردم ایران همواره یک چالش 
بوده ‌ اما متاسفانه این چالش طی یک دهه اخیر بسیار فرساینده شده به نحوی که 
دیگر اکثر مردم رقبت چندانی به دنبال کردن اخبار مرتبط با واردات خودرو ندارند. 
البته این موضوع کاملا طبیعی اســت، چراکه این مسئله سال‌هاست ‌همانند توپ 
فوتبال میان تمام نهادهای حاکمیتی پاس داده می‌شــود و تنها در این بین عمر و 
جوانی مردم با اســتفاده از خودروهای بی‌کیفیت، ناایمن، قدیمی و حتی در برخی 
موارد فرسوده از بین می‌رود. از زمان ممنوعیت واردات خودرو در نیمه دوم دهه 90 
تا به امروز، مضرات و زیان‌هایی که این ممنوعیت به‌طور مستقیم و آشکار و همچنین 
غیرمستقیم به مردم و کشور به ویژه مصرف سوخت منتقل کرده است، به مراتب بیش 
از آن میزان ارزی بود که اگر طبق برنامه قبلی از کشور خارج می‌شد، از سرمایه‌گذاری 

کاسته می‌شد.

    واردات اقتصادی، گران‌تر از 
واردات لوکس  

ســرانجام پس از تصویــب آیین‌نامه واردات 
خودرو در وضعیت بحرانی خودروی کشــور 
در سال 1401، قرار شــد تا تنها خودروهای 
اقتصادی با سقف قیمتی مشخص وارد کشور 
شوند تا هم بازار داخل کشور به ثبات برسد و 
همچنین خودروسازان داخلی مجبور شوند 
تا به دلیل رقابــت، کیفیت و تنوع محصولات 
خود را ارتقا دهند. اما به چند دلیل این واردات 
موجب ثبات بازار خودروهای اقتصادی نشد، 
بلکه تبدیل به بدترین دوره واردات خودرو در 

اتمام ادوار شد.

اولین دلیل این موضوع شیوه واردات خودرو 
بود که کامــا دولتی بود و بــا وکالتی کردن 
حساب‌های مردم و بلوکه کردن پول‌ها بود و 
در این بین هم شرکت‌های واردکننده ناراضی 
بودند و هــم مردم. دلیل بعــدی این موضوع 
انتخاب سقف قیمتی نامناسب با بازار و سلیقه 
مردم ایران بود، به طوری که با ســقف قیمتی 
تعیین‌شــده، خودروهایی مثل النترا 2022 

باید با کمترین ســطح 
آپشــن وارد کشور 
می‌شــدند. حال، 
در این شرایط این 
خودرو برای مردم 

ایران تداعی‌کننده یک خــودروی راحت و با 
امکانات بود‌ اما نسخه‌های وارداتی هم امکانات 
کمی داشتند و هم کیفیت نه‌چندان مطلوب؛ 
در نتیجه این موضوع باعث شد تا برای مثال 
قیمت النتــرای 2018 حتــی از قیمت مدل 
2022 این خودرو گران‌تر شــود و این دقیقا 
مقابل و مغایر هدف آزادســازی  واردات بود. 
سومین دلیل که این دور از واردات خودرو را 
به شدت بی‌اثر و حتی زیانبار نشان داد، مشکل 
واردات قطره‌چکانی بود. به بیان ساده‌تر، دولت 
با نظارت بیش از حد و قانون‌گذاری نامتناسب 
با وضعیت و بدتر از همه عدم رسیدگی فوری 
به وضعیت گمرکات کشــور باعث شــد تا در 
بازار ملتهب و صعودی خودرو، گمرک‌ها پُر از 
خودروهای وارداتی صفر و از سوی دیگر بازار 
خودروهای داخل و خیابان‌ها تقریبا خالی از 
خودروهای وارداتی جدید باشــند. تمام این 
موضوعات در شــرایطی اتفاق افتاد که کشور 
در شــدیدترین دوره تحریم‌ها قرار داشت و 
از ســوی دیگر وضعیت معیشت مردم عادی 
و حتی صاحبان ســرمایه نیز دچار مشکل و 

چالش‌های گسترده بود.

    مردم یا دولت؛ کدام بهتر خودرو وارد 
می‌کنند؟  

حال در این شرایط ســوال اصلی این است 
که اگر قــرار بود تا با وجــود نظارت دولتی 
و همچنیــن واردات نظام‌منــد توســط 
ســرمایه‌داران و اشــخاص حقوقی معتبر، 
انتهای سرنوشت واردات این باشد که یمت 
خودروهای داخلی و خارجی به جای کاهش 
یافتن، افزایــش یابد و از ســوی دیگر نیز 
حتی با وجود این افزایش قیمت‌ها وضعیت 
خودروهای رایج داخل کشــور دستخوش 
هیچ تغییری نشود، بهتر نبود تا خود مردم 
به دلخواه خود از ابتدا با ارز بــازار آزاد و نه 
ارز دولتی به واردات خــودروی نو یا حتی 
کارکرده برای خود می‌پرداختند تا در نهایت 
حتی اگر قرار بر رخ دادن چنین وضعیتی هم 
بود، حداقل مهم‌ترین فاکتور اجتماعی یعنی 

رضایت مردم حاصل می‌شد؟  
تجربه دیگر کشورها،بارها ثابت کرده است 
که اقتصاد آزاد و بازار آزادی که به واســطه 
خود مردم و نظارت اصولی دولت اداره شود، 
خود به هــر میزان که اشــتباه کند، باز هم 
درنهایت می‌تواند خودش را اصلاح و بازیابی 
کند، این همان موضوعی اســت که اقتصاد 
دولتی به دلیل قیمت‌گذاری یا بهتر بگوییم 
پیاده‌سازی اقتصاد دســتوری و مداخلات 
نامتعارف تجاری، خیلی دیرتر از زمانی که 

باید به آن پی می‌برد.
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فورد برانکو اسپرت، در تمام این سال‌ها زیر سایه‌‌ برادر بزرگ‌تر خود یعنی »برانکو« شناخته 
می‌شد؛ اما حالا با نسخه‌‌ ساســکواچ ثابت کرده که یک کراس‌اوور جسور و تواناست و در 

مسیرهای آفرودی، می‌تواند هم‌پای شاسی‌بلندهای حرفه‌ای حرکت کند.

  طراحی بیرونی و تجهیزات آفرود  
در نگاه اول شــاید برانکو اســپرت ساسکواچ 
بیشتر شبیه یک Escape با ارتفاع بیشتر و 
ظاهر خشن به‌نظر برسد؛ اما با نگاهی دقیق‌تر 
و موشــکافانه‌تر به این محصول جذاب فورد 
می‌توان بــه جزئیاتی که این شــرکت برای 
مسیرهای ناهموار و سنگلاخ برای این خودرو 
در نظر گرفته اســت پی برد. ایــن خودرو به 
شــکل جذابی تمایز خود را  فریــاد می‌زند، 
چراکه در عین کراس‌اوور بــودن یک آفرودر 
یاغی و سرکش است. لاستیک‌های آفرودی 
Goodyear Territory با سایز ۲۹ اینچ، 
دیفرانسیل عقب قفل‌شــونده‌ دوقلو، قطعات 
محافظ بدنه، قلاب‌های بکسل و زاپاس سایز 
کامل، مجموعه‌ای از امکانات آفرود جدی را در 

اختیار راننده قرار می‌دهد.

   پیشرانه و مشخصات فنی  
فورد برانکو اسپرت ساسکواچ ۲۰۲۵ با پیشرانه‌‌ 
۲ لیتری توربوشــارژ چهار ســیلندر، قدرت 
۲۵۰ اسب‌بخار و گشــتاور ۳۸۰ نیوتن‌متر را 
تولید می‌کند. این خودرو مجهز به جعبه‌دنده 
اتوماتیک هشت‌سرعته است که عملکرد روان 
و پویایــی را در تمام شــرایط فراهم می‌کند. 
سیستم چهارچرخ محرک )AWD( برانکو 
اســپرت، این کراس‌اوور را برای مســیرهای 
ســخت آفرود و جاده‌های ناهموار مناســب 
می‌سازد.  سیستم تعلیق Bilstein،  با فاصله‌ 
کف از زمین ۲۲ سانتی‌متر و همچنین زوایای 
ورود و خروج عالی  باعث شده تا این کراس‌اوور 
کوچک در مســیرهای خارج جــاده، چیزی 

بیشتر از استاندارد کلاس خود ارائه کند.
 »Rally« علاوه بر این، وجود حالت رانندگی
نیز کمک می‌کند در شــن‌زارها و مسیرهای 
دست‌انداز، همانند یک آفرودر حرفه‌ای ظاهر 

شود.

   سواری شهری و امکانات داخلی  
هرچند تایرهای بزرگ، در مسیرهای آسفالتی 
باعث ورود سر و صدای زیاد باد و جاده به کابین 
می‌شوند و ســواری کمی خشــک احساس 
می‌شود، اما در مسیرهای خاکی و کوهستانی، 
این خــودرو درســت در نقطه‌ای کــه باید، 
می‌درخشــد. در بخش امکانات، نمایشــگر 
13/2 اینچــی با کنترل‌های لمســی، گاهی 
در مســیرهای ناهموار عملکرد کندی دارد 
و سیســتم تهویه هم انتظارات یک خودروی 

لوکس را برآورده نمی‌کند.

  رقبا در بازار جهانی
در بــازار کراس‌اوورهــای آفــرودی، برانکــو 

اســپرت ساســکواچ با رقبای سرسختی 
 روبه‌رو اســت؛ مدل‌هایــی مثل

 Jeep Cherokee  

 Forester ســـــــوبارو ،Trailhawk
TRD Off- RAV4 و تویوتا Wilderness

Road که هرکدام در ترکیب توانایی‌های آفرود و 
کاربرد شهری، گزینه‌هایی جدی برای خریداران 

ماجراجو محسوب می‌شوند.

   جمع‌بندی  
اگر به‌دنبال یک شاسی‌بلند کوچک هستید 
که ابعاد جمع‌وجــور آن مانعی برای آفرود 
واقعی نباشد، فورد برانکو اسپرت ساسکواچ 
یکی از بهترین انتخاب‌های موجود در بازار 
است؛ هم برای سفرهای طبیعت‌گردی و 
کمپینگ‌ و هم بــرای رانندگی روزمره در 
شــهر که علاوه‌بر تمام مزایا و ویژگی‌های 
این خودرو نمی‌توان قیمــت این خودرو 
را به‌هیچ‌وجه نادیده گرفــت، چراکه این 
خودرو  در مقابل امکانات، دوام، کیفیت و 
در نهایت کارایی که به شــما ارائه می‌دهد 
به‌واقع قیمت چندانی نــدارد. برای مثال؛ 
قیمت پایه این مدل از 41/710 دلار شروع 
شده و مدل آزمایش‌شــده با ویژگی‌های 
بیشتر به 46/620 دلار می‌رسد‌ که به‌خوبی 
نشــان‌دهنده ارزش و توانایی‌هــای این 

خودرو است.

در دنیای خودروهای کلاســیک، برخی نام‌ها 
فراتر از یک نشان ســاده هستند؛ آنها تکه‌ای از 
تاریخ، نمادی از شــکوه مهندسی و تجسم یک 
ســبک زندگی‌اند. بیوک الکتــرا ۱۹۷۰ دقیقا 
یکی از همین‌هاست؛ ســدان فول‌سایزی که با 
تلفیق قدرت، وقار و ظرافت آمریکایی، به یکی از 
ستاره‌های دهه طلایی اتومبیل‌سازی بدل شد.

الکترا در قامت یک کشــتی جاده‌ای، درست 
همان چیزی بود که نسل طلایی آمریکایی‌ها 
از خودروی خانوادگی انتظار داشــتند؛ بدنه‌ای 
کشیده با خطوطی نرم و در عین حال عضلانی، 
جلوپنجره پهن با تزئینات کرومی چشــمگیر 
و چراغ‌هایی که در دل ســپر غوطه‌ور شده‌اند، 
تصویری ماندگار از »طراحی باشکوه« دهه ۷۰ 
را شــکل می‌دهد. در واقع الکترا را باید تلفیقی 
از کلاس و قدرت دانســت؛ ترکیبی که کمتر 
خودرویی در آن دوران موفق به ارائه‌اش شــده 

بود.
زیر کاپوت ایــن هیولای اصیــل، جایی برای 
موتور افســانه‌ای ۷.۵ لیتری V8 بیوک بود که 
در نسخه ۲۲۵، چیزی در حدود ۳۷۰ اسب بخار 
قدرت تولید می‌کرد؛ عددی که حتی امروزه هم 
احترام‌برانگیز است. گشتاور تحسین‌برانگیز این 

موتور به لطف جعبه‌دنده اتوماتیک سه سرعته، 
با نرمی و وقار خاصی به چرخ‌های عقب منتقل 
می‌شد و رانندگی با آن را به یک تجربه بی‌تکرار 
بدل می‌کرد. این همان جایی اســت که جمله‌‌ 
معروف »قــدرت یعنی اصالــت« مصداق پیدا 

می‌کند.
در کابیــن، همه چیــز بوی تجمــل و آرامش 
می‌دهد؛ صندلی‌های پهن و نرم با روکش مخمل 
یا چرم، داشبوردی کلاسیک با صفحات آنالوگ 
و فرمان بزرگ آمریکایی که حس تسلط مطلق 
را به راننده منتقل می‌کند. بیوک الکترا در زمان 
خود نه‌تنها یک خودروی خانوادگی لوکس بود، 
بلکه نمادی از طبقه متوسط رو به بالا در آمریکا 
به حساب می‌آمد؛ اتومبیلی برای کسانی که به 
دنبال رفاه، پرستیژ و ســفرهای طولانی بدون 
خستگی بودند. امروز، الکترا ۱۹۷۰ نه فقط یک 
خودرو‌ که یک اثر هنری متحرک است؛ سندی 
زنده از عصر طلایی مهندسی آمریکایی که هنوز 
هم در گردهمایی‌های کلاسیک، توجه هر نگاهی 
را به خود جلب می‌کند. یک بیوک الکترا، بیش 
از آنکه ســوار شدنی باشــد، »داشتنی« است؛ 
چرا‌که تاریخ، پشت فرمان این خودرو جا خوش 

کرده است.

    دنده عقب    چهار چرخ

افسانه‌ای از جنس فولاد و وقار
 نگاهی به بیوک الکترا مدل ۱۹۷۰

فورد برانکو اسپرت ساسکواچ ۲۰۲۵: کوچک‌تر‌ اما یاغی

برانکو یا برانکو اسپرت؟

معکوس خوب
 نیازمند روغن گیربکس خوب

 در دنیای خودرو، بسیاری از مشکلات فنی به دلیل ساده‌ای به 
وجود می‌آیند؛ سهل‌انگاری در نگهداری و انجام سرویس‌های 
دوره‌ای. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که اغلب رانندگان از آن 
غافل می‌شوند، »تعویض روغن گیربکس« است؛ سرویسی که 
رعایت آن می‌تواند عمر گیربکس را چندین برابر افزایش دهد و 

مانع از پرداخت هزینه‌های گزاف تعمیرات شود.
روغن گیربکس وظیفــه دارد قطعات داخلــی این مجموعه 
پیچیده را روانکاری کرده، اصطــکاک را کاهش دهد و دمای 
گیربکس را در محدوده استاندارد نگه دارد. اما با گذشت زمان، 
کیفیت این روغن به‌واسطه گرما، فشار و آلودگی کاهش پیدا 
می‌کند و دیگر نمی‌تواند به‌درستی از پس وظایف خود بربیاید.

عدم تعویض به‌موقع روغن، آسیب‌هایی تدریجی اما پرهزینه 
به‌دنبال خواهد داشت؛ از افت محسوس کیفیت تعویض دنده 
و لرزش‌هــای ناگهانی گرفته تا قفل شــدن کامل گیربکس و 
نیاز به تعویض کلی قطعات. نکته قابل توجه در مورد تعویض 
روغن گیربکس یا هر قطعه‌ای از اجزای سیستم انتقال قدرت 
این اســت که اگر تنها یک قطعه ضعیف عمل کند یا قدرت را 
به میزانی که با ید منتقل نکند، قطعات دیگر با سرعت هرچه 
بیشتر شــروع به مستهلک شــدن می‌کنند و در زمانی بسیار 
کوتاه شــما مجبور به تعویض مجموعه‌ای از قطعات سیستم 

انتقال قدرت خودروی خود می‌شوید.
 توصیه کارشناســان این اســت که بســته به نوع خودرو، 
نوع روغن و شــرایط رانندگی، روغــن گیربکس در بازه‌های 
مشخص‌شــده توســط کارخانه )معمولا هر ۴۰ تا ۶۰ هزار 
کیلومتر( تعویض شــود. این نکته به‌ویــژه برای خودروهای 
مجهز به گیربکس‌هــای اتوماتیک اهمیت بیشــتری دارد، 
چرا‌که حساسیت این نوع گیربکس‌ها به کیفیت روغن بسیار 
بالاست. به زبان ساده، تعویض به‌موقع روغن گیربکس، یک 
سرمایه‌گذاری هوشــمندانه برای حفظ ســامت خودرو و 
افزایش عمر مفید آن است؛ اقدامی ساده اما مؤثر که می‌تواند 
هزینه‌های احتمالی تعمیرگاه را به حداقل برســاند و تجربه 

رانندگی ایمن‌تری برای شما رقم بزند.

گاه
میر

تع

میکروکارها، ناجیان ترافیک کلانشهرها
سگمنت »میکروکار« به دسته‌ای از خودروهای بسیار کوچک شهری 
گفته می‌شود که برای رانندگی در فضاهای شلوغ، خیابان‌های باریک 
و ترددهای روزمره داخل شهر طراحی شده‌اند. این ماشین‌ها معمولا 
ابعاد جمع‌وجور، مصرف سوخت پایین و قیمت مناسب دارند. از نظر 
فنی، میکروکارها اکثرا موتورهای کوچک با حجم کم و قدرت محدود 
دارند و تمرکز آنها بیشــتر روی ســادگی، اقتصادی بودن و کاربری 

آسان است.
میکروکارهــا در بدو ورود به ایران توســط مردم لقــب جاروبرقی را 
گرفتند‌ اما پس از مدتی و به‌ویژه با نشــان دادن اهمیت کاربری‌شان 
در شهرهای شلوغ نگاه مردم را به خود تا حد زیادی تغییر دادند، حال 
اگر امروز میکروکارهای برقی روز دنیا در تیراژ بالا وارد کشور شوند، 
قطعا این ‌بار مردم به دلیل وضعیت ترافیک و جای پارک به استقبال 

آنها خواهند رفت.
میکروکارها مخصوص کســانی هستند که در شــهرهای پرجمعیت 
زندگی می‌کنند، جای پارک محــدود دارند و به دنبال یک خودروی 
کم‌خرج برای رفت‌وآمدهای کوتاه روزمره مثل خرید، رفتن به محل 

کار یا گردش‌های درون‌شهری هستند.
یکی از معروف‌ترین نمونه‌های میکروکار در ایران، دوو ماتیز اســت. 
ماتیز با ظاهر بامزه و طراحی ساده، خیلی سریع در دهه ۸۰ بین مردم  
ایران محبوب شد؛ چراکه دغدغه‌‌های بزرگی را مثل نبود جای‌ پارک یا 

مصرف سوخت بالا ‌ همراه با دوام و کیفیت ‌خود حل کرده بود.
در مجموع، میکروکارها مخصوص کســانی هستند که به دنبال یک 
ماشین کوچک، کم‌هزینه، کم‌مصرف و مناسب برای ترافیک شهری و 
پارک در فضاهای تنگ می‌گردند؛ ماشین‌هایی ساده، کاربردی و بدون 

دردسر برای زندگی روزمره در شهرهای شلوغ.

     کلاس خودرو

آیا دولت
 مسیرش را تغییر داده است؟  

دولت طی چند سال اخیر و با مواجه 
شدن با چالش‌های عظیم، به درک 
اهمیت اقتصاد آزاد و از کوچک کردن 
هرچه بیشتر دولت رسیده است. این 
موضوع به خودی خود باعث شده تا 
حداقل در برخی از تصمیم‌گیری‌ها 
انعطاف یا جای تغییر بیشــتری به 
وجــود بیاید. با خصوصی شــدن 
مدیریت ایران‌خودرو و همچنین از 
طرفی آگهی اعلام بررسی متقاضیان 
خرید ‌42درصد سهام سایپا، شاید ‌ 
پس از سال‌ها دوباره بتوان با نگاهی 
کمی متفاوت‌تــر و امیدوارانه‌تر به 
تصمیمات حاکمیتی در مورد صنعت 
و بازار خودرو نگاه کــرد، اما باز هم 
نباید فراموش کرد که آزاد بودن بازار 
خودرو به معنای وجود حداکثر تنوع 
با انتخاب مــردم و مصرف‌کنندگان 
اســت و نه تصمیم‌گیری مسئولان، 
چراکه در یک بــازار آزاد، هر برند 
و محصولی که عملکرد مناســب را 
نداشته باشد، خود توسط مردم به 
دلیل ناکارآمدیش به شکل خودکار 
حذف و محو خواهد شد. در چنین 
شــرایطی تنها وظیفه مسئولان، 
نظارت بــر جلوگیــری از هرگونه 
انحصار توســط هر نهاد، شرکت یا 

حتی شخص است.
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شهرداری تهران، اسفند پارســال، حکم قطع 100 
درخت خیابان ولیعصر در فاصله‌‌ پارک‌وی تا تجریش 
را در دســت داشــت و با همین حکم، شــبانه ده‌ها 
درخت را از جای کند. در جریان این کار، شماری از 
تشکل‌های محیط‌زیســتی به مسئولان مختلف نامه 
زدند و خواســتار توقف طــرح »جایگزینی درختان 
خشک و آفت‌زده ولیعصر با درختان بن‌بالا« از سوی 
شــهرداری شــدند. در آن نامه آمده بود: »برخلاف 
ادعای شــهرداری مبنی بر قطع 100 چنار خشک‌ تا 
تاریخ 17 اسفند، تنها در ضلع شرقی خیابان ولیعصر، 
بین پارک‌وی تا تجریش، در عرض یک هفته حداقل 
200 درخت قطــع، کنده‌کنی و جایگزین شــده‌اند 
که ناشــفاف و غیراصولی ‌بودن ایــن فرایند را عیان 
می‌سازد.« کار به جایی رسید که در آخرین عملیات 
قطع شبانه در ۲۷ اسفند، یگان حفاظت محیط‌زیست 
استان پیش آمد و جلوی پیمانکاران را گرفت. از آن 
زمان خبری از چنارها نیســت اما هنوز روی بعضی 

درخت‌ها علامت‌هایی باقی مانده است.

    درختان دچار تنش آبی شدیدند
میترا ابراهیمی، کارشــناس محیط زیست به »هفت 

صبح« می‌گوید تخلفی آشکار در فرایند قطع درختان 
رخ داده است: »شهرداری حکم قطع 100 درخت را 
داشته اما طبق شمارش ما، بیش از ۱۰۰ درخت قطع 
شــده ‌ و هنوز ۱۰۰ درخت علامت‌گذاری‌شده‌‌ دیگر، 

باقی مانده اســت. رقم واقعی از تعدادی که آنها ادعا 
کرده‌اند خیلی بیشتر است. اتفاق دیگر، اصرار آنها به 
کُنده‌کنی و از بین ‌بردن آثار قطع درخت بود که باعث 
شد ریشــه‌‌ درختان زنده‌‌ مجاور هم به‌شدت آسیب 

ببیند و پاجوش‌ها حذف شوند. ممکن است درختان 
آسیب‌دیده تا سال آینده بخشــکند. البته اعتراض و 
خبررسانی باعث شد کنده‌کنی را متوقف کنند و بعد 
از آن، فقط کف‌بُری کنند. شــورای شهر تهران برای 
توجیه این وضــع، روی آفت و ســرطان رنگی مانور 
می‌دهد که صحت ندارد و حتی اگر باشد هم راه‌حلش 

قطع نیست.«
مطالبه‌‌ این کارشــناس محیط زیست و شهروندانی 
که پای نامــه‌ای در همین مورد در ســایت کارزار را 
امضا کرده‌اند، شــماره‌گذاری دقیق درختان خیابان 
ولیعصر است تا درختان پایش‌پذیر باشند و بتوان آمار 
شفافی از وضعیت آنها داشــت. ابراهیمی با اشاره به 
ضرورت اجرای مصوبات شورای شهر تهران و وزارت 
میراث فرهنگی درباره‌‌ ثبت و انتشار عمومی اطلاعات 
درختان و حفــظ درختان ولیعصــر، اضافه می‌کند: 
»شــماری از درختان دچار تنش شــدید هســتند. 
پوشاندن کف نهرها با سیمان و سنگ و بتن، به‌قدری 
خاک را نفوذ‌ناپذیــر کرده که ریشــه‌های درختان 
پوســیده اســت. در نقاطی از خیابان آب در مقاطع 

مختلف قطع شده و به درختان نرسیده است.«
طبــق آمارهای رســمی، تعداد چنارهــای خیابان 
ولیعصر۲۴ هزار اصله درخت در سال 1324، 12هزار 
اصله در ســال 1374 و 8288 اصله در سال ۹۰ بود. 
آمار تازه‌تری وجود نــدارد. ابراهیمی می‌گوید طبق 
شــمارش گروهی از فعالان محیط زیســت، اکنون 
در محدوده‌‌ پارک‌وی تا تجریــش فقط دو هزار چنار 

سرسبز باقی مانده است.
او تأکید می‌کند که شــمار زیادی از چنارهای کهن 
خیابان ولیعصــر در محدوده‌‌ پارک‌وی تــا چهارراه 
ولیعصر از دست رفته و به جز موارد معدودی، همگی 
در پنج، ‌شش سال گذشــته، جایگزین شده‌اند:‌ »از 
پارک‌وی به پایین در 10 سال گذشته صدها درخت 
قطع شده است. دلیل این اتفاق قطع طولانی آب به 
روی این درختان است. اطراف درختی را که سال‌ها 
در بستر جوی روان رشــد کرده، سنگفرش کردند و 
طرح عجیب آبیاری قطره‌ای را راه‌ انداختند که هیچ 
کمکی نکرد. چنارهای خیابان فلسطین هم از بی‌آبی 
خشکیدند و بعد قطع‌شان کردند. از زمان سنگفرش 
‌کردن ندای بلندی از ما بلند نشد و خشکی درختان 
جلوی چشم ما اتفاق افتاد. حالا باید نگران درختان 

بازمانده بود.«

   چاره‌جویی برای عبور از تابستان
سیدحسن مَلکِشی، عضو هیات علمی بخش تحقیقات 
بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور هم به 
»هفت صبح« توضیح می‌دهد: »مواد غذایی موجود 
در خاک باید با آب حل شــود تا مورد استفاده‌‌ گیاه 
قرار بگیرد. در بیش از یک دهه‌‌ گذشته، سال‌به‌سال 
خشکی حادث ‌ و بارندگی‌ها کم شده است. ارتفاعات 
البرز که 10 ســال قبل حتی تا تیرماه برف داشــت، 
اکنون در فروردین برف ندارد و آب مورد نیاز درختان 
این خیابان هــم، از همین نزولات آســمانی تأمین 
می‌شود. از طرف دیگر سطح سفره‌های آب زیرزمینی 
بسیار پایین آمده است، قنات‌ها خشکیده‌اند و همه‌‌ 
اینها باعث شــده آبی بــه درختــان ندهند. درخت 
بدون آب و دریافــت مواد غذایی ضعیف می‌شــود. 
درختان ضعیف کایرومون‌هایی ترشــح می‌کنند که 
آفات را به‌ســوی خود جلب می‌کند و زمینه‌‌ هجوم 
آفات چوب‌خوار و پوســت‌خوار و ســپس خشکی را 
فراهم می‌آورد، مثل کاج‌هــای در چیتگر، لویزان و 

سرخه‌حصار.«
راهکار این همه مشکل و زنده‌ ماندن درختان در این 
شرایط دشوار چیست؟ او می‌گوید: »محیط زیست، 

شهرداری، سازمان‌ بوستان‌ها و فضای سبز باید کاری 
کنند که مدار آبیاری افزایش یابد و ذخیره‌‌ آبی حفظ 
شود. برای این کار بســتر درخت‌ها باید تغییر کند. 
ســاختمان و بافت خاک باید تغییر کند. شهرداری 
باید پاییز برگ‌ها را خرد کند و در بستر خاک بگذارد. 
برگ‌ها حالت اسفنجی به خاک می‌دهد و آب را نگه 
می‌دارد و به این طریق مدار آبیاری از ۱۰ روز به ۱۵ یا 
۲۰ روز می‌رسد. آب در قسمت سایه‌انداز گیاه ذخیره 
می‌شود و مورد استفاده‌‌ آن قرار می‌گیرد. اما در نبود 

این شرایط، درخت‌ها خشکیده‌تر می‌شوند.«
موضوع دیگری که ملکشی به آن اشاره می‌کند، قطع 
درختان به بهانه‌ کنترل آفات چوب‌خوار است. به گفته‌‌ 
او برای نجات درختان آفت‌زده، حذف‌ آنها چاره‌ساز 
نیســت: » قدم اول تقویت درخت اســت. با آبیاری 
منظم، شیره‌‌ گیاهی دوباره فعال می‌شود، اجازه‌‌ رشد 
لارو آفات را در چوب و پوســته‌‌ درختان نمی‌دهد و 
درخت دوباره زنده می‌شود. ضمن اینکه نباید درختان 
ضعیف را به حال خود رها کنیم یا فقط تقویت‌شــان 
کنیم. باید شاخه‌های خشــک درختان ضعیفی که 
تاج‌شان در حال خشکیدن است، قطع شود تا ریشه 
توان غذارسانی داشته باشد. باید بستر خاک را اصلاح 

کنیم تا مواد عالی به گیاهان برسد.
حرف کارشناسان و فعالان محیط زیست یکی است؛ 
درختان خیابان ولیعصر تشنه‌اند و به آبیاری منظم و 
خاکی غنی نیاز دارند و با وجود بستر سیمانی و سختی 
که در آن جای گرفته‌اند، چنین چیزی ممکن نیست. 
عضو هیات علمی بخش تحقیقات بیولوژیک مؤسسه 
تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، به تابستان سخت پیش 
رو اشاره می‌کند که اگر شــهرداری بی‌توجه به آن و 
بدون شنیدن توصیه‌های کارشناسان روال گذشته را 
طی کند، شمار دیگری از درختان باقی‌مانده از دست 
می‌روند: »چاره‌ کار این است که مواد عالی را به بستر 
گیاهان برسانیم. ما نباید بســتر درختان را سیمانی 
کنیم. باید بسترهای ســیمانی را از جوی‌ها برداریم 
و چاله‌هایی بــرای چال‌کوب ایجاد کنیــم. اگر این 
عملیات را انجام دهیم از تابستان می‌گذریم، در غیر 

این صورت فاجعه گسترده‌تر می‌شود.«

در ستایش‌عاشقان‌طبیعت
ماجرای نجات ۲۳ قوچ و میش 
وحشی در هرمزگان چه بود؟

ماموریت نجات؛ شاید اسم فیلمی 
که دیروز حسابی در فضای مجازی 

وایرال شد و تحسین مردم و مسئولان 
را در پی داشت بتوان ماموریت نجات 
گذاشت. اگر عاشق طبیعت و حیات 
وحش هستید و این فیلم را دیده‌اید 

که هیچ، اما اگر ندیده‌اید حتما ببینید 
چون حسابی حالتان را خوش می‌کند. 
۲۳ رأس کل، بز، قوچ و میش که برای 
خوردن آب داخل گودالی در روستای 
صالح آباد بستک گرفتار شده بودند 
به دست چند جوان محلی نجات پیدا 
کردند. در پی گزارش وقوع حادثه‌ای 
ناگوار در ارتفاعات حوزه شهرستان 

بندرلنگه، ۲۶ رأس قوچ و میش وحشی 
که برای تأمین آب آشامیدنی به یکی 
از آبگیرهای طبیعی وارد شده بودند، 
به دلیل کم‌آبی، وجود گل و لای و عمق 
بالای گودال در آن گرفتار شدند. این 

حادثه در روز پنجشنبه ۲۸ فروردین‌ماه 
رخ داد و با اقدام سریع و مسئولانه چهار 

نفر از اعضای جوامع محلی، ۲۳ رأس 
از این حیوانات نجات یافتند. متأسفانه 
به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، دو رأس 
دیگر به علت گیر افتادن در گل و لای و 
تقلای زیاد برای رهایی، جان خود را از 

دست دادند. همچنین یکی از میش‌ها که 
به شدت بی‌حال و ضعیف شده بود، برای 
درمان به کلینیک دامپزشکی در شهر 
بستک منتقل شد. مراحل درمان این 

حیوان تحت نظر کارشناسان ادامه دارد و 
پس از بهبودی کامل، مجدداً در زیستگاه 

طبیعی خود رهاسازی خواهد شد. 
سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان 
ضمن تقدیر و تشکر از اقدام مسئولانه 
و تلاش ارزشمند این عزیزان از جوامع 
محلی، از عموم مردم و طبیعت‌دوستان 
تقاضا دارد در صورت مشاهده موارد 
مشابه، اطلاع‌رسانی به‌موقع صورت 

پذیرد تا بتوان از بروز حوادث ناگوار برای 
حیات وحش جلوگیری کرد. با توجه به 

خشکسالی بی‌سابقه در استان هرمزگان 
و کاهش منابع آبی در زیستگاه‌های 

طبیعی، سازمان محیط زیست با همراهی 
جوامع محلی و همیاران طبیعت، 

تلاش‌های گسترده‌ای را برای تأمین آب 
مورد نیاز حیات وحش و جلوگیری از 
تکرار چنین حوادثی آغاز کرده است.

ین
 زم

ان
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چنارهای تهران   در   صف مرگ 

گزارش هفت‌صبح نشان می‌دهد شهرداری تهران ۱۰۰ درخت دیگر خیابان ولیعصر 
را برای حذف  علامت‌گذاری کرده است

  کف‌سازی نهرها عامل خشکیدن چنارهای خیابان ولیعصر معرفی شده است

  مهتاب جودکی
             هفت ‌صبح

چند چنار در بلندترین خیابان تهــران باقی مانده 
است؟ کسی آمار دقیقی ندارد. شهرداری تهران که 
سال‌هاست پلاک‌گذاری درختان خیابان ولیعصر را 
به فراموشی سپرده و تمرکزش را بر کف‌سازی نهرها 

گذاشته و به تشنگی درختان این موزه‌‌ زنده توجهی 
ندارد، آمار جدیدی درباره‌‌ چنارها نمی‌دهد. آخرین 
اقدامش در ایــن مورد، قطع بیــش از ۱۰۰ درخت 
با بُن بالا در زمســتان گذشــته و وعده‌‌ جایگزینی 
آنها »به‌دلیل خشــکیدگی و برای رفع خطر« بوده 
و اکنون بر تن ۱۰۰ چنار دیگــر علامت‌هایی باقی 
مانده است که نشان می‌دهد بنا بوده این چنارها هم 

حذف شــوند. فعالان و کارشناسان محیط زیست‌، 
هم به روند آسیب‌زای قطع انتقاد دارند و هم درباره‌‌ 
وضعیت تمامی درختان این خیابان نگران‌اند. آن‌ها 
می‌گویند با بستن بستر خاکی جوی‌ها، سال‌هاست 
که به سختی آب و مواد غذایی به درختان می‌رسد و 
چنارهای باقی‌مانده‌ سخت بتوانند از تابستان خشک 

امسال گذر کنند.

حامد پارسی، دبیرکل کانون عالی گسترش فضای 
سبز و حفظ محیط زیست ایران هم به »هفت صبح« 
می‌گوید: » چنارهای خیابان ولیعصر فقط از چهارراه 
پارک‌وی به سمت تجریش باقی مانده و درختان در 
همین شرایط هم زار و نزار هستند. مشکل درختان 
خیابان ولیعصر همانی است که 10 سال پیش بود: 
آبیاری نامنظم، کف‌سازی نهرها، نمک و شنی که 
برای یخ‌زدایی خیابان‌ها استفاده می‌شود، حفاری 
بدون ملاحظه‌ خط مترو، قطع ریشه‌ها و خشکاندن 
عمدی برای نمایش ویتریــن مغازه‌ها. اما از میان 
همه‌‌ اینها، سنگفرش کف نهرها مهم‌ترین مشکل 
اســت. اگر جای معاون خدمات شهری شهرداری 
یا مدیرعامل سازمان بوســتان‌ها بودم، کمترین 

کاری که می‌کردم، این بود که نهــر را از لایه‌های 
بتن پاکســازی می‌کردم و مجال می‌دادم که آب 
نفوذ ‌ و خاک تنفس کند.«  پارسی با اشاره به اینکه 
از نگاه‌شماری از کارشناسان، به‌دلیل تغییر اقلیم، 
چنار دیگر در تهران امکان رشــد و بقا ندارد، ادامه 
می‌دهد: »تصمیم‌گیــران برای حفظ این درختان 
که میراث ملی کشــور و هویت شهری هستند که 
روزی چنارستان خوانده می‌شد، باید خطر کنند 
و زودتر تصمیم بگیرند. حذف جدی کف‌ســازی 
نهرها و انتخاب گونه‌‌ مناسب جایگزین درختان از 
دست‌رفته، آخرین اقدامی است که شهرداری تهران 
می‌تواند برای نجات درخت‌ها انجام دهد. اما با روند 

فعلی، جای امیدواری نیست.«

مشکل اصلی کف‌سازی جوی‌هاست

درختان خیابان ولیعصر تشنه‌اند و به 
آبیاری منظم و خاکی غنی نیاز دارند 
و با وجود بستر سیمانی و سختی که 
در آن جای گرفته‌اند، چنین چیزی 
ممکن نیست
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     عکس روز 

محبوبیت بی‌سابقه 
صنعت تسلیحات

صنایع دفاعی اروپا، سرمایه‌گذاران مردمی را مجذوب‌کرده است

صنعت تســلیحات‌ که ســال‌ها در ســایه انزوا و 
انتقاد بود، اکنون در کانون توجه سرمایه‌گذاران و 
سیاســتمداران قرار گرفته است. در سوئد، بیش از 
۲۰۰ هزار نفر به‌تازگی سهامدار شرکت دفاعی ساب 
)Saab( شده‌اند و این تنها نشــانه‌ای از چرخش 

شگفت‌انگیز نگاه عمومی به این صنعت است. 
   از انزوا به آغوش جامعه

برای دهه‌ها، صنعت تسلیحات در گوشه‌ای تاریک 
و منزوی از اقتصاد اروپا قرار داشــت. دوران کاهش 
بودجه‌های نظامی، تعطیلــی پادگان‌ها و کوچک 
شــدن تولید تســلیحات، این صنعت را به حاشیه 
راند. الزامات اخلاقی نیز باعث شد بانک‌ها، بیمه‌ها 
و ســرمایه‌گذاران از همکاری با شرکت‌های دفاعی 
امتناع کنند. رابــرت لیمرگارد، دبیــرکل انجمن 
شــرکت‌های امنیتی و دفاعی سوئد، می‌گوید: »ما 
از بسیاری از اکوسیســتم‌های مالی و تجاری کنار 
گذاشته شده بودیم. نه‌تنها سرمایه‌گذاران، بلکه حتی 
تأمین‌کنندگان و دیگر شرکا ما را طرد می‌کردند.« 
این انزوا به‌ویژه به دلیل ماهیت حساس تسلیحات‌ 
که برای کشتار طراحی شده‌اند و الزامات محرمانگی 

بالا تشدید می‌شد.
  تحول ژئوپلیتیک و بیداری اروپا

حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ 
نقطه عطفــی برای صنعت تســلیحات بود. این 
بحران، همراه بــا روی کار آمدن دونالد ترامپ و 
تأکید او بر خودکفایــی دفاعی اروپا، نگاه‌ها را به 

این صنعت تغییر داد. 
از سال ۲۰۲۱، کشــورهای اتحادیه اروپا بودجه 
دفاعی خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده‌اند. 
فریدریش مرتــز، رهبر حزب پیــروز انتخابات 
آلمان، در فوریه ۲۰۲۵ اعلام کــرد: »اروپا باید 
هرچه ســریع‌تر تقویت شــود تا از وابستگی به 
آمریکا رها گردد.« این رویکرد، میلیاردها یورو 
سرمایه جدید را به‌ســوی صنعت دفاع سرازیر 
کرده اســت. به گفته لیمرگارد، »دیگر مشکل 

کمبود سرمایه نیســت؛ حالا همه می‌خواهند 
بخشی از این جریان باشند.«

   ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک
چرخش نگاه مالی به صنعت تســلیحات تنها به 
دولت‌ها محدود نشده است. بانک سرمایه‌گذاری 
اروپا )EIB(‌ که پیش‌تــر از تأمین مالی پروژه‌های 
دفاعی منع شده بود، حالا به بازیگری کلیدی تبدیل 
شده است. رابرت د گروت، مسئول بخش دفاع بانک 
سرمایه‌گذاری اروپا، می‌گوید: »تا سال گذشته، من 
تنها نماینده یک نهاد مالی در جلسات دفاعی بودم. 
حالا بانک‌ها و صندوق‌های بازنشســتگی هم وارد 
شــده‌اند.« این بانک اکنون می‌تواند فناوری‌های 
پیشــرفته‌ای مانند پهپادهای نظامی، ماهواره‌ها، 
ارتباطات و امنیت ســایبری را تأمین مالی کند، 
هرچند هنوز از تولید مســتقیم ســاح و مهمات 
خودداری می‌کند. در سوئد، صندوق سرمایه‌گذاری 
بانک اسکاندیناوی از سال ۲۰۲۲ وارد سهام ساب 
شد و سهام این شــرکت از ابتدای ۲۰۲۵ با رشد 
خیره‌کننده ۹۰ درصدی، به یکی از محبوب‌ترین 

سهام‌های مردمی تبدیل شده است.
   تب‌وتاب مالی و موانع باقی‌مانده

رشد صنعت تسلیحات تنها به دلایل سیاسی نیست؛ 
تب‌وتاب مالی نیز نقش بزرگی دارد. شرکت‌هایی 
مانند راین‌متال آلمان و ساب سوئد به موتورهای 
محرک بورس‌های اروپا تبدیل شده‌اند. در آلمان، 
ســرمایه‌گذاری‌های عظیم دفاعی به خوش‌بینی 
اقتصادی دامن زده است. بااین‌حال، موانعی باقی 
مانده‌انــد. برای مثــال، گواهی زیســت‌محیطی 
»سوان« در ســوئد همچنان ســرمایه‌گذاری در 
شــرکت‌هایی با بیش از ۵ درصــد درآمد از تولید 
تســلیحات نظامی را ممنــوع می‌کنــد. اما این 
محدودیت‌ها در برابــر موج جدید حمایت‌ها رنگ 
باخته‌اند. لیمرگارد تأکید می‌کند: »امروز، صنعت 
ما نه‌تنها پذیرفته شده، بلکه به یکی از جذاب‌ترین 

حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.«
  آینده‌ای پررونق برای صنعت دفاع: اروپا در 

مسیر خودکفایی
چرخش نگاه به صنعت تسلیحات، نشانه‌ای از تغییر 

عمیق در اولویت‌های جهانی است. اروپا‌ که دهه‌ها 
بودجه‌های دفاعی خود را کاهش داده بود، اکنون 
با شتابی بی‌سابقه در حال بازسازی توان نظامی‌اش 
اســت. این تحول، شــرکت‌هایی مانند ساب را به 
ستاره‌های بازار سهام تبدیل کرده و سرمایه‌گذاران 
خرد و کلان را بــه خود جذب کرده اســت. برای 
نمونه، ســاب که تولیدکننده هواپیماهای جنگی 
گریپن و سیســتم‌های راداری پیشرفته است، در 
سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۵ میلیارد کرون سوئد سفارش 
جدید دریافت کرد، ازجملــه قراردادهایی با ناتو و 
کشورهای نوردیک. این موفقیت‌ها، سهام ساب را به 
یکی از پرطرفدارترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران 
ســوئدی تبدیل کرده، به‌طوری‌که بیش از ۲۰۰ 
هزار نفر، از کارگران تا بازنشســتگان، بخشــی از 
پرتفوی خود را به این شــرکت اختصاص داده‌اند. 
این موج ســرمایه‌گذاری تنها به ســاب محدود 
نیســت. شــرکت‌هایی مانند راین‌متال آلمان‌ که 
تولیدکننده تانک‌های لئوپارد است، شاهد افزایش 
۱۲۰ درصدی ارزش ســهام خود در سال ۲۰۲۵ 
بوده‌اند.در ســطح کلان، اتحادیــه اروپا برنامه‌ای 
بلندپروازانــه برای ســرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد 
یورویی در صنایع دفاعی تا سال ۲۰۳۰ تدوین کرده 
است‌ که بخش عمده آن به فناوری‌های پیشرفته 
مانند هوش مصنوعی در دفاع، پهپادهای خودکار 
و سیستم‌های ســایبری اختصاص خواهد یافت. 
این بودجه‌ها، همراه با حمایت نهادهای سیاســی 
و اقتصادی، تضمین‌کننده رشد پایدار این صنعت 
هســتند. بااین‌حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد. 
برخی منتقدان هشــدار می‌دهند که تمرکز بیش 
‌ازحد بر تسلیحات ممکن است منابع را از بخش‌های 
غیرنظامی مانند آموزش و بهداشت منحرف کند. 
این تحول، پذیرش گسترده‌تر نقش تسلیحات در 
امنیت مدرن را نشان می‌دهد. از جلسات محرمانه 
در بروکســل تا تب‌وتاب ســرمایه‌گذاران خرد در 
استکهلم، حاکی از آن است که صنعت دفاعی اروپا 
دیگر یک حوزه طردشده نیســت، بلکه به یکی از 
پویاترین و آینده‌دارتریــن بخش‌های اقتصاد قاره 

سبز تبدیل شده است.

دموکرات‌های مجلــس نماینــدگان آمریکا با 
تمرکز بر معاملات سهام نمایندگان، استراتژی 
هوشمندانه‌ای برای انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ 
طراحی کرده‌اند. این حرکت پس از افشای خرید 
ســهام توســط مارجوری تیلور گرین، نماینده 
جمهوری‌خواه جورجیا، در بحبوحه نوســانات 
بازار ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، 
شتاب گرفته اســت.  دموکرات‌ها این معاملات 
را نشانه‌ای از سوءاستفاده احتمالی از اطلاعات 
محرمانه می‌دانند و با فشار برای تصویب قانونی 
جدید، قصد دارند اعتماد عمومی را جلب کنند و 
جمهوری‌خواهان را در موضع دفاعی قرار دهند. 

  سوءاستفاده از بازار، فرصتی 
برای دموکرات‌ها

نوسانات اخیر بازار سهام‌ که ریشه در تصمیمات 
غیرمنتظره دونالد ترامپ داشت، به دموکرات‌ها 
فرصتی طلایــی داد. ترامــپ ابتــدا تعرفه‌های 
گســترده‌ای را اعلام کرد که بازار را به آشــوب 
کشــید‌ اما چند روز بعد با عقب‌نشینی از بخشی 
از این تعرفه‌ها، بــازار را به‌طــور موقت صعودی 
کــرد. در این میان، گرین ســهام شــرکت‌هایی 
مانند تســا، آمازون و اپل را در زمــان افت بازار 
خرید و پس از اعلام کاهش تعرفه‌ها، سود کلانی 
به جیــب زد. دموکرات‌ها این اقدام را مشــکوک 
می‌داننــد و معتقدند چنیــن معاملاتی می‌تواند 
نشانه دسترســی به اطلاعات غیرعمومی باشد. 
حکیــم جفریس، رهبــر اقلیت دموکــرات، با 
حمایت قاطــع از ممنوعیت معاملات ســهام 

فردی توسط نمایندگان، این مسئله را به 
یکی از اولویت‌های حزب تبدیل کرده 
است. او باور دارد که این موضع نه‌تنها 
اعتماد عمومــی را تقویت می‌کند، 
بلکــه می‌تواند برگ برنــده‌ای در 

انتخابات آینده باشد.

 قانون منع معاملات: چالش 
جمهوری‌خواهان

دموکرات‌ها، به رهبری جفریس و ســت مگزینر، 
نماینده دموکرات رودآیلند، خواســتار رأی‌گیری 
فوری دربــاره لایحــه‌ای دوحزبی هســتند که 
معاملات سهام فردی توسط نمایندگان را ممنوع 
می‌کند. این لایحــه‌ که با همــکاری چیپ روی، 
نماینده جمهوری‌خــواه تگزاس، تدوین شــده، 
نمایندگان را ملزم می‌کند سهام خود را بفروشند 
یا در صندوق‌هــای امانی کور قــرار دهند، جایی 
که خودشان کنترلی بر ســرمایه‌گذاری‌ها ندارند. 
مگزینر با لحنی قاطع هشدار داده است: »اگر مایک 
جانسون، رئیس مجلس‌ و جان تون، رهبر اکثریت 
سنا، این لایحه را به رأی نگذارند، جمهوری‌خواهان 
در انتخابــات ۲۰۲۶ تــاوان ســنگینی خواهند 
پرداخت.« او تأکید می‌کند ‌ جمهوری‌خواهان‌ که 
هم‌اکنون کنترل کامل کنگره و کاخ ســفید را در 
دســت دارند، نمی‌توانند از مسئولیت این تصمیم 
شــانه خالی کنند. این لایحــه همچنین حمایت 
برخی جمهوری‌خواهان میانه‌رو را جلب کرده‌ که 

نشان‌دهنده حساسیت سیاسی موضوع است.

  حمایت عمومی و تنش‌های دوحزبی
نظرسنجی‌های اخیر نشــان می‌دهد ۸۶ درصد 
آمریکایی‌ها، از جمله ۸۸ درصد دموکرات‌ها و ۸۷ 
درصد جمهوری‌خواهــان، از ممنوعیت معاملات 
سهام توسط نمایندگان حمایت می‌کنند. 
این حمایت گسترده، به‌ویژه در مناطق 
رقابتی انتخاباتی، دموکرات‌ها را تشویق 
کرده تا ایــن موضوع را بــه محور 
کمپین‌های خــود تبدیل کنند. 
اما جمهوری‌خواهان نیز دســت 
روی دست نگذاشته‌اند. مایک 
لاولر، نماینــده جمهوری‌خواه 
نیویورک، با اشاره به معاملات 

سودآور پل پلوسی، همسر نانسی پلوسی، رئیس 
ســابق مجلس، دموکرات‌ها را بــه دورویی متهم 
می‌کند. پل پلوســی ســال‌ها به دلیل معاملات 
موفقش در بازار ســهام مورد انتقاد بوده، هرچند 
نانسی پلوسی هرگونه سوءاســتفاده را رد کرده و 
گفته اســت که او نقشــی در این معاملات ندارد. 
پلوسی که در گذشته با ممنوعیت معاملات سهام 
مخالف بود، بعدها موضع خود را تعدیل کرد و گفت 
اگر حزب بخواهد، با آن موافق است. این اختلافات 
قدیمی نشان می‌دهد که موضوع معاملات سهام تا 
چه حد برای هر دو حزب حساس و پیچیده است.

  قانون استاک: ناکارآمد و پرحاشیه
قانون استاک، مصوب ســال ۲۰۱۲، نمایندگان را 
ملزم می‌کند معاملات بالای هزار دلار را ظرف ۴۵ 
روز گزارش دهند‌ اما جریمــه ناچیز ۲۰۰ دلاری 
برای تخلف، این قانون را بی‌اثر کرده است. گزارش‌ها 
نشــان می‌دهد نمایندگان هر دو حزب بارها این 
قانون را نقض کرده‌اند، بدون اینکه با عواقب جدی 
مواجه شوند. دموکرات‌ها با اشاره به این کاستی‌ها، 
خواســتار قوانین سخت‌گیرانه‌تر شــده‌اند. گرین‌ 
که بین ۲۱ تا ۳۱۵ هزار دلار ســهام در ۱۹ شرکت 
خریداری کرده، ادعا می‌کند معاملات توسط مدیر 
پرتفوی او انجام شــده و خودش دخالتی نداشته 
است. اما این توضیحات نتوانسته خشم دموکرات‌ها 
را فروبنشاند. آنها معتقدند چنین معاملاتی، حتی 
اگر قانونی باشند، به اعتماد عمومی لطمه می‌زنند. 
دموکرات‌ها امیدوارند با برجسته کردن این موضوع، 
مانند موفقیت‌های‌شــان در انتخابــات ۲۰۰۶ و 
۲۰۱۸، از نارضایتــی عمومی علیه فســاد ادراکی 
بهره ببرند. اگر دموکرات‌هــا بتوانند این موضوع را 
به شعار اصلی کمپین‌های انتخاباتی تبدیل کنند، 
ممکن است معاملات ســهام نمایندگان به یکی از 
تعیین‌کننده‌ترین مســائل انتخابات میان‌دوره‌ای 

۲۰۲۶ بدل شود.

   ینگه دنیا

موج‌سواری دموکرات‌ها روی حواشی جنگ تعرفه‌ای ترامپ
منع معاملات سهام توسط نمايندگان کنگره، حربه انتخاباتی دموکرات‌ها برای غلبه برجمهوری‌خواهان 

     
  کیوسک

عرب‌نیوز عربستان سعودی، در 
سرمقاله خود از ادامه حملات رژیم 
اسرائیل به مردم غزه نوشت و این 
احتمال را مطرح کرد که تمامی 
گروگان‌های اسرائیل در این حملات 
کشته شده باشند.

لوموند فرانسه، تیتر اصلی خود را به سفر 
جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ به 

واتیکان در عید پاک اختصاص داد و آن 
را شروع جنگ ایمان بین سیاستمداران 

غربی توصیف کرد. 
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عید پاک، بزرگ‌تریــن و مقدس‌ترین 
جشن مســیحیان، نمادی از رستاخیز 
عیسی مســیح اســت که هر سال در 
اولین یکشــنبه پس از مــاه کامل بعد 
از اعتــدال بهاری )بیــن ۲۲ مارس تا 
۲۵ آوریل( برگزار می‌شــود. این عید‌ 
که ریشــه در ایمان به قیام مسیح پس 
از مصلوب شــدن دارد، بــا آیین‌های 
معنــوی، رســوم خاص و اغلب شــاد 
و ســنت‌های باســتانی در سراســر 
جهان گرامی داشــته می‌شــود. عید 
پاک نه‌تنهــا یک رویــداد دینی، بلکه 
جشــنی فرهنگی اســت که بــا تنوع 
خیره‌کننده‌ای در کشــورهای مختلف 

برگزار می‌شود.
  اهمیت عید پاک

بــرای مســیحیان، عید پــاک یادآور 
معجزه رســتاخیز عیســی اســت که 
طبق روایــات انجیل، ســه روز پس از 
مصلوب شــدن در روز جمعه نیک، در 
یکشــنبه‌ای مقدس از مرگ برخاست. 
این رویــداد، بنیان ایمان مســیحی و 
نماد پیــروزی زندگی بر مرگ اســت. 
هفته مقدس‌ کــه با ورود عیســی به 
اورشــلیم آغاز می‌شــود، با شام آخر، 
مصلوب شدن و در نهایت رستاخیز به 
اوج خود می‌رسد. مســیحیان در این 
روز به کلیساها می‌روند، دعا می‌خوانند 
و سرودهای مذهبی اجرا می‌کنند. در 
کلیســاهای ارتدکس شــرقی، مراسم 
سلام سنتی نیز اجرا می‌شود و بر‌اساس 
این رسم، پیروان مســیحیت به جای 
ســام به دیگری می‌گویند »مســیح 
برخاسته است!« و پاسخ می‌شنوند که 

»به راستی مسیح برخاسته است!«

  نگاهی به آداب و رسوم عید پاک
عید پاک با ســنت‌های رنگارنگ همراه 
اســت. رنگ‌آمیزی تخم‌مــرغ‌ که نماد 
زایــش و جاودانگــی اســت، یکــی از 
محبوب‌ترین رسوم اســت. کودکان در 
بســیاری از کشــورها، از جمله آلمان و 
آمریکا، به جســت‌وجوی تخم‌مرغ‌های 
رنگین پنهان‌شــده توســط »خرگوش 
عید پاک« می‌پردازند. غذاهای ســنتی 
نیز جایگاه ویژه‌ای دارند؛ گوشت بره در 
کنار کیک پاسکا و ژامبون در سفره‌های 
عید دیــده می‌شــود. در کشــورهای 
اسلاوی نیز سبدهای پر از نان، تخم‌مرغ 
و گوشــت برای تقدیس به کلیسا برده 

می‌شود.
  نحــوه برگزاری در کشــورهای 

مختلف
عید پــاک در هر کشــور رنــگ و بوی 

خاص خود را دارد. در ایتالیا، مراســم 
واتیــکان در کلیســای ســنت پیتر با 
حضور پاپ، از باشکوه‌ترین رویدادهای 
جهان اســت که هزاران زائــر را جذب 
می‌کند. در یونان، مراســم نیمه‌شــب 
عید پــاک در کلیســاهای ارتدکس با 
شــمع‌های روشــن و آتش‌بازی همراه 
است و جزیره کورفو با پرتاب کوزه‌های 
ســفالی از بالکن‌ها، جشــنی تماشایی 
دارد. اســپانیا، همانطور کــه در تصویر 
می‌بینیــد، بــا راهپیمایی‌هــای هفته 
مقــدس در ســویل‌ که مجســمه‌های 
مذهبی در خیابان‌ها حمل می‌شــوند، 
حال‌وهوایی عرفانی دارد. در لهســتان، 
سنت آب‌پاشی در دوشــنبه عید پاک 
جشنی شاد و پرهیاهو خلق می‌کند. در 
آمریکا، رژه‌های عید پاک در نیویورک 
با کلاه‌های تزئینی و شــادی کودکانه 

برگزار می‌شود.
  کجا دیدنی‌تر است؟

اگر به دنبال مراســم شــلوغ و دیدنی 
هســتید، واتیکان و ســویل بــه دلیل 
عظمــت و شــکوه بی‌نظیرنــد. برای 
تجربــه‌ای ســنتی و عرفانــی، یونان و 
اتیوپی بی‌همتا هســتند. در عین حال، 
جشن‌های محلی در روستاهای اروپای 
شــرقی، ماننــد اوکرایــن و رومانی، با 
آیین‌هــای باســتانی و صمیمی، حس 
اصالت را منتقل می‌کننــد. عید پاک، 
فراتر از یک جشــن مذهبی، پلی است 
بین سنت و شادی‌ که با رنگ‌ها، غذاها و 
آوازها، اتحاد و امید را در قلب میلیون‌ها 
نفر زنده نگه مــی‌دارد. این عید، چه در 
کلیساهای باشــکوه و چه در خانه‌های 
ســاده، داســتانی از زندگی و تجدید را 

روایت می‌کند.

به راستی مسیح  برخاسته است!
نگاهی به عید پاک، بزرگ‌ترین جشن مسیحیان و آیین‌های رنگارنگ آن 

ادل، خواننده سرشناس و برنده گرمی، به همراه نامزدش ریچ پال، مدیر برجسته برنامه ورزشی، در اقدامی نادر در انظار عمومی ظاهر شدند. این زوج روز 
شنبه در جریان بازی بسکتبال لس‌آنجلس لیکرز مقابل مینه‌سوتا تیمبرولوز در سالن  کریپتو کام آرنا  حضور یافتند. ادل که پس از اعلام وقفه نامحدود 

در فعالیت‌های موسیقی‌اش در سپتامبر ۲۰۲۴ کمتر در محافل عمومی دیده شده، بعد از مدت‌ها به این ورزشگاه آمد و باعث وجد تماشاگران شد.

شایعه‌ در هالیوود: جوزف کوزینسکی و بازسازی »میامی وایس«؟
در دنیای پرهیاهوی هالیوود، شایعه‌ای جدید توجه طرفداران سینما و سریال‌های کلاسیک را 

به خود جلب کرده است: جوزف کوزینسکی، کارگردان خوشنام فیلم‌های پرفروشی چون »تاپ 
گان: ماوریک« و »ترون: میراث«، ممکن است سکان هدایت پروژه‌ای جدید برای بازسازی 

»میامی وایس« )Miami Vice( را در دست بگیرد. این خبر که هنوز در حد شایعه است، موجی 
از کنجکاوی و هیجان را در میان طرفداران این فرنچایز محبوب دهه ۸۰ میلادی به راه انداخته 

است. »میامی وایس«، سریال جنایی و درام ساخته آنتونی یرکوویچ و تهیه‌کنندگی مایکل 
مان، در زمان پخش خود در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ با سبک بصری خیره‌کننده و موسیقی متن 

تأثیرگذارش، به یکی از نمادهای فرهنگی آن دوران تبدیل شد. این سریال داستان دو کارآگاه 
مخفی پلیس میامی، سانی کراکت و ریکاردو تابز‌ را روایت می‌کرد که در دنیایی پر زرق‌وبرق و 

در عین حال خطرناک فعالیت می‌کردند. موفقیت این سریال منجر به ساخت فیلمی سینمایی در سال ۲۰۰۶ به کارگردانی مایکل مان شد که با بازی 
کالین فارل و جیمی فاکس، نتوانست به اندازه سریال اصلی درخشش داشته باشد. حالا، شایعات حاکی از آن است ‌ کوزینسکی‌ که به تازگی مشغول 
کارگردانی فیلم »افF1( »۱( با بازی برد پیت بوده، ممکن است نگاهی تازه به این داستان کلاسیک داشته باشد. کوزینسکی که به خاطر توانایی‌اش 
در خلق تصاویر بصری نفسگیر و روایت‌های اکشن پرهیجان شناخته می‌شود، می‌تواند انتخابی ایده‌آل برای احیای میامی وایس باشد. او پیش‌تر با 

پروژه‌هایی مانند تاپ گان: ماوریک نشان داده که می‌تواند حس نوستالژی را با فناوری‌های مدرن و داستانگویی امروزی ترکیب کند.

ون
و ز
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   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های بارسلونا و سلتاویگو

آداب و رسوم عید پاک

مسابقه فوتبال بین تیم‌های مارسی و مون‌پلیه

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های گرمیو و اینترناسیونال 

آغاز دور حذفی مسابقات بسکتبال ان‌بی‌ای

رامتین لطیفی  
             هفت صبح
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امیرحســین اصلانیــان، مهاجم اســبق 
پرســپولیس، در واکنــش به اســتعفای 
رضا درویش از مدیرعاملی باشــگاه گفت: 
»درویش دیگر تاب شعارها و اعتراض‌های 
هواداران را نداشــت. صندلــی مدیریت 
همیشه لرزان اســت؛ تا وقتی تیم نتیجه 
می‌گیرد، بودن در باشگاه لذت‌بخش است‌ 
اما به محــض اینکه فشــار باخت‌ها زیاد 
می‌شــود، کســی به مدیر رحم نمی‌کند. 
حالا بهتر اســت یک نیــروی تازه‌نفس با 
تفکر جدید وارد باشگاه شود.«  او در پاسخ 
به اینکه چه کســی گزینه مناسبی برای 
مدیرعاملی اســت، افزود: »من کســی را 
قبول دارم کــه با او کار کــرده‌ام و آن هم 
امیر عابدینی اســت. نمی‌دانم اصلا نام او 
در میان گزینه‌ها هست یا نه، اما هر کسی 
که می‌آید، حتی اگر فوتبالی هم نباشــد، 

باید مدیری مثل صفایی فراهانی باشد که 
کارش را بلد باشــد و تصمیم‌های اصولی 

بگیرد.« 

  بازی فاجعه‌آمیز مقابل سپاهان 
اصلانیان درباره شکست اخیر پرسپولیس 
مقابل ســپاهان گفت: »یکــی از بدترین 
بازی‌های پرســپولیس در ۹ سال گذشته 
را دیدم. تیم کاملا بی‌برنامــه و بی‌انگیزه 
بود. بازیکنان جوانی که به میدان رفتند، 
زیر سطح متوســط بودند و هنوز در حد 
پوشیدن پیراهن پرســپولیس نیستند. از 
طرفی برخی بازیکنان هم دیگر سن‌شان 
بالا رفته و وقت خداحافظی‌شــان رسیده 
اســت.«  او ادامه داد: »در طــول فصل، 
پرسپولیس چهار بار برابر سپاهان شکست 
خورد. این یعنی مشکل ساختاری و بنیادی 

وجود دارد. به نظرم باید به کارتال اختیار 
تام داده شود تا بتواند حدود ۱۰ بازیکن را 
کنار بگذارد و تیمی نو با روحی تازه بسازد. 
شــاید این روند زمانبر باشد، اما هواداران 

دیگر این وضعیت را تحمل نمی‌کنند.« 

  بازیکنانی که نمی‌خواهند بروند 
اصلانیان افزود: »برخــی بازیکنان بالای 
۳۰ سال دیگر بدن‌شان نمی‌کشد‌ اما هنوز 
در تیــم مانده‌اند. مــن نمی‌دانم بازیکنی 
با ۳۶ ســال ســن دیگر چه می‌خواهد از 
فوتبال؟ باید با این افراد خداحافظی کرد. 
بازیسازی و خلق موقعیت در پرسپولیس 
از بین رفته است.«  او با اشاره به عملکرد 
ضعیف فنی گفت: »مثلا ســروش رفیعی 
به‌جای اینکه هافبک نفوذی باشــد، عقب 
زمین می‌ایستاد چون بدنش نمی‌کشد. گل 
دوم را هم گولسیانی به اشتباه وارد دروازه 
خودی کرد. دروازه‌بــان هم عکس‌العملی 
نداشت؛ این یعنی ضعف در تمرکز و هوش 

بازی.« 

  راه نجات چیست؟ 
اصلانیان معتقد است باید تغییرات اساسی 
در ساختار تیمی پرسپولیس صورت گیرد: 
»کارتال باید تعــارف را کنار بگذارد. تمام 
بازیکنــان بالای ۳۰ ســال را کنار بگذارد 
و تیم را از نو بســازد. خدا را شکر، باشگاه 
پول دارد؛ اســتعداد جوان در کشور تولید 
نمی‌شــود، پس بایــد بازیکــن خارجی 
باکیفیت جــذب کنیم تا دوبــاره بتوانیم 
رقابت کنیم، مخصوصا بعــد از ناکامی در 
بازی‌های آسیایی.«  او همچنین تأکید کرد: 
»باید هر‌چه زودتر تکلیف لیگ مشــخص 
شــود. اعصاب هواداران خُرد شده. پشت 
سر کارتال بایســتند، ولی اختیار تام به او 

بدهند. این تیم باید خانه‌تکانی شود. این 
بنا باید از نو ساخته شود.« 

  نقش مدیریت و آینده باشگاه 
در پایان، اصلانیان به نقــش مدیریت در 
ناکامی‌های اخیر اشــاره کرد و گفت: »اگر 
به درویش اختیار نمی‌دادند، باید از همان 
اول فکر بهتری می‌کردند. اگر قرار اســت 
مدیرعامل جدیــد بیاید، باید مشــاوران 
فوتبالی قوی کنار او باشــند. کســی مثل 
کریم باقری در انتخــاب بازیکن می‌تواند 
کمک بزرگی باشــد. باید اشتباهات خرید 
بازیکن تکرار نشــود و تیم جدیدی بسته 

شود.«

زی
ه با

کت
   ن

تماشای ستاره‌های آسیا در جده
بازی‌های لیگ نخبگان در کدام شبکه‌ها

علاقه‌مندان به فوتبال آسیا منتظر دیدن مسابقات مرحله نهایی لیگ نخبگان آسیا هستند که 
در روزهای آینده در جده برگزار می‌شود. این مسابقات از جمعه ۲۵ آوریل)۵ اردیبهشت( آغاز 
می‌شود و تا ۳ مه)۱۳ اردیبهشت( ادامه خواهد داشت. در این دوره،  هشت تیم برتر قاره آسیا برای 

رویارویی‌های حساس به هم می‌پیوندند. 
این رقابت‌ها برای اولین بار از سال ۲۰۱۳ به صورت یکپارچه و بدون تقسیمات جغرافیایی برگزار 

می‌شود و تیم‌های شرق و غرب آسیا به طور همزمان به رقابت خواهند پرداخت. 
در این مســابقات، الهلال  با گوانگجوی کره‌جنوبی، النصر با یوکوهامای ژاپن، الاهلی سعودی 
با بوریرام یونایتد و الســد قطر با کاوازاکی فرونتال ژاپن روبه‌رو خواهند شد. تیم‌های برنده این 

رقابت‌ها به ترتیب با یکدیگر در مرحله نیمه‌نهایی بازی خواهند کرد. 
بعد از مرحله یک چهارم نهایی، دو مسابقه نیمه‌نهایی در تاریخ‌های ۲۹ و ۳۰ آوریل در استادیوم 

ملک عبدالله برگزار خواهد شد‌ و بازی نهایی در ۳ مه انجام خواهد شد. 
کانال SSC  این تورنمنت را در داخل عربســتان سعودی پخش خواهد کرد، در حالی که کانال 
ابوظبی ورزشــی آن را در امارات متحده عربی و کانال چهارم ورزشــی در عراق پخش می‌کند. 
همچنین، کانال‌های beINSPORTS و الکأس پخش این مسابقات را برای کشورهای دیگر از 

جمله قطر، بحرین، اردن، مصر، تونس، مراکش و سودان انجام خواهند داد.

آرزویی که به تحقق نزدیک است
کریس رونالدو و پسرش در یک تیم 

افزایش حدس و آرزوها در میان طرفداران فوتبال، به‌ویژه هواداران باشــگاه النصر عربستان، در مورد امکان تحقق رویای 
دیرینه‌ای که همیشه در ذهن طرفداران فوتبال بوده‌‌، یعنی دیدن اسطوره کریستیانو رونالدو در کنار پسرش، کریستیانو 

جونیور، در یک تیم، به شدت در حال افزایش است. 
با ادامه مسیر کریستیانو در میادین فوتبال  و پیشرفت سطح پسرش در رده‌های سنی باشگاه، این سناریو اکنون از هر زمان 

دیگری به واقعیت نزدیک‌تر به نظر می‌رسد.
شش عامل مهم که شانس کریستیانو جونیور را برای بازی در کنار پدرش در تیم النصر افزایش می‌دهند، به این ترتیب است:

کریستیانو جونیور اکنون 14 ساله است ‌که این سن به‌طور قابل توجهی به ســن شروع درخشش ستاره جوان اسپانیایی 
لامین یامال در تیم اول بارسلونا نزدیک است . 

درخشش زودهنگام یامال در سطح بالای فوتبال پیامی روشن می‌دهد مبنی بر اینکه استعداد واقعی محدود به سن نیست 
و بازیکنان جوانی که از نظر بدنی و فنی توانایی‌هــای لازم را دارند، می‌توانند به تدریج به تیم‌های بزرگ منتقل شــوند؛ 
  SSC بنابراین، سن جونیور در حال حاضر کاملا مناسب برای آغاز آماده‌سازی و تجهیز او برای این گام آینده است.کانال
این تورنمنت را در داخل عربستان سعودی پخش خواهد کرد، در حالی که کانال ابوظبی ورزشی آن را در امارات متحده 
عربی و کانال چهارم ورزشی در عراق پخش می‌کند. همچنین، کانال‌های beINSPORTS و الکأس پخش این مسابقات 

را برای کشورهای دیگر از جمله قطر، بحرین، اردن، مصر، تونس، مراکش و سودان انجام خواهند داد.

رویایی که هنوز زنده است
گروه ورزش | در اظهار‌نظری که بحث و توجه زیادی را در میان دنیای ورزش به دنبال داشت، خبرنگار ۱۰ باشگاهی که آرزوی داشتن رونالدو را دارند 

معروف اسپانیایی، فلیکس دیاز، رئیس تحريريه روزنامه معتبر ‌مارکای اسپانیا، در برنامه »دورینا غیر« 
اعلام کرد ‌ جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال )فیفا(، تمایل شدیدی دارد که ستاره 

پرتغالی، کریستیانو رونالدو، در دوره بعدی جام‌جهانی باشگاه‌ها شرکت کند.

بوژوویچ انتخاب قابل دفاعی نیست
بازیکنان استقلال باید دنبال تیم باشند

بهمن طهماسبی  
             کارشناس فوتبال

استقلال در حال تجربه یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین دوران‌های 
خودش است. شــاید عجیب به نظر برسد‌ اما واقعیت این است که ما 
حالا به بازی‌هایی می‌گوییم »خوب« که صرفا کمی بهتر از فاجعه‌اند! 
این نشان می‌دهد اوضاع چقدر آشفته است. تیمی که روزی الگوی 
ثبات، رقابت و جاه‌طلبی بود، حالا تبدیل شده به مجموعه‌ای بی‌روح، 

بی‌برنامه و بی‌فرمانده.
در این بازی خاص، شاید نسبت به دیدارهای قبلی کمی بهتر ظاهر 
شدند‌ اما این »بهتر بودن« اصلا معیار درستی برای قضاوت نیست. 
وقتی ســقف انتظارات اینقدر پایین آمده، هر حرکت مثبتی بزرگ 
جلوه می‌کند‌ اما حقیقت این است که تیم نه برنامه دارد، نه انسجام 

و نه حتی آینده‌ روشن.
در مورد سرمربی هم باید بگویم که از همان ابتدا مشخص بود انتخابی 
منطقی نبوده. نه رزومه قابل دفاعی داشت، نه سابقه‌ای که بتواند در 
این بحران کاری از پیش ببرد. نمی‌فهمم در چنین شرایطی چرا چنین 
انتخابی صورت گرفت. استقلال تیمی نیست که هرکسی به راحتی 

سکاندار آن شود. اینجا جای تجربه و کاریزماست، نه آزمون و خطا.
در این بین صحبت‌هایی هم درباره بزرگ‌ترهای تیم مطرح شــد که 
به نظرم نباید انجام می‌شد. اگر چیزی گفته شده، اشتباه بوده. تیمی 
مثل استقلال همیشه به بزرگ‌ترهایی نیاز دارد که ستون و تکیه‌گاه 

باشند، نه اینکه زیر سؤال بروند.
در مورد عملکرد رامین رضائیان بایــد صادقانه گفت او جزو معدود 

بازیکنانی است که قابل دفاع است.
 تمام توانش را بــرای تیم می‌گــذارد و فعلا هیچ گزینــه‌ای برای 
جایگزینی‌اش وجود ندارد. نه از بازیکنان جوان به درســتی استفاده 
شده، نه رقابت جدی‌ای در تیم ایجاد شــده. وقتی بازیکن بداند که 

جایش ثابت است، کیفیت افت می‌کند. 
همین الان بســیاری از این بازیکنان فصل بعد باید بــه دنبال تیم 
جدیدی باشند، چون ادامه این وضعیت هم برای خودشان و هم برای 

استقلال دردسرساز خواهد شد.
در خط حمله شرایط فاجعه اســت. مهاجمان استقلال روی هم به 
اندازه انگشــتان یک دســت هم گل نزده‌اند. این در حالی است که 
روزی رقابت برای آقای گلی بین مهاجمان استقلال در جریان بود. 
محمدرضا آزادی با ۲-۳ گل نمی‌تواند مهاجم اول اســتقلال باشد. 
زمانی حتی ذخیره‌های ما ۴-۵ گل می‌زدند، این یعنی عمق و رقابت 

در تیم وجود داشت. حالا اما نه رقابتی هست و نه کیفیتی.
وضعیت تیم از نظر روانی هم مناســب نیست. اســتقلال امروز یک 
فرمانده ندارد. بازیکنانی مثل سیدحسین حسینی که هم دروازه‌بان 
هستند و هم کاپیتان، باید ستون تیم باشند. اما سؤال اینجاست که 
آیا بازیکنان از او حرف‌شنوی دارند؟ تیم نیاز به رهبری دارد، کسی 

که بتواند در زمین و رختکن همه را جمع کند.
 آیا روزبه چشمی و سیدحسین می‌توانند این نقش را ایفا کنند؟ هنوز 

مشخص نیست.
فقــط در دوره‌ای که فرهاد مجیدی آمد، توانســت بــا جمع کردن 
حواشی تیم را به قهرمانی برساند. اما باقی سال‌ها، اوضاع همین بوده: 

بی‌برنامه، پر از حاشیه و بدون شخصیت تیمی.
استقلال باید هرچه سریع‌تر خودش را بازسازی کند. با این شرایط، 
نه تنها موفقیتی در کار نیست، بلکه خطر سقوط به میان‌مایگی هم 

جدی‌تر از همیشه است.

    یادداشت 

کارلتو و چند انتخاب متفاوت
رفتن به سلسائو یا ماندن در مادرید 

بر اساس گزارش خبرنگار سرشناس فابریزیو رومانو، فدراسیون فوتبال برزیل 
به‌شدت مصر است که کارلو آنچلوتی سرمربی بعدی تیم ملی این کشور باشد 
و تلاش دارد تا پیش از آغاز جام جهانی باشــگاه‌ها ایــن موضوع را نهایی کند. 
در همین راستا، فدراسیون فوتبال برزیل نمایندگانی را به مادرید فرستاده تا 
در آنجا بمانند و مذاکرات را به ســرانجام برسانند.  پیش‌تر، گزارش‌هایی فاش 
کرده بودند که فدراسیون فوتبال برزیل علاقه‌مند به جذب این مربی ایتالیایی 
باتجربه برای هدایت تیم ملی »سلسائو« اســت؛ به‌ویژه پس از اخراج دوریوال 
جونیور در ماه گذشــته. آنچلوتی در محافل فدراسیون فوتبال برزیل به‌عنوان 
»رویای رئیس« توصیف می‌شود، اشاره‌ای به تمایل دیرینه ایدنالدو رودریگز، 
رئیس فدراسیون، برای به‌دست آوردن او.  بر اساس منابع مختلف، آنچلوتی هنوز 
گزینه‌های متعددی پیش رو دارد، از جمله باقی ماندن در رئال مادرید در نقشی 
غیر از سرمربیگری‌ اما در حال حاضر تمایل اصلی او هدایت تیم ملی برزیل است. 
با وجود آنکه آنچلوتی در گذشته اعلام کرده بود ‌ تنها در صورتی از رئال مادرید 
جدا خواهد شد که مدیریت باشگاه تصمیم به قطع همکاری بگیرد، مذاکرات با 
فدراسیون برزیل اکنون وارد مراحل پیشرفته‌ای شده است. گفته می‌شود یکی از 
نمایندگان فدراسیون برزیل چهارشنبه گذشته در جریان شکست رئال مادرید 
برابر آرسنال در بازی برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، در 

ورزشگاه حاضر بوده تا در همان هفته با آنچلوتی دیدار کند.

اطمینان ردبول از ادامه کار با قهرمان
فرستاپن در تیم می‌ماند

اولیور مینتسلاف، مدیر ورزشی شــرکت ردبول، تأکید کرد ‌ هیچ شکی ندارد 
ماکس فرستاپن، راننده هلندی و قهرمان چهار فصل اخیر رقابت‌های فرمول 
یک جهان، پس از پایان امسال نیز در تیم باقی خواهد ماند، با وجود شروع سخت 
فصل جاری.مینتسلاف در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی »بیلد« در روز یکشنبه 
گفت: »مطمئنم که ماکس در آینده نیز مســیر طولانــی‌اش با ردبول را ادامه 
خواهد داد. او در سال ۲۰۲۶ هم برای ما رانندگی خواهد کرد.« قرارداد فرستاپن 
با ردبول تا سال ۲۰۲۸ ادامه دارد و مینتسلاف تأکید کرد ‌ نگران احتمال جدایی 
او پیش از موعد قرارداد از طریق پرداخت بند فسخ نیست. پس از شروع دشوار 
فصل، شایعاتی درباره احتمال جدایی فرستاپن در پایان فصل به گوش رسید‌ اما 
این راننده هلندی پیش از گرند پری عربستان‌ که قرار است ‌ در پیست ساحلی 
جده برگزار شود و او موفق به کسب پول پوزیشن شده، این شایعات را رد کرد.او 
توضیح داد: »امضای قرارداد تا سال ۲۰۲۸ با ما، اتفاقی نبود. او موضع خودش 
را به روشنی مشخص کرده است.« مینتســاف افزود: »ماکس یک‌بار به من 
گفت که دوران حرفه‌ای‌اش را با ردبول آغاز کرده و می‌خواهد در همین تیم هم 
بازنشسته شــود. تا جایی که من می‌دانم، این تصمیم تغییری نکرده است.«او 
ادامه داد: »ما از حضور ماکس، بهترین راننده جهان، بسیار بهره‌مند شده‌ایم‌ اما 
واقعیت این است که خود او نیز خیلی به ردبول مدیون است.« مینتسلاف گفت: 
»بله، در حال حاضر دوران دشواری را پشت سر می‌گذاریم‌ اما احساس نمی‌کنم 

که این موضوع تردیدی در ذهن ماکس ایجاد کرده باشد.«

  خبر

  خبر خارجی

دیاز تأکید کــرد ‌ این رویا هنوز زنده اســت 
و تلاش‌هایی در پشــت‌صحنه بــرای تحقق 
این حضور بزرگ بــرای رونالــدو در عرصه 

بین‌المللی باشگاه‌ها در جریان است.
حضــور بازیکنــی به بزرگــی و بــا کارنامه 
کریســتیانو رونالدو، بهترین گلــزن تاریخ 
فوتبــال، در یــک تورنمنت جهانــی مانند 
جام‌جهانی باشگاه‌ها می‌تواند بعدی تجاری، 
فنی و هواداری بی‌ســابقه به این مســابقات 

بیفزاید.
این رویا تنها محدود به رئیس فیفا یا هواداران 
نیست، بلکه بسیاری از باشگاه‌های بزرگ دنیا 
نیز به شــدت تمایل دارند که در نسخه‌های 
آینده این رقابت‌ها حضور داشته باشند و آرزو 
دارند که رونالدو در تیم آنها برای رقابت بر‌سر 

این عنوان معتبر جهانی باشد.
در جهانی که در آن رویاها با واقعیت و آرزوها 
با توانایی‌ها گره خورده‌اند، واقعا 10 باشــگاه 
بزرگ یــا حتی بیشــتر وجود دارنــد که در 
جام‌جهانی باشگاه‌ها نســخه گسترش‌یافته 
شــرکت خواهند کرد و می‌توان آنها را تصور 
کرد که در رویاهای خود رونالدو را برای مدت 

کوتاهی به تیم‌شان دعوت می‌کنند.

این باشگاه‌ها نماینده قاره‌های مختلف هستند 
و تاریخچه‌ای غنی و هــواداران فراوان دارند؛ 
این امر باعث می‌شــود که رویای رونالدو در 
میان آنها چیزی فراتر از یــک خیال به نظر 

برسد.

  الأهلی مصر: باشــگاه بزرگ و پرافتخار 
آفریقایــی و تیمی کــه تقریبا همیشــه در 
جام‌جهانی باشــگاه‌ها حضور دارد. تاریخچه 
و قدرت هواداری الاهلی باعث می‌شــود که 
حضور ستاره‌ای جهانی مانند رونالدو در این 
رقابت‌ها برای هواداران این باشگاه ممکن به 

نظر برسد.

  الوداد مراکش: یکی از برجســته‌ترین 
باشگاه‌های آفریقایی در ســال‌های اخیر‌ که 
شــانس زیادی برای حضــور در جام‌جهانی 
باشگاه‌ها دارد. اضافه شدن رونالدو به این تیم، 
انگیزه‌ای بزرگ برای فوتبال مراکش در این 

رقابت‌جهانی خواهد بود.

  یوونتوس ایتالیا: تیم سابق رونالدو و یکی 
از غول‌های فوتبال ایتالیا و اروپا که در نسخه 

گســترش‌یافته جام‌جهانی باشگاه‌ها حضور 
خواهد داشت. بازگشت رونالدو به باشگاهی 
که او را به خوبی می‌شناسد‌‌، توجه بسیاری را 

به خود جلب خواهد کرد.

  بایرن‌مونیخ آلمان: یکی از قوی‌ترین 
باشگاه‌های اروپایی و جهانی که قبلا به نسخه 
گسترش‌یافته جام‌جهانی باشگاه‌ها راه یافته 
است. بایرن با نیروی عظیم فوتبالش، با اضافه 
شدن رونالدو به ترکیب خود، تبدیل به تیمی 

ترسناک برای هر حریفی خواهد شد. 

  پاریس‌سن‌‌ژرمن فرانسه: قدرت رو به 
رشــد فوتبال اروپا و یکی از باشگاه‌هایی که 
به جام جهانی باشــگاه‌ها ‌‌راه یافته است. این 
باشگاه به خاطر توانایی‌اش در جذب ستارگان 
بزرگ شناخته می‌شود و تصور یک خط حمله 
که شامل رونالدو و دیگر ستارگان پی‌اس‌جی 

باشد، رویای هر مربی است. 

  فلامینگوی برزیل:  غول فوتبال برزیل 
و لاتین، قهرمان پیشین کوپا لیبرتادورِس و 
نامزد دائمی حضور در جام‌جهانی باشگاه‌ها. 

شور و اشتیاق هواداران فلامینگو برای فوتبال 
بی‌نظیر است و حضور رونالدو در پیراهن این 
تیم، یک رویداد فراموش‌نشدنی خواهد بود. 

  ریور پلاته آرژانتین: یکی از بزرگ‌ترین 
و معتبرترین باشــگاه‌های آمریکای جنوبی، 
قهرمــان پیشــین کوپــا لیبرتــادورِس و 
شرکت‌کننده پیشین در جام‌جهانی باشگاه‌ها. 
حضور یک نماد جهانی به بزرگی رونالدو در 
ترکیب ریور پلاته، بعد تاریخی به مشــارکت 

آنها در این رقابت‌ها خواهد افزود. 

  کلوب آمریکا مکزیک: محبوب‌ترین 
و پرافتخارترین باشــگاه مکزیــک و یکی از 
نمایندگان دائمی کونــکاکاف در جام‌جهانی 
باشگاه‌ها. جذب ستاره‌ای به بزرگی رونالدو، 
جایگاه این باشگاه و فوتبال مکزیک را در این 

رقابت جهانی تقویت خواهد کرد. 

  اوراوا‌ردز دایمونــدز ژاپــن: یکی از 
برجســته‌ترین باشــگاه‌های آســیایی که 
چندیــن بار بــه نمایندگی از قاره آســیا در 
جام‌جهانی باشــگاه‌ها شــرکت کرده است، 

به عنــوان قهرمان لیــگ قهرمانان آســیا. 
اضافه شــدن رونالدو به تیم، به این باشــگاه 
 قدرت عظیمی برای رقابت در این تورنمنت

 خواهد بخشید.

  اولســان کره‌جنوبی: قهرمــان لیگ 
قهرمانان آسیا که به جام‌جهانی باشگاه‌ها ‌‌راه 
یافته است. فوتبال کره به خاطر قدرت بدنی و 
سازماندهی‌اش شناخته می‌شود‌ و تصور اینکه 
رونالدو رهبری حمله یک تیــم کره‌ای را در 
جام‌جهانی باشگاه‌ها بر‌عهده بگیرد، سناریویی 

هیجان‌انگیز است.
رویای دیدن کریستیانو رونالدو در جام‌جهانی 
باشــگاه‌ها، با پیراهن یکی از ایــن غول‌ها یا 
سایر باشگاه‌هایی که در این رقابت‌ها شرکت 
خواهند کرد، داســتانی ‌هیجان‌انگیز است و 

شایعات را دامن می‌زند.
در دنیــای فوتبال، هیچ چیــزی غیرممکن 
نیســت، به ویژه وقتــی صحبــت از یکی از 
بزرگ‌ترین بازیکنان تاریــخ و یک تورنمنت 
جهانی می‌شود که همیشه در تلاش است تا 
بهترین‌های خود را ارائــه دهد و بزرگ‌ترین 

ستارگان را جذب کند.

پرسپولیس نیاز به خانه‌تکانی دارد 

تیم باید از نو ساخته شود 
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قانونِ بی‌قدرت و امنیت از 
دست‌رفته در عرصه فرهنگ

سهام‌الدین بورقانی  
             روزنامه‌نگار

در فاصله‌ای کمتر از یک ســال، دو وزیر ســکان هدایت وزارت 
فرهنگ و ارشــاد را برعهده گرفته‌اند. اولی از جریانی برخاست 
که دغدغه چندانی برای فرهنگ نداشــت و اگر ســنگی پیش 
پای هنرمندان نمی‌انداخت، باید شکرگزار می‌بودیم؛ دومی اما 
دست‌کم روی کاغذ، داعیه‌دار گشــایش‌های فرهنگی است و 
 چند بار به قانون‌شکنی‌ها و ســنگ‌اندازی‌ها انتقاد کرده است.

حالا در زمانی کــه جامعه بیــش از هر دوره‌ای به گســترش 
عرصه فرهنگ نیاز دارد و بــا وجود تمام دشــواری‌ها، امید به 
مشــارکت پررنگ هنرمندان دارد، باز هم اتفاقاتی رخ می‌دهد 
 که بازگشت هنرمندان را به صحنه دشوارتر از همیشه می‌کند.

حوزه فرهنــگ، همچــون دیگر عرصه‌هــا، نیازمنــد امنیت 
سرمایه‌گذاری است؛ جامعه هم به ســینما، موسیقی، کتاب و 
هنر محتاج اســت. اما همچنان با رفتارهایی مواجهیم که دل 
هنرمندان را می‌لرزاند و بار دیگر این پرسش را پیش‌روی نهادهای 
 فرهنگی قرار می‌دهد: قانون در کجای این ماجرا ایستاده است؟

چند روز پیش، وحید تاج، خواننده باسابقه و خوشنام، نتوانست 
روی صحنــه‌ای برود کــه برای آن مجوز رســمی در دســت 
داشــت. در لحظه‌ای که باید با آرامش خاطر اجــرا می‌کرد، با 
ممنوع‌الکاری ناگهانــی و بی‌‌خبری مواجه شــد و درهای تالار 
اندیشــه حوزه هنری به روی او بســته ماند؛ نه با حکم دادگاه، 
نه بر اســاس قانونی مشــخص، بلکــه به‌واســطه تصمیمی 
 مبهم که نه منبعش روشــن اســت و نه مســئولش پاسخگو.

سیدعباس صالحی، وزیر پیشــین فرهنگ و ارشاد، پیش‌تر با 
صراحت بر لازم‌الاجرا بودن سند موسیقی تاکید کرده و گفته بود: 
»هیچ حوزه‌ای از استانی تا منطقه‌ای حق اعمال سلیقه درباره 
مجوز کنسرت‌ها ندارد.« این گزاره‌ای ساده و بدیهی است. اما تا 
کی باید شاهد زیر پا گذاشتن بدیهیات باشیم؟ آیا اجرای قانون 
 تنها وقتی معنا دارد که با سلیقه گروهی خاص هم‌خوان باشد؟

وظیفه وزارت فرهنگ و ارشــاد، صرفا نقد و تذکر نیســت. اگر 
به نقض قانون بــاور دارد، باید از موضع انفعال خارج شــود و در 
برابر چنین رفتارهایی بایســتد. پیام روشن این خودسری‌های 
خطرناک، چیزی نیســت جز بی‌ثباتی شــغلی و عدم امنیت 
حرفه‌ای در حــوزه فرهنگ. بی‌ثباتی در اجــرای قانون، اعتماد 
عمومی به نهادهای فرهنگی را بیش از گذشته مخدوش می‌کند، 
 هنرمندان را منزوی‌تر و فضای فرهنگی کشور را ناامن‌تر می‌کند.

نمی‌توان هم‌زمان از رونق سینما، موسیقی و تئاتر سخن گفت، اما 
کمترین توجهی به »اقتصاد فرهنگ« نداشت. وقتی خواننده‌ای 
شناخته‌شده، با داشتن مجوز رسمی و حتی فروش بلیت، نتواند 
روی صحنه برود، چه کســی جرات برنامه‌ریزی برای آینده را 
خواهد داشت؟ اجرای نشدن قانون، به معنای مشروعیت‌بخشی 
بــه بی‌قانونی اســت؛ و ایــن خطر، فقــط دامن موســیقی را 
 نمی‌گیرد بلکه در تمــام لایه‌های فرهنگ نفــوذ خواهد کرد.

قانون باید اجرا شود؛ نه گزینشی و نه سلیقه‌ای. تا زمانی که این 
اصل روشن در عمل پذیرفته نشود، هنرمندان، چاره‌ای جز انزوا و 

سکوت نخواهند داشت.

پیوند زدن شقایق به گودرز در آرایشگاه! 
مرتضی کلیلی   اصلا اینطور شــروع کنم که یکی از تفریحات 
هر ماهه‌ام رفتن به آرایشگاه برای اصلاح مو و شنیدن بحث‌های 
برادران آرایشگر یعنی رامین و آرمان است. رامین برادر بزرگتر 
اســت و آرمان برادر کوچکتر‌‌. اولی طرفدار متعصب استقلال و 
دومی یک پرسپولیسی دوآتیشه اســت. نکته مهم، تلویزیون 
بالای سر این دو عزیز آرایشگر است. تقریبا هیچ سریال و فوتبالی 
را از دست نمی‌دهند. یعنی تمام ســریال‌های شبکه آی‌فیلم و 
فوتبال‌های پخش زنده لیگ‌برتر از شــبکه سه و شبکه ورزش 
غیرممکن است از زیر نگاه نقادانه این دو بزرگوار در برود. علاوه 
بر بحث‌های فرهنگی و ورزشی و تحلیل سریال‌ها و نقد فوتبال، 
دستی هم بر آتش سیاست دارند؛ ‌‌طوری که مثلا در مذمت برجام 
‌‌می‌توانند ساعت‌ها سخنرانی و تحلیل ارائه بدهند. راستی یک 
برادر ته‌تغاری هم دارند که او هم در مغازه بغلی‌شان بنگاه املاک 
دارد که هرازگاهی اگر سرش خلوت باشد، سری به این دو برادر 
بزرگتر از خودش می‌زند و پای معاملات مسکن و ساخت و ساز 
و... را هم به میان می‌کشــد که این خود حدیث مفصلی است. 
برگردیم به رامین و آرمان؛ همین که نشســتم روی صندلی و 
پیشبند را دور گردنم بست، بحث را اینگونه باز کرد که »مرتضی 
راستی چی میشه نتیجه ‌‌مذاکرات؟« همین لحظه بود که رامین 
این سوال را روی هوا زد و شروع کرد به ارائه تحلیل و پیش‌بینی 
قاطعانه از نتیجه مذاکرات. از هر دری ســخن می‌گفت و فکت 
می‌آورد؛ از سیاست‌های دوره پیشین ریاست‌جمهوری ترامپ 
تا دوره جدید تحلیل ارائه داد و ‌‌از تغییر رویکرد او در خاورمیانه 
سخن گفت؛ از ورود بمب‌افکن‌های‌b2  آمریکا به منطقه گفت 
و بمباران حوثی‌های یمن؛ از قدرت موشــکی ایران می‌گفت و 
عظمت ناوهای‌ جنگی آمریکا؛ یکی به نعل می‌زد و یکی به میخ؛ 
گیج شده بودم... این وســط به یکی دو تا تلفن هم جواب داد و 
همزمان که داشت از نتیجه مذاکرات و اثرات آن بر قیمت دلار و 
مسکن می‌گفت، یکی دو گونی برنج شمال هم به مشتری بخت 
برگشته زیر دستش فروخت. رامین که به هیچ کس مجالی برای 
ارائه نظر نمی‌داد، همینطور به گمانه‌زنی‌هــای خود ادامه داد و 
سرنوشت مذاکرات را هم پیش‌بینی کرد که بماند... در این لحظه 
تلویزیون شروع به بازپخش قســمت آخر سریال پایتخت کرد؛ 
اینبار آرمان شروع به تعریف از این ســریال کرد ولی گفت که 
قسمت آخر را ندیده و پرسید »شهاب سنگو فروختن؟« رامین 
اینجا هم فرصت را غنیمت شمرد و قســمت آخر را برای آرمان 
اسپویل کرد و با تعریف هر سکانسی از بازی نقی یا بهتاش، صدای 
بلند خنده‌‌هایش آرایشگاه را برداشته بود. بعد هم بازی تک‌تک 
بازیگران ر‌ا نقد کرد که اکثرا مثبت بود ولی‌ قسمت آخر زیاد به 
دلش ننشست و گفت هندی‌بازی بود و غیرواقعی که نقی و ارسطو 
از خیر 50میلیارد تومان بگذرند‍! شانسی که آوردم این بود در آن 
لحظه هنوز بازی‌های لیگ‌برتر شروع نشــده بود وگرنه مجبور 
به شنیدن تحلیل بازی‌های هفته بیست و هفتم هم می‌شدیم. 
ولی در جواب یکی از رفقای پرسپولیسی‌اش با اشاره به تساوی 
استقلال مقابل گل‌گهر که به طعنه به او گفت »رامین به لیگ یک 
سقوط نکنید«؛ شروع کرد به انتقاد از بازیکنان استقلال و متهم 
کردن آنها به بی‌غیرتی و... خب در اینجا بعد از 40 دقیقه شنیدن 
تحلیل‌های سیاســی و فرهنگی و ورزشی کار اصلاح سرم تمام 
شد و این میزگرد)!( را ترک‌ کردم. تا تحلیلی دیگر خدا نگهدار... 

   یادداشت

   یک دقیقه زندگی

اگر به دیده تحقیق و انصاف در آثار ســعدی 
بنگریم، یکایک آثار او را تازه و نو و مایه حیرت و 

تحسین می‌یابیم.
اصغر دادبه

سعدی بیش از آن‌که شــاعر باشد، نقاش است. 
شــعر را اســتادانه تصویر می‌کند. توصیف‌های 
او حیرت‌انگیز اســت. خیال خواننده را به پر‌واز 
می‌کشــد و او را حالی به حالی می‌کند. آن‌چه از 
عشق مراد می‌کند، همین معشوق زمینی است، 
نه از آن دست عرفان ماورایی و آسمانی. مطلوب 
و منظور دل او در دسترس است. برای همین هم 
راحت می‌شود دل در گروی سروده‌اش سپرد و با 
ذوق او همراه شد و در سرزمین عشق‌ورزی‌اش، 
با قلم‌اش، قدم زد. وقتی می‌گوید؛ »دوست دارم 
که بپوشــی رخ همچون قمرت/ تا چو خورشید 
نبینند به هر بام و درت« نهایت تمنای اوست و 
آن‌گاه که می‌سراید؛ »شربتی تلخ‌تر از زهر فراقت 
باید/ تا کند لذت وصل تــو فراموش مرا« مویه و 
شکوه‌اش در فراق یار را می‌رساند. اما شیخ شیراز 
همه‌اش در بند معشوق و غنج زدن دل‌اش برای او 
نیست. او حکیمی سوار و استوار نیز هست. مواعظ 
او برای پادشاهان و درویشــان و جوانان و پیران 
بی‌نظیر است و حتی هنوز هم اگر گوش شنوایی 
باشد، راه‌گشا. نصایح‌اش بسان یک معلم است. 

وقتی حکایتی را روایت می‌کند، چنان شیرین 
است و نثر و نظم را به هم می‌دوزد 

کــه آدم دل‌اش می‌‎خواهــد تا 
آخرش را یک‌نفــس بخواند. او 

از دوشنبه هفته گذشته جلســات محاکمه یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های فناوری آغاز شده است. 
کمیسیون تجارت فدرال تا هشت هفته آینده استدلال‌هایی مبنی بر لزوم به تجزیه کمپانی متا ارائه 
خواهد کرد که مارک زاکربرگ دو دهه پیش آن را در خوابگاه کالج خود تاســیس کرده بود. در اولین 
هفته رسیدگی به این پرونده تعداد بسیاری از وکلای شرکت متا، وکلای کمیسیون تجارت فدرال یا 
FTC، رسانه‌ها و مردم عادی حضور داشتند.  سیسیلیا کنگ، خبرنگار نیویورک تایمز که در این جلسات حضور داشته در پادکست دیلی می‌گوید این پرونده 

ماهیت وجودی متا را تهدید می‌کند و مخاطرات بالایی برای این شرکت و زاکربرگ در پی خواهد داشت. 

  روابط عجیب و پرتنش ترامپ و زاکربرگ
در هفته‌های اخیر، مقامات ارشد فیس‌بوک تلاش 
کردند کاخ سفید را متقاعد کنند تا از انتقال این 
پرونده بــه دادگاه جلوگیری کنــد. گزارش‌های 
اخیر نشان دادند که پیش از این زاکربرگ به کاخ 
سفید رفت و با رئیس‌جمهور و مشاوران ارشد او 
دیدار کرد تا بتواند ترامپ را متقاعد کند که جلوی 

ورود این پرونده به دادگاه را بگیرد. بنابراین این 
پرونده که تبعات بسیاری خواهد داشت می‌تواند 
بازتابی از رابطه پرمخاطــره و عجیب زاکربرگ و 

ترامپ باشد.
غول‌های فناوری اخیــرا به‌طور فزاینده‌ای تلاش 
کرده‌اند تا خود را به ترامپ نزدیک کنند. آن‌ها در 
مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در فاصله بسیار 

کمی به ترامپ نشســته بودند. از رابطه زاکربرگ 
و ترامپ حدودا یــک دهه می‌گــذرد. با این‌که 
زاکربرگ اخیرا تلاش کرده بــا اظهاراتی مثبت، 
خود را بــه حلقه داخلی ترامــپ نزدیک کند اما 

واکنش برابری از سوی ترامپ ندیده است.  
زاکربــرگ هیچ‌وقــت مواضع سیاســی خود را 
علنی نکرده اســت.‌ هنوز هم معلوم نیست او چه 

مواضعی دارد چون به هر دو حــزب دموکرات‌ و 
جمهوری‌خــواه کمک مالی می‌کنــد. او در کل 

درباره سیاست نظر نمی‌دهد. 
اما سال 2016 در دور اول ریاست‌جمهور ترامپ 
مسائل پیچیده‌تر شدند. در آن زمان باور کلی بر 
این بود که فیس‌بوک منجر به پیروزی ترامپ 
در انتخابات شده است. چپ‌گرایان فیس‌بوک 
را عامل پیروزی ترامپ می‌دانستند.‌آنها بر این 
باور بودند که انتشــار موجی از اطلاعات غلط 
سیاسی در فیس‌بوک به پیروزی ترامپ کمک 
کرد. زاکربــرگ در واکنش به ایــن نگرانی‌ها، 
سیاســت‌های جدیدی را تعریــف و تغییرات 
تازه‌ای را در پلتفرم خود ایجاد کرد. گزینه‌هایی 
مانند حقیقت‌ســنج که با هــدف جلوگیری 
از انتشــار ســریع اطلاعات غلط اضافه شدند. 
راســت‌گرایان این اقدامات را اساســا سانسور 
محافظه‌کاران می‌دانســتند. آنهــا می‌گویند 
که روســای متا و کارمندان آنهــا لیبرال‌اند و 
رفتار تبعیض‌آمیــزی مقابــل محافظه‌کاران 
دولت ترامپ نشــان می‌دهند. ترامپ هم خود 
را ضدفیس‌بوک نشان می‌داد. در این مقطع بود 
که فیس‌بوک خود را بیــن دو حزب می‌دید و 
درنهایت کمیسیون تجارت فدرال دولت ترامپ، 
در دسامبر 2020 از متا شکایت کرد؛ شکایتی 
که دادگاه بررسی آن از هفته گذشته آغاز شد. در 
ششم ژانویه، حامیان ترامپ به ساختمان کنگره 
آمریکا حمله کردند. ترامپ در ویدیویی که در 
سراسر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک 
و اینستاگرام فراگیر شد حامیان خود را مخاطب 
قرار داد و گفت که ایــن انتخابات از ما دزدیده 
شده است. انتشار این ویدیو همه را نگران کرده 
بود؛ از قانونگذاران گرفته تا کارمندان کمپانی 
متا تا مردم. فیس‌بوک تصمیــم گرفت تا این 
ویدیوها را با ارجاع به سیاست این کمپانی درباره 
سخنرانی‌هایی که منجر به خشونت می‌شود، 
حذف کند. این کمپانی در اقــدام بعدی خود 
حساب کاربری ترامپ را حذف کرد. در آن زمان 
بود که ترامپ فیس‌بوک را در فهرست دشمنان 

خود قرار داد. 

به شوق نخستین روز اردیبهشت که به نام »سعدی شیرازی« مسمی یافته است

نقّاشِ سخن

یاسمن طاهریان  
           روزنامه‌نگار
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  زاکربرگ، بایدن و چالش‌های کرونا
زمانی که جو بایدن روی کار آمد، این زاکربرگ بود که احساس 
سانسورشدن را داشت. نقطه اوج آن در دوران همه‌گیری کرونا 
بود؛ زمانی که کاخ سفید بایدن سراغ مدیران ارشد اجرایی 
فیس‌بوک رفت تا اطلاعات نادرست درباره این ویروس، هرگونه 
بدبینی نسبت به واکسن کرونا و هرگونه مکالمه‌ای چه سوال 
برانگیز چه مطالب طنز درباره بیماری کووید-19 را حذف کند. 
در طول زمان رابطه متا با دولت بایدن بدتر شد. لنا کان، یکی 
از تنظیم‌کنندگان مقررات قانون آنتی‌تراست یا ضدانحصار 
)antitrust( اســت؛ قوانین مربوط به رفتارها و سازماندهی 
کسب‌وکارها به‌منظور ترویج رقابت اقتصادی و جلوگیری از 
منوپولی‌ها و انحصارطلبــی توجیه‌ناپذیر. نام لنا کان تهدید 
بزرگی برای تمام شرکت‌های آمریکایی محسوب می‌شود. او 
در دولت بایدن مسئول پیگیری پرونده شکایت علیه متا شد.

در دوم ریاســت‌جمهوری ترامپ، زاکربرگ رویکرد دیگری 
پیش گرفت. او بلند شــدن ترامپ پس از ترور نافرجامش را 
تقدیر کرد، پیروزی او در انتخابــات را تبریک گفت و برای 
دیدار با او به اقامتگاه مارالاگو رفت. زاکربرگ ابتدا گزینه‌های 
حقیقت سنجی را حذف و مشابه ایکس )توییتر سابق( برچسب 
»تفسیرهای جامعه« را جایگزین آن کرد. شرکت متا همچنین 
یک میلیون دلار به مراسم تحلیف ترامپ کمک کرد. در واقع 
او به‌طور کامل خود را با دولت جدید ترامپ همســو نشــان 
داد اما هیچ کدام از این اقدام‌ها نتوانســت او را از این پرونده 
نجات دهد چون ترامپ همچنــان از زاکربرگ و متا کینه به 
دل دارد.    این پرونده به نوبه خود بسیار بدیع و متفاوت است 
چون حول محور خرید اینســتاگرام و واتساپ و آنچه دولت 
فدرال استدلال می‌کند که فیس‌بوک با خرید این دو کمپانی 
توانست منوپولی خود را حفظ کند، قرار گرفته. پس از ادغام 
این دو کمپانی‌ فیس‌بوک قدرت بســیاری پیدا کرد. تعداد 
کاربران آن به 3میلیارد و 500 میلیون نفر رسید و به پلتفرمی 
تبدیل شد که عده بسیاری از مردم جهان اطلاعات مورد نیاز 
خود را کسب و به اشــتراک بگذارد.  دولت با تکیه بر قوانین 
آنتی‌تراست به مقابله با یک کمپانی شبکه‌های اجتماعی رفته 
که اپلیکیشــن‌های آن برای کاربران مجانی است و افزایش 
قیمتی برای مصرف‌کنندگان آن نداشته است. دولت آمریکا 
می‌گوید که همچنان راه‌های دیگری برای آســیب زدن به 
مشتری وجود دارد. این‌که اگر این ادغام‌ها صورت نمی‌گرفت، 
شاید اینستاگرام و واتساپ می‌توانستند رقابت بیشتری ایجاد 
کنند تا فیس‌بوک مجبور شود خلاقانه‌تر عمل کند و اپلیکیشن 
خود را ارتقا دهد. اینکه شــاید رســوایی‌های حفظ حریم 
خصوصی داده‌ها کمتر رخ بدهند. این موارد به هزینه مربوط 

نیستند اما بر تجربه کاربران آنها تاثیر می‌گذارند. 

 زاکربرگ
 متهم به
انحصار

دادگاه آمریکا تلاش 
می‌کند شرکت متا را به دلیل 

انحصارطلبی در فضای مجازی 
تجزیه کند

حمیدرضا محمدی  
           روزنامه‌نگار

در روزگاری که ســواد زنان را نــه فضیلت، بلکه 
عیب می‌دانســتند، دختری از ســمنان، آرام اما 
پیگیر، طلســم نادانی را شکســت. مریم عمید، 
مشهور به مزین‌السلطنه، هم ردای نخستین بانوی 
روزنامه‌نگار ایران را بر تن کرد و هم نام خود را در 

پیشانی تاریخ آموزش دختران حک.
فرزند رئیس‌الاطباء قشــون ناصــری، از کودکی 
در فضایی پــر از کتــاب، درس و گفت‌وگو بالید. 
نخستین آموزه‌هایش را از پدر آموخت و به سرعت 

پا از دایره آموزش‌های ســنتی بیرون گذاشــت. 
زبان فرانســه آموخت، عکاســی را تجربه کرد و 
علوم روز را با شور و شــوق دنبال کرد. نخستین 
ازدواجش با شاهزاده‌ای قاجاری، تنها یک هفته 
دوام آورد؛ شکســتی که نه قامتش را خم کرد و 
نه آتش آرمان‌هایش را خاموش ســاخت. سال‌ها 
بعد با قوام‌الحکما ازدواج کرد، مردی که لحظه‌ای 
با او همسفر آرمان‌هایش شــد، اما زودتر از آنکه 
تصور می‌رفت، از دنیا رفت. مریم اما تسلیم نشد. 

مدرسه‌ای بنیاد گذاشــت که صرفا مکانی برای 
خواندن و نوشتن نبود، کارگاهی شد برای پرورش 
هنر و اندیشــه. دارالعلــم و دارالصنایع مزینیه، 
مدرسه‌ای که دانش و هنر را در دو شاخه موازی، 
برای دختران ایرانی می‌پروراند، حکایت شوق او 

به ساختن آینده‌ای بهتر بود.
اما شــکوفه‌ اصلی زندگی‌اش، روزنامه‌ای بود که 
با همان نام »شکوفه« منتشــر کرد. از دردهای 
زنان می‌نوشت و راه رهایی را نیز نشان می‌داد. در 

شماره‌های این نشریه، از تحصیل و تربیت دختران 
گفت، به خرافات تاخت، از تولید ملی حمایت کرد 
و وطن‌دوســتی را در جان خوانندگانش شعله‌ور 

ساخت.
مریم عمید با صدایی روشن و قلمی استوار، نسلی 
را بیدار کــرد. زنی پیشــگام در مطبوعات بود و 
آموزگاری که رویای دانایــی و برابری را در جان 
دختران ایران نشاند. شــکوفه‌ای که در بادهای 
سخت شکفت و عطر امید را تا امروز در هوا پراکند.

مریم عمید؛ شکوفه‌ای که در بادهای تند زمانه شکفت

اگرچه رهنمود می‌دهد امــا قیافه همه‌چیزدانی 
به خود نمی‌گیرد. پدرانــه پند می‌دهد. نظم و نثر 
مشرف‌الدین مصلح شیرازی به‌سبب همین گیرایی 
خاص‌اش، از معدود سخن‌وران جهان فارسی است 
که در مکتب و مدرسه به کودکان آموخته می‌شد 
و البته به‌سبب ســهل و ممتنع بودن‌اش هم بود 
که پیر و جوان و خرد و کلان دوســت‌اش داشتند 
و در هر دورهمی خانوادگی و هر مناســبت ملی 

می‌خوانندش. 
او حتی آوازه‌ای عالم‌آرا و گیتی‌گســتر نیز داشت 
چنان‌که نه‌فقط امروز، که در حوالی روزگار خود نیز 
چنین بود. محمدعلی موحد در شهادت این مدعا، 
طی نوشتاری، به سفرنامه ابن‌بطوطه اشاره کرده 
و در فراز رفتن‌اش به چین، در جایی نوشته است: 
»در گزارش سفر خود به شهر خنسا )گنجنفو که در 
تاریخ وصاف به‌صورت خنزای و در جامع‌التواریخ 
رشیدی به‌‎صورت خینگسای ضبط شده و در آن 
روزگار شاید بزرگ‌ترین شهر‌های روی زمین بوده 
است( می‌گوید امیرزاده آن شهر به موسیقی ایرانی 
علاقه زیاد داشت و روزقبانان که برای تفریح و تفرج 

مهمانان امیرزاده نمایش‌هایی می‌دادند به 
درخواست او آوازی به فارسی 

می‌خواندند که از بس تکرار 
کردند من آن را به خاطر 
ســپردم. ابن‌بطوطه 
آن ســرود را به‌صورت 

شکسته بسته در روایت 
خــود آورده و مــا امروز 

می‌بینیم که در آن شــعری 
است از سعدی:

 »تا دل به مهرت داده‌ام/ در بحر غم افتاده‌ام
چون در نماز استاده‌ام/ گوی به محراب اندری«

و این چیزی نیســت جز نفوذ کلام سحرانگیز او که در 
همه حدود 750 ســالی که از درگذشت‌اش می‌گذرد، 
دنیای فارسی‌‎زبانی را از حُسن حضور خود عطرآگین 
کرده است و بی‌او ایران و ادبیات فارسی حتما چیزی کم 
داشت. به قول کوروش کمالی سروستانی؛ »سعدی یکی 
از پایه‌های بنای استوار زبان و ادب فارسی است، و شعر 
و نثر او شکوه‌مندانه در فرهنگ امروز ما می‌‎درخشد. او 
شیرازه‌بند‌ ادبیات‌ فارسی‌ و پایه‌گذار مکتب‌ ادبی‌ شیراز 
است‌ و آثارش‌ کلیدی‌ترین‌ باورها و اندیشه‌های‌ انسانی 
را بازتاب می‌دهد و بدین‌سان‌ لباس‌ فاخر شاعر ملی‌ را بر 
تن‌ می‌پوشد. اگر سعدی در حافظه تاریخی، ذوق شعری، 
عاطفی و احساس ایرانیان و فراتر از جغرافیای ایرانی، در 
مرزهای اندیشه و تخیل جهانیان جایگاهی خوش یافته، 
نشان از عزت و منزلت سعدی در جامعه فرهنگ جهانی 
دارد که قرن‌هاســت آثارش را در میان خود، عاشقانه 

نگاه‌بانی می‌کنند.«


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08 
	09
	10
	11 
	12

